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مقدمه

مجموعه حاضر ـ بخشى از پرسشهایى است که یکى از طلاب

مدارس علمیه اهل سنت بنام ع.م مرادزهى از استاد خود جناب

مولوى ط ن طى نشستها و بحثهاى خصوصى و گاهى سر کلاس

پاسخ مانده، و توسط یکى از دوستان اودرس، پرسیده و بعضا بى

هاى محدود، تکثیر و به دست دیگر اساتید وتنظیم و در نسخه

حضرات مولویها داده تا اگر چیزى به نظرشان رسیده پاسخ دهند.

گفت: امیدوارم مرااز این دوست طلبه کرارا شنیده شده بود که مى

تب مودودى و برلوى، و یا دیگر گرایشهاىمتّهم به طرفدارى از مک

اسلامى و غیر اسلامى نکنید، چون من همیشه پیرو دیوبند بوده و

هستم ولى انتظار داشته و دارم استادم مرا درك کند و شبهاتم را

پاسخ نگذارد.بى

و ما نیز صلاح ندیدیم که نام و مشخصات این شخص برده شود. تا

اى از جهال مورد تعرّض قرار گیرد.عده مبادا خداى نخواسته از طرف

ایم و در فرصتهاىبویژه ما بخش کمى از سؤالات او را تنظیم کرده

پردازیم.آینده به بخشهاى دیگرى از آن مى
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ولى ـ او مدتى در مدارس علمیه دار العلوم زاهدان، و مخزن

العلوم خاش و شمس العلوم و حقاّنیه ایرانشهر تحصیل و بعضا

س و جهت تبلیغ به پاکستان و هندوستان مسافرتهاى فراوانىتدری

هایى است که در قاره هند اکثرا او راداشته و دارد لذا از چهره

کنند.شناسند و به نیکى و خوبى از او یاد مىمى

او تمام برنامه چهار ساله دوره ابتدایى و اعدادیه اعم از قاعده

ک و دو، و قرآن مجید، و فارسىمولانا ابراهیم دامنى و اسلامیات ی

پنجم و اجتماعى و تعلیم الاسلام و چهل دعاء مسنون و کتاب العربیۀ

و صرف بهایى و شروط الصلاة و چهل 4و  3للناشئین یک، دو، 

حدیث و صرف میر و فقه قدورى و زاد الطالبین، و مختصر ریاض

حل سطحالصالحین، و مرقات و اصول شاشى و فقه اکبر، و تمامى مرا

اول تا چهار: که از سوره یوسف و هدایه، و نور الانوار (در اصول فقه)

و العقیدة الطحاویۀ و فلسفۀ میبذى، و تیسیر مصطلح الحدیث، و آثار

السنن و الحصون الحمیدیۀ و تفسیر جلالین و نخبۀ الفکَر، و شرح

ل و دوممعانى الآثار را طى کرده و همچنین تمامى مراحل کلاس او

خارج: اعم از کتابهاى مشکوة و تفسیر بیضاوى و علوم القرآن قطان و

سراجى، والهیئۀ الوسطى تا کتاب بخارى اول و دوم و سپس نسائى، و

ترمذى و صحیح مسلم و مسند امام اعظم و ابن ماجه، و موطأّ مالک

را خوانده و این مراحل را با موفقیت پشت سر گذرانیده، و از طرفى
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ارس علمیه پاکستان همانند دار العلوم ـ منطقه دیوبند ـدر مد

اوتراپرادش و مدرسه مظاهر العلوم ـ سعادت على ـ نیز تردد داشته و

شناسند.به کسب معارف پرداخته، و همگى او را مى

اى از پرسشهاى او مطرح شد و در این دفتر برخىپیشتر مجموعه

ید. امیدواریم بتوانیم دراز سوالات جدید او نیز به آن اضافه گرد

هاى بعدى مجموعه دیگرى از سؤالات فراوان را در اختیارجزوه

اى بشنویم، و ذهن را از شبهاتحضرات بگذاریم و پاسخ قانع کننده

رهایى بخشیم.

پورخدانظر طوقى

ایرانشهر
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چند سؤال

استاد بزرگورام، دانشمند توانا، علامه، فاضل، جناب مولوى...  

به حق، لیاقت شیخ الاسلامى را دارى، چون واقعا اهل سنت و

جماعت را یارى کردى، و مکتب سلفیت را نصرت، و به خط فکرى و

اعتقادى ابن تیمیه و ابن وهاب، کمال مساعدت را داشته و دارى، و

ها بردم، و بدوناز شما استفاده در کلاسها و جلسات خصوصى،

گویم که ما پیروان سلف، و طرفداران وهابیت، به امثال واغراق مى

هاى شما سرافراز و سربلند هستیم.نمونه

استاد بزرگوارم

ها و شبهات را با شما در میاناى از پرسشپیشتر مجموعه

دانم که تمامى شبهات و اشکالات علیهگذاشتم! به طور قطع مى

دهى، و هیچ سؤال و ایرادى رامذهب ما را با قدرت پاسخ مى

اى از شبهاتى را که سر کلاس، و در جمعگذارى، لذا پارهپاسخ نمىبى

خصوصى خودم و بعضى از شاگردان و هم کلاسیهایم مطرح کرده، و

کنم تا به پاسخ آن استادگاهى جواب هم داده شده را دوباره مطرح مى
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ده و همگان استفاده کنند و ضمنا شبهات دیگرى نیزبزرگوار مزین ش

در لابلاى مطالعاتم به ذهنم رسیده و بلا جواب مانده است که برخى

دارم .از آنها خدمتتان عرضه مى

در خاتمه انتظار دارم که این سؤالات تا پیش از پاسخ، سرىّ بماند

.و عناصر نفوذى از جماعت مودودى و رافضۀ به آن دست نیابند

چون ممکن است با القاء شبهات بیشتر مخصوصا در قشر روشنفکر،

آنان را از خط و مذهب سلفى گرى ـ خداى نخواسته ـ گمراه کنند.

شاگرد شما: ع . م مرادزهى
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عنهااللهرضىخلیفه اول  

پس از پنجاه نفر و عنهااللهرضىگویند: ابوبکر آیا صحیح است که مى :1سؤال 

اسلام آورد، چنانچه از سعدبن أبی عنهااللهرضىحتى پس از عمربن الخطاب 

وقاص نقل شده است که ادعاى بعضى، مبنى بر اینکه او اولین مردى

محمد بن سعد، قلت لأبی،«؛است که اسلام آورد، دروغ و کذب است 

1»أکان ابوبکر اولکم اسلاما؟ فقال: لا و لقد اسلم قبله اکثر من خمسین.

آیا صحیح است که خالد بن سعید بن العاص قبل از :2سؤال 

اسلام آورده است و اولین کسى که به اعتراف ـ محمد بن عنهااللهرضىابوبکر 

ابى بکر ـ و دهها نفر از محققان و مؤرخان اسلام آورد، حضرت

اى براى معاویه این حقیقت را اعترافبود؟ چنانچه در نامه عنهااللهرضىعلى 

نیز قبل از ابوبکر اسلام آورده و ابوبکر بعد از پنجاه و عنهااللهرضىده و عمر کر

اندى اسلام آورد. اگر این مطالب واقعیت داشته باشد، چرا اینقدر

گوییم که اولین مردى کهواقعیات را وارونه میکنیم؟ و دائما چنین مى

ردازیهااسلام آورد ابوبکر بود. منظور ما از این جعلیات و دروغ پ

تراشیدن فضائل بیشترى براى خلیفه اول است یا انکار فضائل

فقد كان حینئذ جماعة ممن«...گوید: . عسقلانى مى١:۵۴٠.  تاریخ طبرى ١
.٧:٢٩فتح البارى »أسلم لكنھم كانوا یخفونھ من أقاربھم
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براى ما مهم است؟ عنهااللهرضىحضرت على 

فکان اول من أجاب و أناب و آمن و صدق و وافق«ـ نامه فرزند ابوبکر: 1

فأسلم، وسلّم، اخوه و ابن عمه علی و هو السابق المبرز فی کلِّ خیر، اول الناس

.1»إسلاما

انَّ خالد بن سعید بن العاص أسلم قبل أبی بکرگوید: ـ ابوالیقظان مى2

2الصدیق.

گوید: ابوبکر اولین کسى نبود که مسلمان شد،ـ سعد و قاص مى3

.3بلکه قبل از او بیش از پنجاه نفر مسلمان شدند

گوید: عمر پس از چهل و اندى نفر از مرد و زن، اسلامـ زهرى مى4

4آورد.

در جنگها و عنهااللهرضىگویند حضرت ابوبکر آیا صحیح است که مى :3سؤال 

بار دست به شمشیر نبرده است وجهاد هیچ نقشى نداشته، حتى یک

.٣:١٨٨.  شرح نھج البلاغھ ١

.٣:٢٧٨. المستدرك على الصحیحین ٢

محمد بن سعد، قلت لأبي: أكان ابوبكر اوّلكم اسلاما فقال: لا ولقد اسلم قبلھ.٣
.١:۵۴٠أكثر من خمسین... تاریخ طبرى 

  ـ صفة ٣:٢۶٩ـ طبقات ابن سعد ١٨٠.  تاریخ الاسلام السیرة النبویة ٤
.١:٢٧۴الصفوة 
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اى از خون کفار را به زمینیک تیر به طرف دشمن نیانداخته و قطره

است:نریخته است ؛ چنانچه ابوجعفر اسکافى این مطلب را فرموده

1بسهم قط و لاسلّ سیفاً و لا اراق دماً. لم یرم ابوبکر

با این حال چرا ما او را جزء مجاهدان و جهاد او را از جهاد

2دانیم.بالاتر مى عنهااللهرضىحضرت على 

آیا اگر روافض به ما سلفى ها بگویند: شما درباره حضرت

کنید ما چه جوابى داریم؟غلو مى عنهااللهرضىابوبکر 

ـ  صلى اللهّگویند یار غار حضرت پیامبرآیا صحیح است که مى :4سؤال 

ابن بکر ـ عبداللّه بن بکر بن اریقط ـ همان راهنما و دلیل علیه و سلمّ ـ

3.عنهااللهرضىبوده و نه حضرت ابوبکر  علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّپیامبر

و این تشابه و تقارب إسمى سبب شده که آنرا ابوبکر بخوانیم.

چون اولاً: حضرت ابوبکر در هیچ کجا به این فضیلت اعتراف

نحننکرده است، در حالیکه در روز سقیفه به کمتر از آن اشاره کرد. 

عشیرة رسول اللّه و اوسط العرب أنسابا و لیست قبیلۀ من قبائل العرب الا و

١٣:٢٩٣ـ شرح نھج البلاغھ ١

ابوبكر را از جھاد على أفضلـ فخر رازى در تفسیر خود جھاد ٢
١٠:١٧٣داند.  مى

.٣:١٧۶ـ البدایة و النھایة ٣
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1لقریش فیها ولادة

منکر ارتباطثانیاً: به گفته عسقلانى، از تابعین کسانى بودند که 

2داشتن آیۀ غار با ابوبکر بودند؛ همانند ابوجعفر مؤمن طاق.

اى در حق ماتصریح دارد که هرگز آیه عنهااللهرضىثالثاً: حضرت عائشه 

3نازل نشده است.

لم ینزل اللّه فینا شیئاً من القرآن.

صلى ـدر مدینه به استقبال پیامبر عنهااللهرضىرابعاً: معروف است که ابوبکر 

همراه پیامبرعنهااللهرضىآمد و این بدان معناست که ابوبکر  علیه و سلمّ ـ اللهّ

نبوده است.علیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ  اکرم

خامساً: وجود حدیث صحیح دال بر اینکه به هنگام هجرت به

4غار، حضرت تنها بود.

صلى اللهّ  ـسادساً: آن قیافه شناس فقط آثار و جاى پاى  پیامبر اکرم 

از5به میان نیاورد عنهااللهرضىرا دید و هرگز سخن از ابوبکر  علیه و سلمّ ـ و

٢٠۵: ۶ـ البدایة و النھایة ١

١١۵: ۵ـ لسان المیزان ٢

  ـ ٨:٩۶ـ البدایة و النھایة ٣:١٩٩ـ تاریخ ابن الاثیر ۴٢: ۶ـ صحیح بخارى ٣
.١۶:٩٠الاغاني 

.٢٠۵: ۶ـ البدایة و النھایة ٤

.۶۴: ١. فتوح البلدان ٥
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1شود.یحیى بن معین تشکیک در آن فهمیده مى

سابعاً: طبق روایت بخارى و دیگران، ابوبکر جزء اولین گروه از

ه شده ووارد مدین علیه و سلمّ ـ ـ  صلى اللهّمهاجرین بوده و قبل از پیامبر 

2کرد.در نماز جماعت گروه اول از مهاجرین شرکت مى

اجماعى بوده، آیا عنهااللهرضىشود خلافت ابوبکر اینگه گفته مى :5سؤال 

و یاران ایشان ضمن آنان عنهااللهرضىگویند: حضرت على صحیح است که مى

نبوده، و چنین اجماعى مورد لعنت خداوند است، چنانچه امام ابن

لعنۀ اللّه على کل اجماع یخرج منه علی بن أبیطالب ومن«گوید: حزم مى

.3»بحضرته من الصحابۀ

نهعنهااللهرضىگویند: خلافت ابوبکر آیا صحیح است آنچه را که مى :6سؤال 

با شورى بوده و نه با إجماع مسلمانان، بلکه فقط و فقط با اشاره و رأى

بوده است. اگر چنین باشد: آیاعنهااللهرضىیک نفر و آنهم عمر بن الخطاب 

راستى بر تمامى مسلمانان تبعیت از یک نفر ـ که خود در آن وقت

.٢٩:٢۶ـ تھذیب الكمال ١

، كتاب الاحكام باب٢۴٠ص  ۴، كتاب الاذان ج ١:١٢٨ـ صحیح بخارى ٢
.٣٠٧و ٧:٢۶١ج  ١٣:١٧٩، فتح البارى ٣:٨٩إستقضاء الموالي و استعمالھم، سنن البیھقى 

.٩:٣۴۵.  المحلى ٣
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خلیفه هم نبوده بلکه یکى از آحاد مسلمین و شهروند بلاد اسلامى

شده ـ واجب و لازم است؟ و اگر کسى تبعیت نکند چراشمرده مى

ریت تا قیام قیامتمهدور الدم است؟ آیا این یک نفر بر تمامى بش

قیم  است؟؟

458حنبلى ـ  1جمعى از علماء ما ـ اهل سنت ـ همانند ابویعلى

4ه . وعضدالدین 478ت 3ه ـ و غزالى 671ت 2ه و قرطبى

الا بجمھور أھل العقد والحل من كل بلد، لیكون الرضا بھ عاما، والتسلیم لإمامتھ اِجماعا. وھذا مذھب مدفوع ببیعة أبي گوید: لا تنعقد . ابویعلى حنبلى مى١
.٣٣بكر على الخلافة بأختیار من حضرھا ولم ینتظر ببیعتھ قدوم غائب عنھا الاحكام السلطانیة ص 

ذلك ثابت ویلزم الغیر فعلھ، خلافا لبعض الناس حیث قال: لاینعقد الا بجماعة من أھل الحلِّ والعقد، گوید: فإن عقدھا واحد من أھل الحلّ والعقد ف. قرطبى مى٢
.١:٢٧٢جامع أحكام القرآن »ودلیلنا: أنَّ عمر عقد الببعة لأبي بكر

لم تجمع الأمة على عقدھا، والدلیل علیھ أن الأمامة لما گوید: اعلموا أنھ لا یشــــترط في عقد الإمامة الاجماع بل تنعقد الامامة وإن . غزالي امام الحرمین مى٣
شار الأخبار الى من نأي من الصحابة في الأقطار ولم ینكر منكر، فاذا لم یش سلمین ولم یتأن لانت ع في عقد ترط الاجماعقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام الم

.٤٢٤الأمامة تنعقد بعقد واحد من أھل الحلِّ والعقد. الارشاد في الكلام: الإمامة، لم یثبت عدد معدود ولا حدّ محدود. فالوجھ الحكم بأنَّ 

ه .٧٥٦. عضد الدین ایحى: ت ٤
لِّ نان من أھل الحواذا ثبت حصول الإمامة بالأختیار والبیعة فاعلم أن ذلك لایفتقر الى الإجماع، اذ لم یقم علیھ دلیل من العقل والسمع بل الواحد والإث

ن في م د كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتھم في الدین اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم یشترطوا اجتماعوالعق
.٨:٣٥١المواقف في الكلام »المدینة فضلاً عن اجتماع الأمُة، ھذا ولم ینكر علیھ أحدُ، وعلیھ انطوت الأعصار الى وقتنا ھذا.
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ه : وجود هر 543عربى مالکى ت  1الدینه   و محى 756ایجى 

اند.گونه اجماعى را اساسا انکار کرده، بلکه آنرا غیر لازم دانسته

گویند: تمامى انصار، و جمع بزرگى ازآیا صحیح است که مى :7سؤال 

مخالف بودند. چنانچه عمربن عنهااللهرضىمهاجرین با بیعت ابوبکر 

حین توفى اللّه نبیه ـ أنَّ الانصارگوید: تصریح کرده و مى عنهااللهرضىالخطاب 

علی والزبیر ومنخالفونا، واجتمعوا بأسرهم فی سقیفۀ بنی ساعدة وخالف عنا 

2معهما.

أنصار با ما مخالف علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ هنگام رحلت رسول خدا

بوده و مخالفت کردند، و همگى در سقیفه بنى ساعده گرد هم آمده، و

حضرت على و زبیر و همراهان آنان نیز با ما مخالف بودند، بنابر این

.١٣:٢٢٩شرح سنن الترمذي »: قال: لایلزم في عقد البیعة للأمام أن تكون من جمیع الأنام بل یكفي لعقد ذلك إثنان أو واحد.۵۴٣بن العربي المالكي . ا١

ـ كتاب المحاربین، باب رجم الحبلى.٨:٢۶. صحیح بخارى ٢
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بإجماع و اتفاق مسلمین عنهااللهرضىچگونه مدعى هستیم که خلافت ابوبکر 

بوده؟

هرگز با عنهااللهرضىگویند حضرت على آیا صحیح است که مى :8سؤال 

ابوبکر بیعت نکرده است و مشت دست خود را بسته بود و هر چه

تلاش کردند نتوانستند آن را براى بیعت باز کنند! به ناچار ابوبکر

على گذارد؛ چنانچهدست خود را روى دست على و به عنوان بیعت 

فقالوا له: مد یدك فبایع، فأبى علیهم فمدوا یده کرها فقبضگوید: مسعودى مى

على أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم یقدروا فمسح علیها ابوبکر وهى

با اجماع اهل حل و عقد بودهگوییم که بیعتباز هم مى 1مضمومۀ.

2دور معه حیثما دار)على مع الحق والحق مع علی یاست؟ و حدیث (

یعنى على با حق است و حق با على است و به هر سمت و سوئى

توان تفسیر کرد؟رود، را چگونه مىبرود، حق به همراه او مى

و عباس بن عنهااللهرضىگویند: حضرت على آیا صحیح است که مى :9سؤال 

.٣:٢۴۴. الشافي ١۴۶. اثبات الوصیة: ١

، شرح المواھب اللدنیھ ١۴٠ح ١:١٧٧، فرائد السمطین ٢١۴ح ١٧۶، مناقب الخوارزمي: ٣٧١۴ح ۵٩٢: ۵، جامع الترمذي ٣:٢۵١. مستدرك الحاكم ٢
٧:١٣.
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عنهااللهرضىعبدالمطلّب ـ عم پیامبر اکرم ـ حکومت ابوبکر و عمربن الخطاب 

هاى بر اساس دروغ و خیانت، پیمان شکنى و گناهکارىرا حکومت

دانستند. و تا آخر عمر نظرشان همین بود. در صحیح مسلم آمدهمى

فلما توفی«گوید: که، عمربن الخطاب به حضرت على و عباس مى

خیکرسول اللّه قال ابوبکر: أنا ولی رسول اللّه، فجئتما تطلب میراثک من ابن أ

ویطلب هذا میراث إمراءته عن أبیها، فقال ابوبکر قال رسول اللّه: ما نُورث ما

ترکنا صدقۀ، فرأیتماه کاذبا آثما، غادرا خائنا، واللّه یعلم انه لصادق بار راشد

وولیعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ تابع للحق ثم توفی ابوبکر وأنا ولی رسول اللّه

1»ا آثما غادرا خائنا.أبی بکر فرأیتمانی کاذب

گویند امام بخارى همین حدیث را درآیا صحیح است که مى :10سؤال 

بیش از چهار جاى از کتاب خود آورده، ولى این عبارت ـ دروغگو،

خائن، پیمان شکن و گناهکار ـ را حذف کرده است و به جاى آن

ین ترتیبآورده است، تا بد کلمتکما واحدةو یا عبارت کذا و کذا عبارت 

،٣:٢٨٧كتاب الجھاد ـ باب حكم الفيء ـ بخارى، ٣:١۴٣. صحیح مسلم ١
، ص ۴صــام بالكتاب و الســنة، باب ما یكره من التعمق و التنازع و جكتاب الاعت٢۶٢: ۴حبس نفقھ الرجل قوت ســنتھ على اھلھ و ج ٣كتاب النفقات، باب 

باب فرض الخمس.١٨٧ص ٢و كتاب الخمس ج ١٨٧، ص ٢، كتاب الفرائض، باب قول النبي لا نورث ج ١۶۵
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نسبت به حکومتعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ  نظر منفى اهل بیت پیامبر

، معلوم نشود؟عنهما ـ ـ رضى اللهّحضرت ابوبکر و عمر 

گویند: امام بخارى، در باب خمس، و نفقات، و الاعتصام، ومى

فرائض؛ روایت را نقل کرده، ولى در آن تصرف و تغییر داده است، در

تزعمان أن ابابکر کذا وکذا.گفته است: کتاب نفقات 

ثم جئتمانی وکلمتکما واحدة..و در فرائض گفته: 

توطئه ترور حضرت على را عنهااللهرضىآیا صحیح است که ابوبکر  :11سؤال 

طراحى کرد و این مأموریت را به خالدبن ولید واگذار نمود؟ ولى از

آن را در نماز لغواجراى آن و لو رفتن نقشه و عواقب آن ترسید و 

توان ادعا کردکند. آیا باز هم مىچنانچه سمعانى آنرا نقل مى 1کرد.

گذاشتند.؟که روابط آن دو حسنه بوده و به یکدیگر احترام مى

آیا درست است آنچه را که علماى ما، مخصوصا بیضاوى، :12سؤال 

و ترین مسائل اصول دین استگویند: که از عظیمدرباره امامت مى

یم الحسیني بالكوفة عن معنى ھذا الأثر روى عنھ ـ اى الرواجني حدیث ابى بكر انھ قال لا یفعل خالد ما أمر بھ. سألت الشریف عمر بن ابراھ«. سمعاني:  ١
.٣:٩۵فقال: كان أمر خالد بن الولید أن یقتل علیا ثم ندم بعد ذلك فنھى عن ذلك. الأنَساب 
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مخالف با آن موجب کفر و بدعت است.

إنَّ الامامۀ من اعظم مسائل اصول الدین. التی مخالفتها توجب الکفر«

1».والبدعۀ..

است که عنهااللهرضىراستى منظور کدام امام است؟ منظور امامت ابوبکر 

نه پشتوانه اجماع ـ و مردمى ـ را دارد، و نه دلیل افضلیت چنانچه دلیل

بلکه فقط و فقط به اشاره و نظر یک نفر ـ آنهم جناب عمرآن گذشت. 

ـ بود؟ عنهااللهرضىبن الخطاب 

آیا واقعا چنین امامتى از اصول دین است؟ و مخالفت با آن

موجب کفر و بدعت است!؟

انی«یا منظور امامتى است که خداوند عزوجل آن را جعل کرده ـ 

»جاعلک للناس إماما
غ و (تبلیغ کننده) از آن است.!ـ و پیامبر اکرم مبلّ 2

را از پیامبر اکرم عنهااللهرضىآیا صحیح است که ما اهل سنت، ابوبکر  :13سؤال 

گوئیم که زنى نزد پیامبر آمده و گفت خوابدانیم؟ و مىبالاتر مى

ام هست شکسته، پیامبر فرمود شوهرتدیدم درختى که در خانه

حضرت بیرون آمد و در راه میرد.، او ناراحت شد و از محضرمى

.٣:٢٢. الصوارم المحرقة ١

.١٢۴. البقرة: آیھ ٢
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ابوبکر را دید و خواب را براى او تعریف کرد. ابوبکر گفت: شوهرت از

گردد. همانطور هم شد، آن زن روز بعد به عنوان گلایه نزدسفر باز مى

پیامبر آمد و اعتراض کرد، ناگهان جبرئیل نازل شد و گفت: خدا شرم

ارى کند، یعنى بر زباندارد از اینکه دروغ بر زبان ابوبکر صدیق ج

1پیامبر دروغ جارى بشود تا مبادا شخصیت ابوبکر زیر سؤال برود.

یا محمد! الذي قلته هو الحق، ولکنَّ لما قال الصدیق إنّک تجتمعین به فی هذه

»اللیلۀ. إستحیا اللّه منه أن یجري على لسانه الکذب لانه صدیقٌ فأحیاه کرامۀ له.

گویند خلیفه اول احادیث پیامبر راست که مىآیا صحیح ا :14سؤال 

إن الخلیفۀ أبابکر أحرق خمس ماءة«گوید: زد؟ متقى هندى مىآتش مى

».علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ 2حدیث کتبه عن رسول اللّه

علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ پانصد حدیثى را که از پیامبر عنهااللهرضىیعنى ابوبکر 

کشید.نوشته بود به آتش 

باعنهااللهرضىگویند: حضرت عمر و ابوبکر آیا صحیح است که مى :15سؤال 

اى نداشتند و یک بار در محضر پیامبر با هم درگیرهم روابط حسنه

.٢:١٨۴. نزھة المجالس ١

.١٠:٢٨۵. كنز العمال ٢
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لا ترفعوا«شده و با صداى بلند با هم برخورد کردند و سپس آیه 

»اصواتکم فوق صوت النّبی
2... در نکوهش آنان نازل گردید؟!1

بار در دوران خلافت ابوبکر، او سند مالکیت زمینى را به دوو یک 

نفر داده و آنرا امضاء کرده بود و عمر در آن نامه و روى امضاء ابوبکر

3آب دهان انداخته و آنرا پاره کرد.

این بود که حسد ده جزء است، نُه جزء آن در عنهااللهرضىو نظر عمر 

ن در تمامى قریش است و ابوبکر در آنو یک جزء دیگر آ عنهااللهرضىابوبکر 

.4جزء نیز شریک است

عنهااللهرضىخلیفه دوم  

گویند: حضرت عمربن الخطاب درآیا صحیح است که مى :16سؤال 

اسلام خود شک داشت و عقیده داشت که جزء منافقین است.

.٢. حجرات: آیھ ١

الخیّران أن یھلكا: ابوبكر و عمر. لمّا قدم على النبي وفد بني تمیم أشار. كاد ٢
منو لا یا ایھا الذین آاحدھما بالاقرع واشار الاخر بغیره. قال ابوبكر لعمر: إنما اردت خلافي، فقال عمر: ما اردت خلافك فارتفعت اصواتھما عند النبي فنزلت 

كتاب التفسیر الحجرات.٣:١٩٠ـ بخارى ج  ٦: ٤ترفعوا.. مسند احمد 

.٣:٢۵٢. الدر المنثور ٣

.١:٣٠. شرح ابن أبیالحدید ٤
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امام ذهبى در تاریخ خود آورده است که حضرت عمر از حذیفۀ بن

خواست که به او بگوید: آیا جزء منافقان هستم یاعاجزانه مىالیمان 

نه؟

أسرّ الیه أسماء علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ حذیفۀ أحد أصحاب النبی...کان النبی«

1المنافقین... وناشده عمر باللّه: أنا من المنافقین؟..

هر زمان علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ آیا صحیح است که پیامبر اکرم :17سؤال 

کرد، وافتاد؛ یا قصد خودکشى مىکه آمدن وحى برایشان به تأخیر مى

خواست خود را از فراز قلّه پرت کند و یا در نبوت خود بهکرارا مى

عنهااللهرضىکرد که وحى به خانه عمر بن الخطاب شک افتاده و گمان مى

انتقال یافته و ایشان از این پس پیامبر شده است؟

وفَتَر الوحی فترة، حتى حزن النبی فیما بلغنا حزنا«گوید: رى مىامام بخا

غدا منه مرارا، کی یتردى من رؤوس شواهق الجبال، فکلما اوفى بذروة جبل،

لکی یلقی منه نفسه، تبدى له جبرئیل فقال: یا محمد انک رسول اللّه حقا. فیسکن

.2»الوحی غدا لمثل ذلک...لذلک جأشه، وتقَر نفسه، فیرجع فاذا طالت علیه فترة 

ما احتبسنسبت داده شد که فرمود:  علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ و به پیامبر

  ؛٢۵: ۵ـ البدایة والنھایة ۴٩۴. تاریخ الاسلام الخلفاء ١
.١١:١۶جامع البیان 

ـ كتاب التفسیر٣٣٩٢ـ كتاب الانبیاء ٢٩٨٢. صحیح بخارى كتاب التعبیر ٢
.١۴٢. الامام البخارى ۴٩۵٣
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1عنی الوحی قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب.

بسیار کُند ذهن و عنهااللهرضىآیا صحیح است که حضرت عمر  :18سؤال 

لاش فرا گرفت ودیرفهم بودند، و تنها سوره بقره را طى دوازده سال ت

به شکرانه این پیروزى، یک شتر قربانى کرد.

قال ابن عمر: تعلّم عمر البقرة فی اثنتی عشرة سنۀ،گوید: امام ذهبى مى

2فلما تعلّمها نحر جزوراً.

کرد و طبق نقل جصاصو همچنین درباره آیه کلالۀ، انرا درك نمى

مطلب را عنهااللهرضىیعنى حضرت عمر  3کان عمر لم یفهم...و سیوطى: 

کرد.فهمیده و درك نمىنمى

ـ ما أبطأ عني جبرئیل إلاّ ظننتُ ١٢:١٧٨البلاغھ ـ شرح نھج٣١٩. الارشاد: ١
أنھ بعث الى عمر.

.٢۶٧. تاریخ الاسلام الخلفاء ٢

الى آخر راة، . عن سعید بن المسیب أن عمر سأل رسول الله: كیف یورث الكلالة؟ قال: اولیس قد بیّن الله ذلك ثم قرآ: و ان كان رجل یورث كلالة او ام٣
الى اخر الایھ، فكان عمر لم یفھم، فقال لحفصة: اذا ارایت من رسول الله طیب »الایة، فكان عمر لم یفھم، فانزل الله... یستفتونك قل الله یفتیكم فى الكلالة

؛  ١١:٧٩قد قال رسول الله، ما قال. كنزالعمال، نفس. فاسألیھ عنھا! فقال: أبوك ذكر لك ھذا ما آرى اباك یعلمھا ابداً! فكان یقول: ما أرانى اعلمھا ابداً و
.٢:١١٠؛ احكام القران، جصاص حنفى ٢:٢۴٩الدرالمنثور 
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گویند، مردم از تعیین عمر به خلافتآیا صحیح است که مى :19سؤال 

توسط ابوبکر ناراضى بودند و توسط طلحۀ بن عبیداللّه نارضایتى

1خود را از یک فرد تندخو و خشنى همچون عمر، اظهار داشتند.

گویند حضرت خلیفه ثانى درکه مىآیا صحیح است آنچه را  :20سؤال 

پرسیددانست و اگر کسى از او مىدوران خلافتش حکم تیمم را نمى

گفت:در صورت جنابت و نبودن آب تکلیف چیست؟ در جواب مى

یافتنماز را ترك کن تا آب پیدا شود! و اگر تا دو ماه هم آب نمى

خواند.حضرت خلیفه نماز نمى

کنا عند عمر فأتاه رجل، فقال: یا أمیر«کند: ىامام نسائى چنین روایت م

المؤمنین ربما نمکثُُ الشهر والشهرین ولا نجد الماء؟ فقال عمر: أما أنا فاذا لم أجد

.2الماء لم أکن لأُصلی حتى أجد الماء...

بن عمر، قال: لما حضرت ابابكر الوفاة دعابن عبداللهّ . عن عثمان بن عبیداللهّ ١
یھ عھده، ثم أغمي على ابى بكر قبل ان یملى احدأ، فكتب عثمان: عم فأملى عل مان  ربن الخطاب. فأفاق ابوبكر فقال لعثمان كتبت احدأ فقال: ظننت لما بك و عث

الیك، . فقال: انا رســـول من ورائىاما لو كتبت نفســك لكنت لھا اھلاً. فدخل علیھ طلحة بن عبیداللهّ خشــییت الفرقة فكتبتُ عمر بن الخطاب. فقال: یرحمك اللهّ 
.۶٧٨: ۵سأئلك، فانظر ما أنت قائل؟... كنز العمّال یف بعد وفاتك اذا افُضِیَتْ الیھ امُورنا واللهّ یقولون: قد علمت غلظة عمر علینا فى حیاتك فك

ـ امام بخارى ھمین حدیث را آورده ولى آنجا كھ عمر١:١۶٨. سنن نسائي ٢
كند. تا مبادا متھم بھ ناآگاھى از احكام اسلام. و سبك ، حذف مىعنھاللهرضىرا بھ احترام آبروى عمر »خوانماگر جنب باشم و آب یافت نشود نماز نمى«گوید: مى

باب المتیمم ھل ینفخ فیھما.١:٧٠شمردن نماز و ترك آن بشود. بخارى 
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وعنهااللهرضىگویند حضرت عمر بن الخطاب آیا صحیح است که مى :21سؤال 

، دو تن از فقهاى بزرگ ماعنهااللهرضىداللّه بن عمر فرزند ایشان حضرت عب

کردند؟سلفیان ـ ایستاده بول مى

فرماید:چنانچه امام مالک در موطاّ مى

1»عن عبداللّه بن دینار، قال: رأیت عبداللّه بن عمر یبول قائماً«

کرد.یعنى عبداللّه بن عمر را دیدم که ایستاده بول مى

عن عمر: رآنی النبی و أنا أبول قائماً فقال: یا :فرمایدو امام ترمذى مى

2عمر لا تبل قائماً...

مرا دید که علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّیعنى هنگامى که پیامبر اکرم

کنم، فرمود: اى عمر، ایستاده بول نکن.ایستاده بول مى

حفظالبول قائماً أفرماید: مى عنهااللهرضىو امام عسقلانى در توجیه کار عمر 

یعنى ایستاده بول کردن براى حفظ نشیمن خوب است. و 3للدبر.

ـ صلى اللهّاى از صحابه کرام پیامبرگوید: ثابت شده که عدههمو مى

کردند.از جمله حضرت عمر بن الخطاب ایستاده بول مى علیه و سلمّ ـ

.١:۶٠. الموطا ١

.١:١٨. سنن الترمذي٢

.١:٢٧٧ـ ارشاد الساري ١:٢۶٢. فتح الباري ٣



28

1اقتدوا باللذین من بعدى را طبق حدیث عنهااللهرضىآیا ما که حضرت عمر 

دهیم واجبـ ابوبکر و عمر ـ مقتداى و پیشوا و راهنماى خود قرار مى

است ایستاده بول کنیم و یا از فعل حضرت عمر تنها جایز بودن

شود و آیا در این صورت ترشحات بول موجب نجاستاستفاده مى

شود؟ و آیا فعل حضرت عمر با فرمایش پیامبر اکرم کهلباس نمى

2من الجفاء ان یبول الرجل قائماً. ردن جفاست ـفرمود: ایستاده بول ک

چگونه قابل جمع است و بالاخره ما پیروان سلف صالح ـ و ما

تبعیت کنیم یا ازعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّوهابیان ـ در این کار از پیامبر اکرم

.عنهااللهرضىحضرت عمر 

وم دخترگویند جریان ازدواج عمربن الخطاب با ام کلثمى :22سؤال 

از اکاذیب و اساطیر است. چون ؛عنهااللهرضىحضرت على 

اولاً: در هیچ یک از صحاح ستۀ تفصیل جریان نیامده است.

دخترىعنهااللهرضىثانیا: به گفته بعضى از محققان اسلامى. حضرت على 

بلکه کنیه حضرت زینب بوده است. و ایشان 3به نام ام کلثوم نداشته

بن جعفر ازدواج کرده بود.هم با عبداللّه

.۶٣٠: ۵. سنن الترمذي ١

.٣:١٣۵. عمدة القاري ٢

حدیثى از ٢ج ١۴٩باب ١:١٨۶باقر شریف قرشى رافضى ـ و در بعضى از كتابھاى رافضھ مانند علل الشرائع ج ٢١٩. حیاة فاطمة الزھراء: ٣
آمده كھ ظاھرش این است كھ ام كلثوم ھمان زینب  است.عنھاللهرضىحضرت جعفر صادق 
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ثالثا: تشابه اسمى شده، و عمر درخواست ازدواج با ام کلثوم

دختر ابوبکر را کرده بود که آن هم در ابتدا مورد موافقت قرار گرفت

.1ولى پس از آن با مخالفت عائشه رو برگردید و انجام نشد

او دختر رابعا: ازدواج عمر با زنى به نام ام کلثوم ـ محقق شده، ولى

و ربطى به دختر حضرت 2بن عمر است جرول مادر عبیداللّه

ندارد.عنهااللهرضىعلى 

خامسا: حقایق تاریخى، دروغ بودن این جریان را به اثبات

، محمد بنعنهااللهرضىگویند پس از رحلت حضرت عمر رساند آنجا که مىمى

ج کرد. درجعفر و پس از مرگ او برادرش عون بن جعفر با او ازدوا

تصریح دارد که این دو برادر در جنگ تستر ـ که 3حالیکه: خود تاریخ

بود به شهادت رسیدند. عنهااللهرضىدر زمان عمر 

بن جعفر، ـ برادر سادسا: مدعى هستند پس از این دو برادر عبداللّه

سوم ـ با او ازدواج کرد. در حالیکه او با زینب ازدواج کرده بود ـ و او را

4الاختین کرده است؟شت ـ آیا او جمع بیندا

عنهااللهرضىگوئیم حضرت عمر بن الخطاب آیا صحیح است که مى :23سؤال 

بھ، چاپ دارالفكر.، ذیل ترجمھ مغیرة بن شع١۶:١٠٣. الأغاني ١

.٨٧. سیر اعلام النبلاء تاریخ خلفاء ٢

.۵۴۶:  ٢ـ الكامل في التاریخ  ٢١٣: ۴، تاریخ طبرى ٣١۵و ٣:۴٢٣. استیعاب ٣

.٨:۴۶٢. الطبقات الكبرى ٤
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دید واز مدینۀ الرسول، شهر نهاوند و حرکت نیروهاى مسلمانان را مى

گفت او دستور صادر نمود و آنانبا فرمانده آنان به نام ساریه سخن مى

او را اجرا کردند و پیروز شدند! نیز شنیدند و دستورات

اى را که چهارتوان با چشم غیر مسلح از شهر مدینه، نقطهمگر مى

هزار کیلومتر فاصله دارد، دید؟  

من کلام عمر قاله على المنبر حین کشف له عن ساریۀ و هو بنهاوند من ارض

ه.فى سمع ساری یا ساریۀ الجبل الجبل و رفع صوته فالقاه اللهّ 1فارس.

از دید عقل و عقلاء ساخته و پرداخته »ساریۀ الجبل«آیا داستان 

بعضى جاهلان از ما اهل سنّت نیست؟ چنانچه عسقلانى درباره

2چنین فرموده است. عنهما ـ ـ رضى اللهّبسیارى از فضائل شیخین 

آیا اگر روافض به ما بگویند ـ چنانچه سید محمد بن درویش به این

کنید و اوغلو مىعنهااللهرضىـ شما درباره حضرت عمر 3حقیقت اشاره کرده

برید چه پاسخى بدهیم؟! آیا چنین مقامى رارا از یک پیامبر بالاتر مى

دانیم؟ما براى پیامبران صحیح مى

از مجالست و نشست عنهااللهرضىآیا صحیح است که حضرت على  :24سؤال 

الجرح و٣:۴٣۵ـ الكامل فى ضعفاء الرجال  ٧:١٣۵. البدایة و النھایة ١
ذیل ساریة بن زنیم. ۵ص ٢، الاصابھ ج ٢۵٩: ۴، تھذیب التھذیب ٢:٢۵۵لاعتدال ـ میزان ا٢٧٨: ۴التعدیل 

.١:١٠۶. لسان المیزان٢

١٧۶٣ح ٣۵۵. أسنى المطالب: ٣
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بشدت متنفر بود، به عنهااللهرضىو برخاست و رودررویى با عمر بن الخطاب 

عنهااللهرضىدرخواست نشستى با حضرت على  عنهااللهرضىاى که هر وقت ابوبکر گونه

کرد که کسى همراه او نباشد یعنىکرد، حضرت به ایشان شرط مىمى

گوید:عمر همراه او نیاید، چنانچه امام بخارى مى

نا ولا یأتنا أحد معک کراهیۀ لمحضرـ الى ابی بکر أن إئت عنهااللهرضىأرسل ـ علی 

1عمر...

کنیم که روابط اهل بیتبا این نصوص و اسناد، چگونه ادعا مى

با خلفاء حسنه بوده است؟ علیه و سلمّ ـ ـ  صلى اللهّ پیامبر

آیا صحیح است که عمر بن الخطاب و حفصه به تورات، :25سؤال 

کرده، ود قرآن ـ قرائت مىاى داشتند و آنرا ـ هماننگرایش فوق العاده

کردند؟در فراگیرى آن تلاش مى

إن عمربن الخطاب مرّ برجل یقرأ کتابا. سمعه ساعۀ فاستحسنه«عبدالرزاق: 

فقال للرجل: أتکتب من هذا الکتاب؟ قال: نعم، فاشترى أدیمأ لنفسه، ثم جاء به

فجعل یقرأه و سلمّ ـعلیه  ـ صلى اللهّ الیه، فنسخه فی بطنه وظهره ثم أتى به النبی

یتلون، فضرب رجل منـ علیه وسلمّ ـ صلى اللهّ علیه. وجعل وجه رسول اللّه

الانصار بیده الکتاب. وقال: ثکلتک امک. یابن الخطاب  ألا ترى إلى وجه رسول

ـ صلى منذ الیوم. وأنت تقرأ هذا الکتاب؟! فقال النبی علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ اللّه

عند ذلک: إنما بعثت فاتحا وخاتما وأعطیت جوامع الکلم. علیه و سلمّ ـ اللهّ

ـ مغازى خیبر. ۵۵: ٣. بخارى ١
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.1وفواتحه. واختصر لی الحدیث اختصارا، فلا یهلکنّکم المتهوکون

اى است به نام مسکه، معروف است کهو در مدینه منوره منطقه

آموخت.در این مکان تورات را مى عنهااللهرضىعمر 

نیز چنین مطلبى نقل شده است، که اوـ درباره حفصه دختر عمر  2

کتاب امت هاى قبل راعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ در محضر پیامبر

نیز بسیار ناراحت شده به علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ خواند. و پیامبرمى

اى که رنگ مبارکش تغییر کرده و فرمود: اگر حضرت یوسفگونه

شوید.یروى کنید گمراه مىامروز این کتاب را بیاورد و از او پ

ـجاءت الى النبی علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ أن حفصۀ زوج النبیعن الزهري: 

بکتاب من قصص یوسف، فی کتف، فجعلت تقرأ علیه علیه و سلمّ ـ صلى اللهّ

والنبی یتلون وجهه، فقال: والذي نفسی بیده لو أتاکم یوسف وأنا فیکم فاتبعتموه

.2لتمو ترکتمونی لضل

اگر کسى«گوید: آیا سخن قاضى عیاض صحیح است که مى :26سؤال 

بگوید پیامبر در حال جهاد فرار کرده باید توبه کند وگرنه باید کشته

؟3شود، چون شخصیت پیامبر را تنقیص کرده است

گوید: هر کس یکى از صحابه را نکوهش کند و یا او راو قرطبى مى

هد، خداى متعال را رد کرده و شرایعدر روایتش مورد طعن قرار د

«١١١ص ١١ـ و ج ١٠١۶٣و ١١٣: ۶. المتحیرون. المصنف ١ ».المشركون:

.١٠١۶ح ١١٣: ۶. المصنف ٢

ـ قسطلانى.١:٩٨المواھب اللدنیة .٣
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1مسلمانان را باطل کرده است.

راستى اگر این جملات توهین شمرده شده و موجب اعدام است.

شود؟ وآیا نسبت دیوانگى و هذیان به پیامبر توهین شمرده نمى

گوینده آن مهدور الدم نیست؟

کتابامام بخارى در هفت جا از کتاب خود و مسلم در سه جا از 

خود آورده است که عمر بن الخطاب این تعبیر را نسبت به پیامبر

2داشته است.

.3»قال عمر: دعوا الرجل فانه لیهجر«گوید: غزالى مى

گویند عمربن الخطاب شدیدا باآیا صحیح است که مى :27سؤال 

وصیت پیامبر اکرم مخالفت کرد و آنرا رد نمود، چنانچه جابربن

إنَّ النبی دعا عند موته بصحیفۀ لیکتب فیها کتابا لایضِّلوند: گویعبداللّه مى

.١۶:٢٩٧. تفسیر قرطبى ١

١٧٨ص ٢ـ كتاب الجھاد ج ١٧باب ٧ص  ۴. بخارى كتاب المرضى، ج ٢
صام باب ٧٨باب ٩١ص ٣و كتاب مغازي ج  ۶باب٢٠٢ص ٢ــــــ كتاب جزیھ ج ١٧٢باب  سلم٢۶كتاب الاعت ج   ۵: كتاب وصیت باب ۶٩ص ٣ج . م
صطفى البابى، مصر.. چاپخانھ م٢٢

و٢:٢۴٣ه الطبقات الكبرى ١۴٢١دارالافاق قاھره ۴٠. سرالعالمین ص ٣
.٣٩١و ٣٩٠: ٤ـ مجمع الزوائد ٣:٣٤٦و جابر وعمر. مسند احمد عنھاللهرضى، عن على ٢۴۴
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.1بعده ابدا قال: فخالف علیها عمر بن الخطاب حتى رفضها

2فکرهنا ذلک أشد الکراهه.در جاى دیگر گفته است: 

وصیت کند شدیدا تنفر علیه و سلمّ ـ ـ  صلى اللهّیعنى از این که پیامبر 

داشتیم.

گویند کعب الاحبار یهودى که بسیار مورد اعتمادمى :28سؤال 

و حکومت امویان بود، پس از عنهااللهرضىحکومت در دوران خلیفه دوم 

است. او یکى ازاظهار اسلام، بر قراءت تورات و ترویج آن مداوم بوده

است، چنانچه ابنمتّهمان اصلى نفوذ اسرائیلیات در تفسیر قرآن بوده

و دیگران به این حقیقت تلخ اشاره 4لمنعم حنفی، و عبد ا3کثیر

اند.کرده

یعنى براى 5کان یحدثهم عن الکتب الإسرائیلیۀگوید: امام ذهبى مى

صحابه از کتابها و روایات إسرائیلیات ـ که معمولاً کذب و خلاف واقع

کرد.است ـ نقل مى

  ـ ٣:٣٩۵ـ مسند ابى یعلى ٨:۶٠٩و ٣٩٠: ۴. مجمع الزوائد ١
.٣:٣۴٩مسند احمد 

. ھمان.٢

.٣:٣٧٩. تفسیر القرآن العظیم ٣

.١٨٤. موسوعة فلاسفة ومتصوفة الیھودیة ص ٤

.٣:۴٨٩ـ سیر اعلام النبلاء ٥
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گویند انگیزه و هدف بعضىآیا صحیح است که مى :29سؤال 

رماندهان نظامى مسلمانان از کشور گشائى و فتوحات، پر کردن شکمف

و آیا این اهداف با 1خود و به اسارت گرفتن و خونریزى بوده است؟

به هنگام اعزام به یمنعنهااللهرضىهدف پیامبر اکرم که به حضرت على 

قابل 2»لئن یهدي اللّه بک رجلاً خیر لک مما طلعت علیه الشمس«فرمود: 

است؟جمع 

ـ براى عنهااللهرضىآیا صحیح است که حضرت عمربن الخطاب  :30سؤال 

تحت پوشش قرار دادن فرارها و ناکامى ها و هزیمت هاى خود در

هاى اسلام، در دوران خلافت خویش، قریش را بر علیه حضرتجبهه

هاى خود درکرد و آنان را به گرفتن انتقام کشتهتحریک مىعنهااللهرضىعلى 

لطعام فمااگوید: قال المغیرة بن شعبة ـ یوم القادسیة ـ لصاحب فارس: أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتكم ونسبى ذراریكم، واما ما ذكرت من . ذھبى مى١
. در جریان فتح شاھرتا ھنگامى كھ ٣:٣١سیر اعلام النبلاء »نجد ما نشبع منھ، فجئنا فوجدنا فى أرضكم طعاما كثیرا وماءً، فلا نبرح حتى یكون لناولكم..

كنّا اشرفنا علیھ من بھ دستور حكومت مركزى امان دریافت كردند، فرمانده مسلمین ناراحت شده و گفت افسوس كھ غنائم را از دست دادیم. ففاتنا ما
.٩: ۴و نظیر ان از خالدین ولید نقل شده، تاریخ طبرى ٢٢٢: ۵غنائمھم مصنف عبدالرزاق 

.٢٣٨: ۵، مسند احمد ٣۵، فضائل الصحابة: ٣٨، و مغازي: ٩و كتاب فضائل أصحاب النبي: ١٠٢. بخاري، جھاد: ٢
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نمود؟ چنانچه موفق الدینتشویق مىعنهااللهرضىنگها به دست على ج

.1مقدسى در کتاب خود این مطلب را بیان کرد

مؤدبعنهااللهرضىگویند عمربن الخطاب آیا صحیح است که مى :31سؤال 

و سیده نساء علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ نبوده و به هنگام بردن نام پیامبر

گرفت. لذا بزرگان ازاى به کار مىغیر مؤدبانه العالمین، تعبیرات

»أنوك«محدثین ما اهل سنت، از او ناراحت شده، و جناب عمر را 

یعنى احمق خواندند: چنانچه امام ذهبى از امام عبد الرزاق صنعانى

گوید: نزد عبدالرزاق بودیمکند. زیدبن مبارك مىاین تعبیر را نقل مى

ده شد تا به اینجا رسید که: عمر بهبن اوس خوانکه حدیث مالک

اى کهخطاب کرده و گفت اما تو اى عباس آمده عنهااللهرضىعباس و على 

) مطالبهعلیه و سلمّ ـ ـ  صلى اللهّمیراث پسر برادرت را (یعنى پیامبر اکرم 

کنى.

و اما على آمده میراث همسرش را مطالبه کند.

أراك كأن فى نفسكقال عمر لسعید بن العاص: مالى١٩٣. أنساب القرشیین: ١
تال كما یبحث الثور حث للقعليَّ شــیئا، أتظن أنى قتلت أباك؟ واللهّ لوددت أنى كنت قاتلھ! ولو قتلتھ لم اعتذر من قتل كافر ولكنى مررت بھ فى یوم بدر فرأیتھ یب

شدقاه قد أزبدا كالوزغ فلما رأیت ذلك ھبتھ، و رغت عنھ: فقال: الى أین، یا بن ا لخطاب؟ وصمد لھ علي فتناولھ، فو اللهّ ما رمت مكاني حتى قتلھ، بقرنھ، و اذا 
»وكان عليٌّ حاضرا فى المجلس، فقال: اللھم غفرا ذھب الشرك بما فیھ و محا الاسلام ما تقدم. فمالك تھیج الناس عليّ فكفّ عمر.
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ـ یعنى حضرت عمر ـ چگونه بى نگاه کنید این احمقعبدالرزاق گفت: 

.1علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ گوید: رسول اللّهکند. و نمىادبانه تعبیر مى

گویند: سیاست حکومت عمر بنآیا صحیح است که مى :32سؤال 

منع نقل احادیث پیامبر اکرم و روى آوردن به آن بود، و عنهااللهرضىالخطاب 

کردند، زندان و شلاقسیاست مخالفت مىکسانى را که با این روش و 

کرد. چنانچه در مورد ابوذر و ابوالدرداء ابومسعود انصارىو تعزیر مى

و دیگران انجام داد.

گفت: از پیامبر کمترگوید: آرى چنین بود عمر، او مىـ ذهبى مى1

حدیث نقل کنید و چندین صحابى پیامبر را نسبت به نشر احادیث

.2ین شیوه و مذهب و ایده عمر و غیر عمر بودتوبیخ کرد. آرى ا

كان زیدبن المبارك قد لزم عبدالرزاق، فأكثر عنھ«٩:٥٧٣النبلاء . سیر اعلام١
بھ ولزم محمدبن ثور، فقیل لھ في ذلك، فقال: كنا عند عبدالرزاق، فحدثنا بحدیث معمر، عن الزھري، عن مالك بن اوس بن الحدثان را قول .. فلما قثم خرق كت

ــــ یقول: عمر لعلي والعباس: فجئت انت تطلب میراثك من ابن اخیك، وجاء ھذا یطلب میراث امراتھ. قال عبدالرزاق: انظروا الى ھذا الانو ــــ اى الاحمق ـ ك ـ
.تطلب انت میراثك من ابن أخیك، ویطلب ھذا میراث زوجتھ من ابیھا، ولا یقول: رسول اللهّ 

ھكذا ھو كا ن عمر یقول: اقلوّا الحدیث عن«٢:۶٠١. سیر اعلام النبلاء ٢
�˷ͿΎΑϓ��ϩέϳϏϭ�έϣόϟ�ΏϫΫϣ�΍Ϋϫϭ�Ι ϳΩΣϟ΍�Ι Α�ϥϋ�ΔΑΎΣ˰˰λ ϟ΍�ϥϣ�ΩΣ΍ϭ�έϳϏ�έΟί ϭ�˷ௌ�ϝϭ˰ γ˰έ .علیك، إذا كان الأكثار من الحدیث في دولة عمر كانوا یمنعون منھ

مع صدقھم وعدالتھم وعدم الأسانید.
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گوید: هر وقت خلیفه مردم، حاکم و یا استاندارى راـ طبرى مى2

کرد: فقط قرآنکرد، به او چنین سفارش مىاى اعزام مىبراى نقطه

کمتر روایت نقل کنید و من علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ بخوانید و از محمد

1هم با شما هم صدا هستم.

گوید: هنگامیکه قصد عزیمت بهـ قرظۀ بن کعب انصارى مى3

به بدرقه ما آمده و»صرار«کوفه را کردیم، عمربن الخطاب تا منطقه 

دانید چرا شما را بدرقه کردم؟ گفتیم: لابد بخاطر اینکه ما ازگفت: مى

هستیم؟ گفت: شما وارد علیه و سلمّ ـ ـ  صلى اللهّ صحابه رسول اللّه

خوانند، مبادا آنان را باشوید که قرآن مىو روستایى مىآبادى 

خواندن و قرائت احادیث پیامبر از خواندن قرآن بازدارید! تا

2توانید از پیامبر حدیث کم نقل کنید.مى

ـ  صلى اللهّ نویسد: عمر سه نفر (از صحابه رسول اللّهـ ذهبى مى4

دردا، و ابومسعود انصارى را) به نامهاى ابن مسعود و ابوالعلیه و سلمّ ـ

علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ زندان کرد و به آنان اعتراض کرد که چرا از پیامبر

.٣:٢٧٣. تاریخ الامم و الملوك، ١

قرظة بن كعب١٠٢ـ المستدرك على الصحیحین از ٧: ۶. الطبقات الكبرى ٢
ــ  صلى اللهّ و قال: تدرو»صرار«الانصارى: أردنا الكوفة فشیَّعنا عمر الى  ــ. فقال: انكمن لم شیَّعتكم؟ فقلنا: نعم، نحن اصحاب رسول اللهّ ـ تأتون علیھ و سلمّ ـ

ـ صلى اللهّ  ـ و أمضوأھل قریة، لھم دوّي بالقرآن كدوّي النحل، فلا تصدّو ھم بالأحادیث فتشغلوھم، جرّدوا القرآن. وأقلوا الروایة عن رسول اللهّ  ا، علیھ و سلمّ 
كم.وأنا شریك
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.1زیاد حدیث روایت کردید؟

و به نقل دیگر از حاکم و ذهبى: ابن مسعود و ابوالدرداء و ابوذر را

زندانى کرد و آنان را به جرم اشاعه دادن و نقل احادیث پیامبر توبیخ

نمود و آنان را تا آخر خلافتش محکوم به اقامت اجبارى در مدینه

.2کرد

و یکى از علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ آیا نامگذارى به نام محمد :33سؤال 

طىعنهااللهرضىنامهاى پیامبران ممنوع و حرام است؟ پس چرا حضرت عمر 

کرد و در اى به کوفه، نام گذارى به نام پیامبران را ممنوعبخشنامه

است باید آنرا تغییر دهد؟»محمد«مدینه نیز دستور داد هر کس به نام 

کان عمر کتب الى أهل الکوفۀ: لاتسموا احدا باسم نبی، و«گوید: امام عینى مى

علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ أمر جماعۀ بالمدینۀ بتغییر أسماء أبناءهم المسمین بمحمد

اذن لهم فی ذلکعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ ۀ انهحتى ذکر له جماعۀ من الصحاب

3فترکهم.

ـ و کار حضرت 4راستى کار بنى امیه ـ در کشتن افراد هم نام على

مکمل یکدیگر و در»محمد«عمر در ممانعت از نامگذارى به نام 

.٧: ص ١. تذكرة الحفاظ ١

.٧:٢٠۶ـ سیر اعلام النبلاء، ١:١١٠. مستدرك حاكم ٢

.١۵:٣٩. عمدة القاري ٣

.١٣:٢۶۶گوید: كانت بنو امیة اذا سمعوا بمولود اسمھ علي قتلوه، تھذیب الكمال، . حافظ مزى مى٤
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برگیرنده یک پیام و گام برداشتن در یک مسیر و براى یک هدف

مشترك نیست؟

»عنهم رضى اللهّ«بیت طالب و اهلعلى بن ابى 

گویند در کعبه ـ خانه خدا ـ غیر ازآیا صحیح است که مى :34سؤال 

احدى متولد نشده است.عنهااللهرضىعلى 

قال ابن صباغ المالکی: ولم یولد فی البیت الحرام قبله أحد سواه وهیـ1

1تبته وإظهارا لتکرمته.بها إجلالاً له واعلاء لمر فضیلۀ خصه اللّه

در کعبه به دنیا نیامده، و این یک عنهااللهرضىیعنى احدى پیش از على 

فضیلتى است که خداوند عزوجل او را به این فضیلت اختصاص داده

و بدین وسیله خواسته از علی تجلیل کرده و مقامش را بالا ببرد.

(در مرأةالبته بعضى دیگر همانند بدخشى وابن قفال، ولکنوى، 

وعنهااللهرضىاند: احدى ـ نه پیش از على المؤمنین) و شبلنجى و دیگران گفته

.2نه پس از او ـ در کعبه به دنیا نیامده است

با این حال، چرا بزرگان ما سخنى از این فضائل به زبان جارى

اى از ادله شیعه برترسند!! اگر پارهکنند؟ آیا از گسترش تشیع مىنمى

ها باشد، آیا باز هم مورد اشکال ماست؟!این نمونه عنهااللهرضىت على افضلی

.٣:۴٨٣ـ مستدرك حاكم ٣٠. الفصول المھمة: ١

، شرح عینیة آلوسى۴٠٧ـ كفایة الطالب: ٢:٢۵١»دھلوى«الخفاء . ازالة٢
.٧۶ـ نور الابصار: ٩٨، تاریخ بناكتي: ١١ـ المجدى (ابن صوفي): ١۵
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: انتعنهااللهرضىگوئیم حدیث منزلت على آیا صحیح است که مى :35سؤال 

جزء صحیحترین و محکمترین آثار»منی بمنزلۀ هارون من موسى

گوید:است، چنانچه قرطبى مى

.1و هو من أثبت الآثار و أصحها...

شویم و حالمى عنهااللهرضىچگونه ما منکر ولایت حضرت على  :36ل سؤا

گوید: اولى الأمرآنکه علماى احناف همچو حاکم حسکانى مى

ـ صلى اولى الأمر هو علّی الذي ولاه اللّه بعد محمد«است عنهااللهرضىحضرت على 

.2»فی حیاته حین خلفه رسول اللّه بالمدینۀعلیه و سلمّ ـ  اللهّ

آیا صحیح است آنچه را که ذهبى از امام غزالى در باره :37سؤال 

عمربن الخطاب نقل کرده است که ایشان ابتداء در روز غدیر خم با

علیه و ـ صلى اللهّ بیعت کرد، ولى پس از رحلت پیامبرعنهااللهرضىحضرت على 

طلبى قرار گرفت وتحت تأثیر هواى نفس و حب ریاست و جاهسلمّ ـ

.3آن بیعت پشت کرد؟به 

.٣:١٠٩٧. الاستیعاب ١

.٢:١٩٠. شواھد التنزیل ٢

«١٩:٣٢٨. سیر اعلام النبلاء ٣ ذكر ابوحامد في كتابھ سر العالمین و كشف ما.
غلب د ھذاالدارین، فقال: في حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه: ان عمر قال لعلي: بخ بخ. أصبحت مولى كل مؤمن، قال ابوحامد: ھذا تسلیم ورضى ثم بعفي 

».یشترون.الھوى حبا للریاسة، وعقد البنود وأمر الخلافة ونھیھا، فحملھم على الخلاف فنبذوه وراء ظھورھم، واشتروا بھ ثمنا قلیلاً فبئس ما 
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»هذا تسلیم و رضى ثم بعد هذا غلب الهوى حبا للریاسۀ..«

گویند: حتى یک حدیث صحیحىآیا صحیح است آنچه مى :38سؤال 

، ابوبکر را صدیق خوانده، و یا عمر، راعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ که پیامبر

لىفاروق خوانده باشد نداریم، و آنچه آمده راجع به حضرت ع

است؟

سمعت علیا یقول:«گوید: مى چنانچه طبرى به نقل از عباد بن عبداللّه

واخو رسوله وأنا الصدیق الأکبر. لا یقولها بعدي الا کاذب مفتر، صلیت أنا عبداللّه

.1»قبل الناس بسبع سنینعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ مع رسول اللّه

»على«ومت بنى امیه با نام گویند حکآیا صحیح است که مى :39سؤال 

شد او رامخالف بوده و هر نوزادى را که به این اسم نامیده مى

کشتند. چنانچه شخصى به نام رباح اسم فرزندش را از ترس آنان بهمى

تغییر داد!.. با این وضع چرا ما از این حکومتهاى سفاك و جائر»علی«

2کنیم:دفاع مى

مستدرك - ۴: ١. ـ سنن ابن ماجھ ٩٧٣. مسند زید ح ١:۵٣٧. تاریخ طبرى ١
ـ و در ٣:٦٢را منكر ـ ضعیف ـ دانستھ است. ج درباره صدیق بودن ابوبكر آورده، كھ ذھبى آنعنھاللهرضىـ ولى حاكم حدیثى را از حضرت على  ۴۴: ٣حاكم 

. پیامبر فرمود: ھو الصدیق الاكبر و ھو فاروق ھذه الامة.٧:٢٩٣در الاصابھ : لا یقولھا غیرى، و ١٣:٢٢٨شرح نھج 

  ـ ١۴١: ۶ـ ارشاد السارى ٧:٨٣ـ نگا: فتح البارى ١۶:٢٠٧. عمدة القاري ٢
.١:٧٧وفیات الاعیان 
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و امیۀ إذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، فبلغکانت بن«گوید: امام مزى مى

ذلک رباحا، فقال: هو ـ علی بن رباح ـ علی وکان یغضب علی ویحرجّ على من

.1سماه به

گویند خلفاى ما ـ حضرت ابوبکر،آیا صحیح است که مى :40سؤال 

ـ نام هیچ یک از فرزندان خود را به نام على، حسن، عنهااللهرضىعمر و عثمان 

گوئیم: حضرت على ناماند. در حالیکه ما مىحسین، نگذاشته

فرزندان خود را به نام ابوبکر، عمر، عثمان، گذاشته و آنرا دلیل حسن

دانیم.مىعنهااللهرضىبا خلفا  عنهااللهرضىروابط حضرت على 

آیا پرهیز خلفا از این نامها ـ حسن، حسین ـ دلیل بر سوء روابطشان

نیست؟ علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّمبربیت پیابا اهل

ممنوع و دشنام و سب على آزاد بوده عنهااللهرضىآیا ذکر فضائل على  :41سؤال 

اى؟کرده است؟ چرا و به چه انگیزهو حکومت از این کار تشویق مى

راستى بردن نامى از على و فضائل او بهاى سنگین اعدام را در پى

داشت؟

گوید: آرزو دارم به من اجازه بدهندصحابى مىعبداللّه بن شداد 

یک صبح تا ظهر، فضائل على را بگویم و سپس مرا اعدام کنند.

عبداللّه بن شداد: وددت أنَی قمت على المنبر من«..گوید: امام ذهبى مى

.٧:٢٨١ـ تھذیب التھذیب ١٣:٢۶۶. تھذیب الكمال ١
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غدوة الى الظهر، فأذکر فضائل علی بن ابیطالب رضی اللّه عنه ثم انزل، فیضرب

.1»عنقی

چرا لعن ابن عم رسول و زوج البتول در زمان حضرت معاویه :42سؤال 

شد.آزاد، و به وسیله حکومت ایشان ترویج داده مى

و أجلَّ من هذا کله انه«گوید: ـ حموى بغدادى درباره سجستان مى1

لعن علی بن ابیطالب ـ رضی اللّه عنه ـ على منابر الشرق والغرب ولم یلعن على

متنعوا على بنی امیۀ حتى زادوا فی عهدهم أن لا یلعن علىمنبرها إلاّ مرة وا

منبرهم أحد... وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخی رسول اللّه. على منبرهم

.2»وهو یلعن على منابر الحرمین مکۀ والمدینۀ؟

ـ در دوران بنى امیه ـ در مشرق و مغرب عنهااللهرضىیعنى حضرت على 

ابر مورد لعن قرار گرفت و تنها جائى که با اینبلاد اسلامى بر سر من

بدعت مخالفت کردند ـ اهالى سیستان بودند و این یک شرافت

علیه و ـ صلى اللهّ بزرگى براى آنان است که از لعن کردن برادر رسول اللّه

امتناع کردند.سلمّ ـ 

من علی ولعنه ولعن 3نال المغیرةگوید: ـ ابوالفرح اصفهانى مى2

گوید: ولد زمن النبى ودرباره ابن شداد مى. ذھبى ٣:۴٨٩. سیر اعلام النبلاء ١
.٣:۴٨٨كان ثقة شیعیاً، یعنى در زمان پیامبر بھ دنیا آمده و جزء شیعیان است، یعنى صحابى و شیعھ است. سیر اعلام النبلا 

.٣:١٩١. معجم البلدان ٢

صاحب الواحدة ان حاضت حاض معھا وان مرضت مرض معھا و صاحب گوید: كان نكّاحا للنساء وكان یقول:. امام مالك درباره مغیرة بن شعبة مى٣
دایة والنھایة راة، البالثنتین بین نارین یشتعلان فكان ینكح اربعا ویطلقھن جمیعا وقال غیره: تزوج ثمانین امراة. وقیل ثلاث مائة امراة. وقیل أحصن بألف ام

.١۴:١۴٢كند. الاغانى  مى . وابوالفرج اصبھانى از او بھ عنوان زناكار تعبیر٢٩٣: ۵
ھر شد. گوید: او در جاھلیت زناكارترین افراد بوده و پس از اسلام نیز آثار آن بر او مانده و در دوران استاندارى بصره این عمل زشت از او ظامدائنى مى

ء ینالون منھ. یعنى مغیره در سخنرانى خود بھ حضرت على گوید: كان المغیرة ینال فى خطبتھ من على و أقام خطبا. ذھبى مى١٢:٢٣٩الحدید شرح ابن ابى
.٣:٣١كرد. سیر اعلام النبلاء  داد و سخنرانھا را نیز بھ سب و دشنام على وادار مىدشنام مى
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1ته.شیع

بهعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ در حالیکه به نقل امام احمد، پیامبر 

یعنى کسى که تو را دشنام 2من سبک فقد سبنیفرمود  عنهااللهرضىحضرت على 

دهد مرا دشنام داده است.

گویند امام زهرى و امام مالک ازآیا صحیح است که مى :43سؤال 

هواداران بنى امیه بودند، و لذا فضائلو  عنهااللهرضىدشمنان حضرت على 

حضرت را مخفى کردند و حتى یک فضیلت در باره ایشان روایت

اند؟ چنانچه ابن حبان و ابن عساکر، به این حقیقت تلخ اشارهنکرده

اند.کرده

.١٧:١٣٨. الاغاني ١

.٢۶٨١٠ح ١٠:٢٢٨. مسند احمد ٢
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ولست أحفظ لمالک ولا للزهري فیما رویا من«گوید: ـ ابن حبان مى 1

.1»عنهااللهىرضالحدیث شیئا من مناقب علی 

عن جعفر بن ابراهیم الجعفري، قال: کنت عند الزهري«..ـ ابن عساکر:  2

أسمع منه، فاذا عجوز قد وقفت علیه، فقالت: یا جعفري، لا تکتب عنه فإنّه مال إلى

أنت بنی امیۀ وأخذ جوائزهم، فقلت: من هذه؟ قال: أختی رقیه خرفت، قالت: خرفت

2».کتمت فضائل آل محمد

کردم، ناگهانگوید: از زهري حدیث سماع مىجعفر جعفرى مى

سالى آمده و گفت: اى جعفرى از زهرى حدیث نقل نکن.زن کهن

چون به بنى امیه تمایل یافته و جوائزشان را دریافت کرده است! گفتم:

این زن کیست؟ زهرى گفت: خواهر من است و خرفت ـ دیوانه ـ

شده  است.

اى، زیرا که فضائل: تو خرفت ـ دیوانه ـ شدهآن زن در پاسخ گفت

کنى!آل محمد را کتمان و پنهان مى

گوید: زهرى هوادار بنى مروان بودهـ کعبى نیز در کتاب خود مى 3

3و هرگز از فضائل على چیزى نقل نکرده است.

آیا کسانى که با فضائل آل محمد سر جنگ دارند و به اصطلاح

بر و طرفدار رژیمهاى ظالم اموى ومبغض على و اهل بیت پیام

لم«ار فى قبول الاخب٣١٩ـ وقال الكعبى المتوفي ١:٢۵٨. المجروحین ١
.١:٢۶٩»یرو لعلي فضیلة قط وكان مروانیا

.۴٢:٢٢٧. تاریخ مدینة دمشق ٢

.١:٢۶٩. قبول الاخبار ٣
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هاى حدیث و فقه و ائمه مذهبتوانند اسطوانهعباسى بوده، مى

شمرده شوند؟

ماگویند: کند که مىو حال آنکه ذهبى از ابوسعید و جابر نقل مى

.1کناّ نعرف منافقی هذه الأمُۀ الا ببغضهم علیا

ا حضرتیعنى تنها راه شناخت منافقین، کینه و دشمنى آنان ب

بود. عنهااللهرضىعلى 

گویند: ذهبى تحمل فضائلآیا درست است آنچه مى :44سؤال 

را نداشت و لذا اگر حدیثى در فضیلت حضرت عنهااللهرضىحضرت على 

کرد. چنانچه غمارى سنىیافت، آنرا به حق یا به باطل رد مىعلى مى

بادر إلى إنکاره بحق وعنهااللهرضىالذهبی اذا رأى حدیثا فی فضل علی گوید: مى

.2بباطل، کان لایدري ما یخرج من رأسه

عنهااللهرضىآیا صحیح است که امام بخارى براى حضرت على  :45سؤال 

قائل نبود و ایشان را با سائر 3فضیلتى را برتر از سایر صحابه

.۴۶: ٣الاستیعاب ٣٧١٧ـ الترمذي ج ٢٣۶. سیر اعلام النبلاء الخلفاء ١

.٢٠. فتح الملك العلي: ٢

علیھ و سلمّ ـلانعدل بأبى بكر احدا ثم بن حاثم... عن ابن عمر: كنا فى زمن النبى ـ صلى اللهّ : حدثنى محمد ۴۶: ٧. بخارى ـ مناقب عثمان ـ فتح البارى ٣
علیھ و سلمّ ـ لا نفاضل بینھم.عمر ثم عثمان. ثم نترك أصحاب النبى ـ صلى اللهّ 
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؟ و أحیانا خلافت و امامت حضرت2دانستیکسان مى 1صحابه

برد و به اصطلاح قائل به نظریه تثلیث در خلافتىرا نیز زیر سؤال م

است؟ و در کتاب ـ الأوسط ـ خود که نام خلفاء و امراء و مدت

کند نامى از خلافت ایشان به میانحکومت آنان را ذکر مى

کند؟و یا از حکومت حضرت على تعبیر فتنه مى 3آوردنمى

ن گوید: لأنت مردود دانستھ و ابن عبدالبر با صراحت مىكند ولى این سخن را علماء اھل س. براى اثبات ادعاى خود بھ سخن عبداللهّ بن عمر استناد مى١
ا وھذا ما لم یختلفوا فیھ وانّم«القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع علیھ اھل السنة من السلف والخلف من أھل الفقھ والأثر أن علیا أفضل الناس بعد عثمان 

وأبى بكر، وفى اجماع الجمیع الذى وصفنا دلیل على أن حدیث ابن عمر وَھْمٌ وغلط اختلفوا فى تفضیل علىّ وعثمان واختلف السلف أیضا فى تفضیل على
گوید: بن عمر مىھـ. در اعتراض بھ نظر عبداللهّ ١٣۴. امام على بن جعد بغدادى متولد ٣:١١١٩استیعاب »وانھ لایصح معناه، واِن كان إسناده صحیحا.

.١٠:۴۶٣گوید: ما كنا نفاضل، سیر اعلام النبلاء رد. چگونھ گنده گوئى كرده و مىاین بچھ را ببینید او طلاق گفتن را یاد ندا

كند، و ایشـــان انســـانھاى تنقیص مىعنھاللهرضـــىخواند كھ در عثمان غلو كرده و از حضـــرت على . یحیى بن معین ایشـــان را طرفداران حكومت عثمان مى٢
ضلھ فھو مذموم.«اند نكوھیده صر على ذلك ولم یعرف لعلي ف شك فى أن من اقت صون علیا ولا انكر رأى قوم وھم العثمانیة الذین یغالون فى حبّ عثمان وینتق

.٧:٢٠فتح الباري 

.عنھاللهرضى. نمونھ از حذف خلافت حضرت على ٣
حدثنا عبداللهّ... عن ابن شھاب، قال: عاش ابوبكر بعد أنقال فى الأوسط: 

د ثلاث ویزیاستخلف سنتین وأشھرا. وعمر عشر سنین حجھا كلھا. وعثمان اثنتى عشرة سنة حجھا كلھا الإسنتین ومعاویة عشرین سنة اِلا أشھرا، حج حجتین
. ولى اشاره بھ حكومت ١:١١٠جة والولید عشر سنین الا أشھرا حج حجة. سنوات وأشھرا و عبدالملك بعد الجماعة بضع عشر سنة اِلاّ أشھرا. حج ح

و مدت آن نكرد.عنھاللهرضىحضرت على 
:عنھاللهرضىاز حكومت حضرت على »فتنھ«نمونھ تعبیر 

نة ة سنة غیر اثني عشر یوما و كانت الفتولي ابوبكر سنتین وستة أشھر، وولى عمر عشر سنین وستة اشھر، وثمانیة عشر یوما وولى عثمان ثنتي عشر
ن مروان أربع بخمس سنین و ولي معاویة عشرین سنة وولي یزید بن معاویھ ثلاث سنین وأشھر سماه قتاده وكانت فتنھ ابن الزبیر ثمان سنین وولي عبدالملك 

را نیز عنھاللهرضىز عمر بن سعید آورده و نام حكومت حضرت على ونمونھ دیگر را نیز بھ نقل ا٣٢٤رقم ١:١٩٥عشر سنة وولي الولید تسع سنین، الاوسط 
.١:٢١٨كند. الاوسط حذف مى
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گویند: طراح نظریه تثلیث بنى امیهآیا صحیح است که مى :46سؤال 

کردند که خلفا فقط سه نفرند. و حضرتبودند، و آنها چنین شایع مى

دهد، پیروعلى أصلاً خلیفه نبود و ابن تیمیه که این تز را ترویج مى

باشد؟همان خط و سمت و سو مى

یکن بخلیفۀ؟ قال: کذبت قال سعید: قلت لسفینۀ: إن هولاء یزعمون أن علیا لم

1إستاه بنى الزرقاء، یعنى بنى امیۀ.

آیا صحیح است که امام ابن تیمیه، منکر خلافت حضرت :47سؤال 

.٢١١: ۴. سنن ابى داود ١
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کند که چنین رواج دهد که خلیفه چهارماست و سعى مى عنهااللهرضىعلى 

خلافۀ«گوید: حدیث نیست! در حالیکه ابن کثیر مىعنهااللهرضىحضرت على 

، رد نواصب از بنى امیه و اتباع و پیروان آنان از اهل»ثون عاماًنبوة ثلا

است. عنهااللهرضىشام در ارتباط با انکار خلافت على 

هذا الحدیث فیه رد صریح... على النواصب من بنی امیۀ و من تبعهم من أهل

1الشام فى إنکار خلافۀ علی بن ابیطالب.

علیا لما تولى، کان کثیر من الناسو نحن نعلم أن «گوید: ابن تیمیه مى

یختار و لایۀ معاویۀ و ولایۀ غیرهما...

انّ فیهم من کان یسکت عن علی، فلا یربع به فى الخلافۀگوید: و همو مى

لأن الامۀ لم تجتمع علیه. و کان بالأندلس کثیر من بنی أمیه یقولون: لم یکن خلیفۀ

م یجتمعوا على علّی...و انما الخلیفۀ من إجتمع الناس علیه و ل

دهد.بالاخره ایشان، این تفکر (تثلیت) ـ را رواج مى

آیا صحیح است که امام احمدبن حنبل، پیروان نظریه تثلیث :48سؤال 

تر از الاغنپذیرند، گمراه عنهااللهرضىو کسانى که امامت را براى حضرت على 

2ضلُّ من حمار.من لم یثبت الامامۀ لعلی فهو أگوید: داند و مىمى

۶الامامة و السیاسة.: ٧: ۶. شرح ابن ابى الحدید ١

... أكان علي یقیم الحدود ویأخذ الصدقة ویقسمھا٢٠٨. ائمة الفقھ التسعة: ٢
ௌ�ϰϠλ˷�بلاحق وجب لھ؟ اعوذ �˰˰˰�˷ௌ�ϝϭγέ�ΏΎΣλ ΍�Ϫϳο έ�ΔϔϳϠΧ�ϭϫ�ϝΑ�ˬΔϟΎϘϣϟ΍�ϩΫϫ�ϥϣ�˷ͿΎΑ ــوصلوّا خلفھ وغزوا معھ وجاھدوا وحجوا وكانوا علیھ و سلمّ ـ

یسمونھ امیرالمؤمنین راضین بذلك، غیر منكرین فنحن لھم تبع..
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من لم یربع علی بنگوید: و دستور قطع رابطه با این افراد را داده و مى

.1ابیطالب الخلافۀ فلا تکلّموه ولا تناکحوه

و در جاى دیگر ضمن حمله به طرفداران این نظریه، گفته است:

این قول پست و زشتى است.

.2»هذا قول سوء رديء«

مام ابن تیمیه گمراهتر از حمار است وآیا طبق نظر امام الحنابلۀ، ا

باید او را طرد کرد؟ و همچنین امام بخارى که طرفدار این نظریه

است؟ پس چگونه او را از بزرگترین محدثان و کتاب او جزء صحاح

شود؟شمرده مى

ـ صلى اللهّگویند آنقدرى که از پیامبر آیا صحیح است که مى :49سؤال 

با سندهاى صحیح آمده، دربارهعنهااللهرضىدرباره فضائل علی  علیه و سلم ـ

هیچ یک از صحابه نیامده و این حقیقت را احمد بن حنبل و نسائى و

3اند.نیشابورى و دیگران تصریح کرده

.۴۵: ١. طبقات الحنابلة ١

یقولون: إن علیا لیس بخلیفة. قال:ـ سألتُ أبي عن قوم ٢٣۵. السنة حلال: ٢
ھذا قول سوء ردي.

(عن احمد: لم ینقل لاحد من الصحابة٢:۵٠٨. الاصابة ٧:٨٩. فتح الباري ٣
ده و ھدّدواء من مناقبھ من الصحابة یثبتھ و كلما ارادوا اخماامیة لھ، فكان كل من كان عنده علم من شیىو كان سبب ذلك بغض بنى ۶ما نقل لعلى و قال غیره 

من حدّث بمناقبھ لایزداوا الا انتشاراً.
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.عنهااللهرضىلم یرد فی حق احد من الصحابۀ بالأسانید الجیاد اکثر مما جاء فی علی 

على صدو بیست فضیلت دارد که گوید:و حسکانى حنفى مى

با او در آنها شریک علیه و سلم ـ ـ صلى اللهّ احدى از اصحاب پیامبر

نیستند، و هر فضیلتى را دیگر صحابه دارند، على با آنان شریک بود.

کان لعلى بن ابى طالب عشرون و مائۀ منقبۀ لم یشترك معه فیها احد من

1و قد اشترك فى مناقب الناس. ـ علیه و سلم ـ صلى اللهّ أصحاب محمد

کاهند وپس تکلیف ما با کسانى که از شأن و فضائل على مى

دارند و على را با سائر صحابه یکساندیگران را بر او مقدم مى

دهند ـرا بر او ترجیح مى عنهم ـ ـ رضى اللهّدانند و خلفاء ثلاثه مى

همانند امام بخارى ـ چیست؟

ح است که افرادى از صحابه که حدیث غدیر راآیا صحی :50سؤال 

، آنرا اعلامعنهااللهرضىکتمان کردند و به رغم درخواست حضرت على 

2نکردند، گرفتار نفرین ایشان شده و هر کدام به دردى مبتلا شدند؟

ـ شد. 3ـ أنس بن مالک گرفتار بیمارى برَص ـ پیسى 1

ـ براء بن عازب، نابینا شد. 2

ارقم، نابینا شد.ـ زید بن  3

.۵، ح ٢۴. شواھد التنزیل: ١

ـ روح المعاني.٧۵: ۴. الفقھ على المذاھب الاربعة ٢

.۵٨٠. المعارف: ٣
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.1ـ جریربن عبداللّه بجلى، اعرابى گردید 4

مبتلا به بیمارى 2ـ معیقیب (ابن أبى فاطمه دوسى) 5

جذام(خوره) شد؟

گویند از اختصاصات پیامبر اکرم اینآیا صحیح است که مى :51سؤال 

إنَّ اللّه جعلشوند: است که فرزندان دخترش به ایشان نسبت داده مى

به آن تصریح دارد. 3چنانچه قلقشندىعنهااللهرضىذریتی فی صلب علی 

بینیم بعضى از رواة حدیث ـ که از نظر ما اهل سنت وولى مى

کنند. و بعضى ازجماعت ثقه هستند ـ به حسنین دشنام و سب مى

تابعین و صحابه در قتل آن دو سبط نقش داشته و در عین حال هیچ

شود؟.مرده نمىنقطه ضعفى براى آنان ش

هو تابعی ثقۀ. وهو الذي«گوید: مثلاً: در باره عمربن سعد، عجلى مى

.4»قتل الحسین

گویند: پیامبر اکرم در یوم الدار ـ روزىآیا صحیح است که مى :52سؤال 

.١۶٩ح ٢:١۵۶. أنساب الاشراف ١

ثانى بر بیت المال بود.، او جزء ھیئت امناء خلیفھ ١٣٧ـ المعارف: ٣:١٧۴. تاریخ مدینة دمشق ٢

  ـ ٣:١۶٨٣ـ لسان المیزان ٣:۴٣: المعجم الكبیر ١:١٠١. مآثر الانافة ٣
.٣:١۴٨موسوعة اطراف الحدیث 

.١۴:٧۵. تھذیب الكمال ٤
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که سران قریش را براى دعوت به اسلام به منزل فرا خواند ـ به

وصیی و وارثی و خلیفتی منانت اخی و وزیري و حضرت على فرمود: 

یعنى تو برادر و وزیر و وصى و جانشین پس از من هستى»بعدي

اند. ولىو دیگران همین متن را آورده 2و حلبى 1چنانچه قوشچى

این عبارات را حذف و به جاى آن کلمه: 3افرادى همانند ابن کثیر

گذاردند، چرا؟کذا و کذا 

م ثابت شده باشد، ما چرا برراستى اگر این مضمون از پیامبر اکر

اصرار داریم؟ آیا این رد عنهااللهرضىانکار وصایت و جانشینى حضرت على 

نیست؟ آیا مبهم کردن کلام علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ قول رسول اللّه

وزیري«به جاى »کذا و کذا«و آوردن کلمه علیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ  پیامبر

نت نیست؟ و آیا یهود و مشرکین مکه در مقامخیانت در اما»ووصی

مخالفت با اسلام و پیامبر اکرم غیر از این شیوه را پیش گرفته بودند؟.

گویند: امام بخارى حدیث غدیر راآیا صحیح است که مى :53سؤال 

کتمان کرده و آنرا ـ به رغم صحت سند و تواتر نقل ـ در کتاب خود

أیكم یبایعنى ویوارزني، یكون أخي ووصیى و خلیفتى من بعدي.«٣٢٧. شرح التجرید قوشچى: ١

».انت أخي و وزیرى و وصیي و وارثي و خلیفتى من  بعدى«٢٨٦:١. السیرة الحلبیة ٢

فأیكم یوازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي، وكذا وكذا.«٣:٣٨. البدایة والنھایة ٣
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اس کینه و بغض نسبت به حضرتنیاورده؟ و علّت آن همان احس

بوده؟ عنهااللهرضىعلى 

اینک چند اعتراف از علماء ما بر صحت حدیث:

گوید: حدیث غدیر بلاشک صحیح است وـ ابن حجر مى 1

اند. همانند ترمذى و نسائى و احمد. وجمعى از محدثان آنرا آورده

از پیامبراسناد و طرق آن بسیار زیاد است، ولذا شانزده صحابى، آنرا 

گوید: سى نفر از صحابه این حدیثاند. و احمد بن حنبل مىنقل کرده

بر این حدیث عنهااللهرضىرا از پیامبر شنیده و در زمان خلافت حضرت على 

شهادت دادند ـ چون اختلافات داخلى روى داد ـ و بسیارى از أسناد

در آن صحیح و حسن است، و لذا هیچ اعتنائى که به قول کسى که

1شود.صحت آن قدح و اشکال کند نمى

اسناد خوبى دارد.»من کنت مولاه«گوید: أما حدیث ـ ذهبى مى 2

.2امو من در این زمینه کتابى نوشته

ـ همو گوید: طبرى اسناد و طرق حدیث غدیر خم را در 3

انھ حدیث صحیح لامریة فیھ. وقد أخرجھ جماعة: «۶۴. الصواعق المحرقة: ١
ثم رواه ســتة عشــر صــحابیّا، وفي روایة أحمد أنھ ســمعھ من النبى ثلاثون صــحابیا وشــھدوا بھ لعلي لما كالترمذى والنســائى و احمد، وطرقھ كثیرة جدا، ومن

توزع أیام خلافتھ، وكثیرا من أسانیدھا صحاح و حسان، ولا إلتفات لمن قدح في صحتھ.

فلھ طرق جیدة وقد»من كنت مولاه«ـ أما حدیث ٣:٢٣١. تذكرة الحفاظ ٢
أفردت ذلك ایضا.
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مجموعه چهار جلدى جمع و گردآورى کرده است و من بخشى از آن

گستردگى دامنه این روایات مبهوت شدم و به محقق شدنرا دیده و از 

1واقعه غدیر جزم و قطع پیدا کردم.

ـ همو گوید: این حدیث ـ من کنت مولاه ـ حسن و بسیار عالى 4

.2السند است و متن و مضمون آن نیز متواتر است

گوید: این حدیث از امیر المؤمنین بهـ شمس الدین شافعى مى 5

بته خود این حدیث نیز از پیامبر متواتر است و جمعتواتر رسیده، ال

اند. ولذا تلاش بعضى براى تضعیف آنزیادى از محدثان آنرا نقل کرده

3ـ از کسانى که در این علم تخصصى ندارند ـ بى فائده است.

ـ قرطبى: حدیث مؤاخاة و روایت خیبر، و حدیث غدیر، تماما 6

4.از احادیث و آثار ثابت و مسلمّ است

ورزیم که این حدیثکنیم، و اصرار مىو با این همه چرا توجیه مى

جمع الطبري طرق حدیث غدیر خم،«، ٢٧٧ص ١۴. سیر اعلام النبلاء ج ١
في أربعة أجزاء، رأیت شطره فبھرني سعة روایاتھ، وجزمت بوقوع ذلك.

، ھذا حدیث حسن عال جدا ومتنھ فمتواتر. بھ٨:٣٣۵. سیر اعلام النبلاء ٢
شرح ابن أبي الحدید آمده است.١۴:٢٠٧ھمین مضمون درج 

تواتر عن امیر المؤمنین وھو متواتر أیضا عن النبى ـ«۴٧ى المطالب: . اسن٣
علیھ و سلمّ ـ، رواه الجم الغفیر ولا عبرة بمن حاول تضعیفھ ممن لا اطلاع لھ في ھذا العلم.صلى اللهّ 

حدیث المواخاة وروایة خیبر والغدیر ھذه كلھا آثار«٢:٣٧٣. الاستیعاب ٤
ثابتة.
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ندارد؟ راستى اگر اینعنهااللهرضىدلالتى بر جانشینى و خلافت حضرت على 

بود، بازهم همین برخورد را داشتیم؟!. عنهااللهرضىحدیث درباره ابوبکر 

ف ازگویند، علماء رجال ما، انحراآیا صحیح است که مى :54سؤال 

دانند، ولى انحراف ازمعاویه و عمروعاص را گناه نابخشودنى مى

را امرى عادى دانسته و از کنار آن به سادگىعنهااللهرضىحضرت على 

گذرند. چنانچه ذهبى دو موضع متفاوت در برابر نسائى و حریزبنمى

گوید: او از معاویه و عمروعاصعثمان دارد. نسبت به نسائى مى

ولى نسبت به حریز 1یگردان است. خدا او را ببخشد.منحرف و رو

کرد. بدون تأمل او را ثقهرا لعن مى عنهااللهرضىبن عثمان که على 

.!2خواندمى

آیا صحیح است که سفیان ثورى ـ که از محدثین بزرگ ما :55سؤال 

کراهت داشته و عنهااللهرضىاست ـ از آوردن فضائل و مناقب حضرت على 

شد؟ىناراحت م

لم یكن أحد فى رأس الثلاث مئة احفظ من النسائى، ھو احذق بالحدیث و عللھ ورجالھ من مسلم و من أبى داود و من أبى «١۴:١٣٢النبلاء . سیر اعلام ١
عیسى و ھو جار في مضمار البخارى وأبى زرعھ إلا أن فیھ قلیل تشیع وانحراف عن خصوم الإمام علي، كمعاویھ وعمرو واللهّ یسامحھ.

تھذیب٧:٨٠ـ سیر اعلام النبلاء ١:۴٧۶ـ میزان الاعتدال ١:١٨۵. العبر ٢
.٢٣٣: ۴الكمال 
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عن سفیان قال: ترکتنی الروافض، وأنا أبغض أن أذکر«ذهبى آورده است: 

.1»عنهااللهرضىفضائل علی 

راعنهااللهرضىیعنى شیعه در حالى مرا رها کردند که نقل فضائل على 

دارم.مبغوض مى

علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ راستى مگر امام ذهبى از صحابه کرام پیامبر

است؟ عنهااللهرضىنقل نکرده که علامت منافقان بغض على 

عنهااللهرضىما کناّ نعرف المنافقین الا ببغض علی 
2.

توان به احادیث و نقل او اعتمادآیا کسى که این چنین باشد مى

کان الثوري عندنا امام الناسکرد و او را هم طراز ابوبکر و عمر خواند؟ 

.3زمانهما¨مر فىوکان فی زمانه کأبی بکر وع

مگر اینکه خود جناب ابوبکر و عمر(رضى االله عنهما) نیز چنین

اینگونه بودند؟ عنهااللهرضىاى داشته، و در برخورد با على روحیه

آیا صحیح است که اجماع مسلمین بر این است که فاطمه :56سؤال 

سید و سرور زنان جهان است و احدى در عنها ـ ـ رضى اللهّزهرا 

رسد، خواه حضرت عائشه و یا غیر او؟ و براینفضیلت به ایشان نمى

معنا دوست و دشمن ـ اهل بیت ـ اتفاق نظر دارند. چنانچه ابوبکر بن

.٧:٢٧ـ حلیة الاولیاء ٧:٢۵٣. سیر اعلام النبلاء ١

.٢٣۶. سیر اعلام النبلاء، الخلفاء ٢

.٧:٢٣٩. سیر اعلام النبلاء ٣
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بنابراین، 1اند.داود و مالک و ابن ابی الحدید و دیگران این را گفته

شود؟ و چرا آنقدرى کهچرا نسبت به عائشه این همه بزرگ نمائى مى

اسم عنها ـ ـ رضى اللهّبه هاى جمعه، و در کتابهاى ما از عائشه در خط

شود، سخنى از سیده نساء العالمین (سرور زنان جهانیان) بهبرده مى

2آوریم؟زبان نمى

عائشه و امهات المؤمنین 

آیا صحیح است آنچه را که بخارى و ذهبى و دیگران :57سؤال 

بودند؟ یک حزب به سرکردگىگویند: زنان پیامبر اکرم دو حزب مى

ـعائشه و حفصه، و حزب دیگر در آن ام سلمه و سائر زنان پیامبر

و حکومتها از حزب عائشه حمایت 3بودندعلیه و سلمّ ـ  صلى اللهّ

ها:کردند؛ نمونهمى

ـ خلیفه دوم به هر کدام از زنان پیامبر ده هزار درهم (یا دینار) 1

منزلة فاطمة، وقد اجمع المسلمون كلھم من یحبھا ومن لا یحبھا منھم: أنھا سیدة نساء كیف تكون عائشھ او غیرھا فى «١٧: ص ٢٠. شرح نھج البلاغھ ١
ل ببضعة من رسول اللهّ ـ صلى اللهّ العالمین، ابوبكر بن داود مى ، تاریخ ١:٢٧٠، غالیة المواعظ ١٠: ۶علیھ و سلمّ ـأحدا. إرشاد الساري گوید: لا افُضِّ

.١:١۶٠، الروض الانف ١:٢۶۵الخمیس 

.١٣۶ص ٩ـ فتح البارى ج ٢

ـ فتح الباري ٢٨٢ـ مقدمة فتح الباري: ١٣٢ح ٢٣:۵٠ـ المعجم الكبیر ٨٩:      ـ كتاب الھبة: ٢ـ صحیح بخارى ١٨٧و ١۴٣ـ  ٢. سیر اعلام النبلاء ٣
.١٠:٢۵۵ـ تحفة الأحوذي ٩:٣٠٩
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دو هزار بیشتر از دیگران. داد ولى به عائشهمستمرى مى

ـ معاویه یک حواله صدهزار ـ درهم ـ (یا دینارى) براى عائشه 2

فرستاد.

ـ همو: یک گردنبند که بهاى آن صدهزار بود، براى عائشه 3

فرستاد.

1ـ عبداللّه بن الزبیر مبلغ صدهزار براى عائشه حواله کرد. 4

شه قبل از ازدواجگویند حضرت عائآیا صحیح است که مى :58سؤال 

راعنهااللهرضىبا پیامبر اکرم، شوهر کرده، و نام همسرش جبیر بود و ابوبکر  او

باز پس گرفته و پس از گرفتن طلاق، او را به عقد پیامبر اکرم درآورده

است؟

گویند علت تأکید فراوان عائشه بر اینکه من بکِر بودم، شایدو مى

دفع این احتمال باشد.

عائشۀ الى أبی بکر علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ خطب رسول اللّه ابن سعد:«

، انی کنت اعطیتها مطعما لابنه جبیر، فدعنی حتّىالصدیق: فقال: یا رسول اللّه

.2»علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ أسلَّها منهم فاستلها منهم فطلقها، فتزوجها رسول اللّه

ز شیعه این عقیده را ندارد، و دردانم ـ احدى االبته ـ تا آنجا که مى

شود، ولى متأسفانه درهیچ یک از کتابهاى آنان این مطلب یافت نمى

ترین ـ منابع ما اهل سنت است، این قصه آمدهاین کتاب، که از قدیمى

.١٨٧و ١۴٣ـ  ٢. سیر اعلام النبلاء ١

.٨:٥٩الكبرى . الطبقات ٢
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است.

لقد أعطیت تسعا ما أعطیتها امرأه بعد«کند: ذهبى از عائشه نقل مى

ولقد تزوجنی بکرا وما تزوج بکرا غیري.. وإن مریم: لقد نزل جبرئیل بصورتی...

.1»کان الوحی لینزل علیه وانی لمعه فی لحافه...

گویند به دستور عائشه، ام المؤمنینآیا صحیح است که مى :59سؤال 

از آوردن جنازه سید شباب اهل الجنۀ (سرور جوانان اهل بهشت؛

جلوگیرىعلیه و سلمّ ـ  ى اللهّـ صل کنار قبر پیامبر اکرم عنهااللهرضىحضرت حسن 

شد؟

درخواست کرد که جنازه عنها ـ ـ رضى اللهّدر حالیکه خود عائشه 

آیا 2سعدبن أبى وقاص را به مسجد پیامبر آورده و بر آن نماز گذارند.

جزء مؤمنین نبود؟ یا عنهااللهرضىالمؤمنین نبوده یا حضرت حسن عائشه ام

کینه و دشمنى داشت؟ علیه و سلمّ ـ صلى اللهّـ نسبت به فرزندان پیامبر 

عنها ـ ـ رضى اللهّگویند ابن زبیر، عائشه آیا صحیح است که مى :60سؤال 

را فریب داد تا غائله جنگ جمل و خونریزى و کشتار میان مسلمین را

به راه اندازد. چنانچه این حقیقت تلخ را عبداللّه بن عمر به عائشه

کند. گوشزد مى

قالت عائشۀ اذا مرَّ ابن عمر، یا ابا عبدالرحمن ما منعک أنگوید: ذهبى مى

.١۴٠و ٢:١۴١. سیر اعلام النبلاء ١

.٣:١۴٨ـ طبقات إبن سعد ٢:۶٠۵. سیر اعلام النبلاء ٢
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.1تنهانی عن سیري؟ قال: رأیت رجلاً قد غلب علیک ـ یعنى ابن الزبیرـ

با این حقایق تاریخى، چرا ما غائله جنگ جمل را توجیه، و

گران را تطهیر و جریانساحت آتش افروزان را پاك و دامن توطئه

سبا نسبت اى و خیالى به نام عبداللّهبه مردى افسانهجمل را 

دانیم؟بن زبیر و... را از صحنه توطئه دور مى دهیم؟ چرا عبداللّهمى

گویند: جناب عائشه مطالبى را که در آن تنقیص و توهینمى :61سؤال 

است. به عنوان روایت نقل علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ و سبک کردن پیامبر 

کند. که البته براى هر انسان غیرتمندى غیرقابل تحمل است و ازمى

، و بعضى از آنها نیز قطعا دروغ است و با موازین2شنیدن آن ابا دارد

شرع و سیره پیامبر تناسب ندارد.

؛ هنگام ازدواج من بکر بودم.تزوجنی بکرا گوید: ـ عائشه مى 1

3وحی، وانا وهو فی لحافیأتیه ال کان رسول اللّهگوید: ـ همو مى 2

علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ هنگامیکه زیر یک لحاف بودیم وحى بر پیامبر

شد.نازل مى

کان یقبل وهو علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ إن عائشه تخبر الناس انهـ3

بوسید درکند پیامبر اکرم همسر را مى. عائشه روایت مى4صائم

.٢:١٩٣. سیر اعلام النبلاء ١

.١٧٢و ـ ١٩١و ٢:١٩٣. سیر اعلام النبلاء ٢

. ھمان.٣

كتاب صلاة.٢:۶٠٩ـ كتاب الجھاد، باب الدرق: صحیح مسلم ۴٧: ۴كتاب العیدبن باب الحراب والدرق یوم العید و ج ٢:٢. بخارى ٤
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حالیکه روزه بود.

دخل على رسول اللّه وعندي جاریتان تغنّیان بغناء بعاثه: ـ عائش 4

فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابوبکر فانتهرنی، وقال: مزمارة

الشیطان عند النبی فأقبل علیه رسول اللّه وقال: دعها، فلّما غفل، غمزتهما

روزى پیامبر بر من وارد شد در حالیکه دو کنیز مشغول آواز 1فخرجتا.

خواندن بودند، حضرت بدون توجه به آنان به بستر خود رفته و

خوابید، ناگهان ابوبکر وارد شده و مرا نهیب داده و گفت: موزیک

شیطان در خانه پیامبر!! حضرت به او فرمود: به آنها کارى نداشته باش

ـ یعنى بگذار به ساز و آواز خود ادامه دهند ـ همین که ابوبکر کمى

دو خواننده اشاره کردم که صحنه را ترك کنند.غفلت کرد به 

قالت: وکان یوم عید یلعب ـ تماشا و مشاهده رقص: عن عائشه: 5

وإما قال: علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ ¨السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبى

تشتهین، تنظرین؟ فقلت: نعم، فأقامنی وراءه، خدي على خده وهو یقول: دونکم

.2بنی أرفده حتى مللت قال: حسبک قلت: نعم: فقال: فاذهبییا 

وعنها جاء حبش یزفنون فی یوم عید فی المسجد، فدعانی النبی فوضعتـ6

رأسی على منکبه، فجعلت أنظر الى لعبهم حتى کنت أنا التی أنصرف عن النظر

باب  ۴كتاب صلاة العیدین ب ٢:۶٠٩ـ كتاب الجھاد، باب الدرق صحیح مسلم ۴٧: ۴كتاب العید بن باب الحراب والدرق یوم العید وج ٢:٢. بخارى ١
.١٩الرخصة فى اللعب ج 

.٢ـ كتاب العیدین ب ١:١۶٩. بخارى ٢
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1الیهم.

یعنى گروهى از حبشه در روز عید به مسجد آمده و در حالیکه

رقصیدند پیامبر مرا ـ عائشه ـ را فراخواند و سر مرا به شانه خودمى

گذاشته و به تماشاى آنان پرداختم.

گوید این جریان ـ رقص احباش ـ سال هفتم هجرىعسقلانى مى

2یعنى به هنگامیکه عائشه پانزده ساله بود اتفاق افتاد.

ه ـ مزاحمۀ لسجدتهعن عائشه: کنت بین یدي رسول اللّه ورجلاي فی قبلتـ7

.3ـ فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلی، فاذا قام بسطتها

خوابیدم. وگوید: در برابر پیامبر اکرم دراز کشیده و مىعائشه مى

دادم. چون ایشان به سجدهدوپایم را در محل سجده پیامبر قرار مى

کردم. وگرفت!! پس فورا پایم را جمع مىمى»منگوش«رفت مرا مى

خواست دوباره پایم را درازمبر ـ براى رکعت دیگرى ـ برمىچون پیا

کردم.مى

عنها ـ ـ رضى اللهّگویند نظر عائشه آیا درست است که مى :62سؤال 

كتاب صلاة العیدین.٢:۶٠٩مسلم .١

.١٨۶: ۶. شرح نووى ٢

١٣۶/ كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفرائض. وص ١:١٠٧. البخارى ٣
/ كتاب الصــلاة باب ما یجوز من العمل فى الصــلاة. صــحیح ٨١»:باب ھل یغمز الرجل امراتھ عند الســجود. و ج١٣٨باب التطوع فى خلف المرأة و ص 

.٢٧٢الاعتراض بین یدى المصلي ج  ۵١كتاب الصلاة باب ٢:٣۶٧مسلم 
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جواز رضاع کبیر، بود. یعنى براى محرم شدن کافى بود مردى از سینه

زنى پنج مرتبه شیر بخورد، آن وقت آن زن مادر او، خواهر آن زن خاله

شود... و جناب عایشه اگر دوست داشت مردى را ببیند و اجازهو مىا

داد تا نزد دختران خواهرش ـاش بدهد، دستور مىورود به خانه

اسماء ـ برود و شیر بخورد، تا محرم او بشود! ولى ام سلمه و سایر

کردندبه شدت با این نظر مخالفت مى علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ زنان پیامبر

عن عائشۀ وام سلمۀ أنّ ابا حذیفۀ کان تبنّى سالماگوید: و داود مىاب

وأنکحه ابنۀ أخیه... فجاءت سهلۀ بنت سهیل مُرأة أبی حذیفۀ فقالت: یا رسول

اللّه: انا کنا نرى سالما ولدا وکان یأوي معی، ومع أبی حذیفۀ فی بیت واحد

ف ترى فیه؟ فقال لها النبی ـوقد أنزل اللهّ فیهم ما قد علمت، فکی 1ویرانی فضلاً

أرضعیه، فأرضعته خمس رضعات فکان بمنزلۀ ولدها من علیه و سلمّ ـ صلى اللهّ

الرضاعۀ، فبذلک کانت عائشه تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن یرضعن من

أحبت عائشۀ أن یراها ویدخل علیها وإن کان کبیرا، خمس رضعات ثم یدخل علیها

وسائر ازواج النبی أن یدخلن علیهنّ بتلک الرضاعۀ أحدا حتىوأبت امُ سلمۀ 

2»یرضع فی المهد.

گویند عائشه مصحف خاصى داشتهآیا صحیح است که مى :63سؤال 

. مبتذلة في ثیاب المھنة (لباس كار، یا لباسى كھ پوشش كامل نیست و مخصوص منزل است).١

:٢دارمى ٢۵١ـ  ۴: ٧ـ مسلم / كتاب الرضاع باب ٢:٢٢٢. سنن ابى داود ٢
.١٣٨٨۶و ٧:۴۶٠ـ مصنف عبدالرزاق ١٩۴٣:۶٢۵رضاع الكبیر  ـ ٣۶باب ١ـ سنن ابن ماجة ٢٢۵٧:٢١٠ح ۵٩باب 
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.1نامیدندو آنرا مصحف عائشه مى

و همچنین بعضى صحابه، مصحف هائى داشتند: مصحف سالم

،مولى حذیفه، و مصحف ابن مسعود، و مصحف أبى بن کعب

مصحف مقداد، مصحف معاذ بن جبل، و مصحف أبو موسى

.2أشعرى

این مصحفها با مصحف فاطمه و مصحف على چه فرقى دارد؟ و

کنیم؟.چرا از این جهت ما به شیعه اشکال مى

آیا صحیح است که بعضى از صحابه پیامبر اکرم همانند :64سؤال 

عنها ـ رضى اللهّ ـ عائشه ـ 3مسطح بن أثاثه، و حسان بن ثابت و حمنه

را متهم به فحشاء و زنا نمودند و پیامبر اکرم نیز حد بر آنان جارى کرد.

شود.و در هیچ یک از کتابهاى شیعه این اتهام و نسبت ناروا یافت نمى

دهیم!و در عین حال ما این تهمت را ـ به دروغ ـ به شیعه نسبت مى

یست؟راستى انگیزه این دروغگوئى و تهمت ناروا چ

.٢:٣٣١ـ تفسیر بغوى ٢:٣٧٠. تفسیر نسائى ١

.٢١۶: ۴. اسد الغابة ٢

خاض في الافك (شھد مسطح بدرا و كان ممن٣٥٥: ٤مع من جلد فیھ). و ج .. انھا جلدتعنھاللهرضى(كانت ممن قال في الافك على عائشة ٤٢٨: ٥. اسدالغابة ٣
و كان حسان ممن خاص في الافك فجلد فیھ) ٦ص ٢علیھ و سلم ـ فیمن جلده. و ج على عائشة فجلده النبى ـ صلى اللهّ 
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بیست عنها ـ ـ رضى اللهّالمؤمنین عائشه آیا صحیح است که ام :65سؤال 

هزار نفر از مؤمنان، و اولاد خود را در جنگ جمل به قتل رسانیده و به

کرد، به شدت با او برخوردکشتن داد و اگر کسى به او اعتراض مى

دشمن خداکرد؟ چنانچه با ام اوفى برخورد تندى کرده و او را مى

گوید:خوانده و دستور داد او را از محفل طرد کنند، ابن عبد ربه مى

دخلت ام أوفى العبدیۀ بعد الجمل على عائشۀ، فقالت لها: ما تقولین فى إمرأة

قتلت إبناً لها صغیراً؟ قالت: وجبت لها النار. قالت: فما تقولین فى إمراة قتلت من

1صعید واحد؟ قالت: خذوا بید عدوة اللّه.اولادها ألاکابر عشرین ألفاً فى 

گویند بعضى از همسران پیامبر اکرمآیا صحیح است که مى :66سؤال 

أمهات المؤمنین، مرتد شده و از دین اسلام برگشته و کافر شدند.

همانند قتیله خواهر اشعث ابن القیس، که پس از عقد و تزویج، با او

از دین برگشته و کافر شدو چون خبر رحلت پیامبر اکرم را شنید

عکرمه فرزند ابوجهل با او ازدواج کرد. و ابوبکر خواست عکرمه را به

جرم ازدواج با او، به آتش بکشد.

اگر این جریان واقعیت داشته باشد چرا ما براى تمامى نساء

حرمت قائل هستیم و آنانرا فوق انتقاد وعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ  النبى

دانیم و همه را اهل بهشت و مصون از هرگونه گناهاشکال مى

پنداریم.مى

ان النبى توفى و قد ملک امراة من کنده یقال لها قتیلۀ،«گوید: ابن الاثیر مى

فارتدت مع قومها فتزوجها بعد ذلک عکرمۀ بن أبى جهل بکرا، فوجد ابوبکر من

.٣٠۵: ۴. العقد الفرید ١
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1».ذلک وجدا شدیدا

عنه ـ بعضى زنان ضى اللّهآیا صحیح است حضرت عمر ـ ر :67سؤال 

را از زوجیت و ام المؤمنین بودن ـ پس از علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّپیامبر 

رحلت پیامبر ـ خارج کرد. چنانچه طحاوى این مطلب را از غلابى نقل

کند:مى

تزوج قتیلۀ بنت قیس و مات علیه و سلم صلى اللهّ إن نبی االله«عن الشعبى: 

کرمۀ، فأراد ابوبکر أن یقتله. فقال له عمر انّ النبی: لم یحجبها وعنها ثم تزوجها ع

لم یقسم لها و لم یدخل بها و ارتدت مع اخیها عن الاسلام و برئت من االله تعالى و

2من رسوله. فلم یزل به حتى ترکه.

ففى هذا الحدیث ان ابابکر أراد أن یقتل عکرمۀ لما تزوج هذه المراة لأنها

من أزواج النبی اللاتی کنَّ حرمن على الناس بقول االله تعالى: و ما کانکانت عنده 

لکم أن توذوا رسول االله...

و أن عمر أخَرجها من أزواج النبى بردتها التى کانت منها. اذ کان لا یصلح لها

3معها أن تکون للمسلمین

ى ازخواست عکرمه را اعدام کند، چون با یکمى عنهااللهرضىیعنى ابوبکر 

١٣:٣٠۴كنز العمال ۴٠: ۴ـ المستدرك على الصحیحین ٧:٢۴٠. اسدالغابة ١
ـ عن إبن عباس: ان النبى، تزوّج قتیلھ أخت الاشعث و مات قبل ان یخبرھا و ھذا موصول قوي الاسناد.٨:٢٩٢. الاصابة ٧:٢٨٨ـ دلائل النبوة 

.٢:١١٩. مشكل الاثار ٢

.٧:٢٨٨ـ دلائل النبوة ٢:١٢٣. مشكل الاثار ٣
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که بر مردم حرام هستند ازدواج کرده. علیه و سلم ـ ـ صلى اللهّ زنان پیامبر

عنه ـ نیز او را از مقام زوجیت و همسرى پیامبر و عمر ـ رضى اللّه

اکرم در اثر  ارتداد او انداخت، چون با این ارتداد صلاحیت

المؤمنین را نداشت.ام

صحابه  

به علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ آیا صحیح است که پیامبر اکرم :68سؤال 

احدى جز عبداالله بن سلام بشارت بهشت را نداده. چنانچه سعد

گوید: من از پیامبر درباره احدى بشارت بهشت را جزوقاص مى

درباره عبداالله بن سلام نشنیدم.

شی علىعن عامر بن سعد بن ابى وقاص: ما سمعت النبی یقول لأحد یم

1الأرض انه من اهل الجنۀ الاّ لعبداالله بن سلام.

و به نقل صحیح مسلم: لا اقول لأحد من الاحیاء، انه من اهل الجنۀ الا لعبداالله

2بن سلام.

البته سعد وقاص این مطلب را براى فرزندش عامر که از تابعین

طلب،است و پس از رحلت پیامبر اکرم به دنیا آمده، نقل کرده و این م

چگونه با حدیث عشره مبشره که ما مدعى صدور آن هستیم جمع

شود؟ با توجه به اینکه این روایت را صحیح بخارى و مسلم نقلمى

، باب المناقب، مناقب عبدالله بن سلام.٣١۴، ص ٢. صحیح بخارى، ج ١

، سیر٧:١٣٠فضائل عبدالله بن سلام، فتح البارى ، باب ٢۴٨٣. مسلم، ح ٢
.٣۴٩: ۴اعلام النبلاء 
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کرده، و حدیث عشره مبشره را نه مسلم و نه بخارى نقل کرده است.

آیا صحیح است که بعضى از اصحاب پیامبر جزء منافقان :69سؤال 

شوند؟بهشت نمىبوده و هرگز وارد 

فی أصحابی إثناعشردر صحیح مسلم از پیامبر اکرم آورده است: 

1منافقا، فیهم ثمانیۀ لا یدخلون الجنۀ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط...

ـآیا صحیح است که قاتلان عثمان از صحابه کرام رسول اللّه :70سؤال 

بودند؟علیه و سلمّ ـ  صلى اللهّ

بن عمرو أنصارى ـ که از اصحاب بیعت عقبۀـ همانند فروة  1

2بود.

گذارىـ محمد بن عمرو بن حزم انصارى، که پیامبر اکرم او را نام 2

3کرد.

البدایة٣٢٠: ۴ـ كتاب صفات المنافقین ـ مسند احمد ٨:١٢٢. صحیح مسلم ١
.٢٠: ۵والنھایة 

. قال إبن وضاح: انما سكت مالك ـ فى الموطا ـ عن اسمھ لانھ كان ممن أعان٢
.٣۵٧: ۴ـ اسد الغابة ٣:٣٢۵على قتل عثمان. الأستیعاب 

علیھ و سلمّ ـ بسنتین... فكتب الیھ ـ اي. ولد قبل وفاة رسول اللهّ ـ صلى اللهّ ٣
علیھ و سلمّ ـ: سمّھ محمد أ... و كان أشدَّ الناس على عثمان: المحمدون: محمدبن ابى بكر، محمد بن حذیفة، و محمد بن عمرو الى والده ـ رسول الله ـ صلى اللهّ 

.٣:۴٣٢بن حزم. الأستیعاب 
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ـ جبلۀ بن عمرو ساعدى انصارى بدرى، که از دفن جنازه عثمان 3

1در بقیع هم ممانعت کرد.

مـ عبداللّه بن بدیل بن ورقاء خزاعى که پیش از فتح مکه اسلا 4

2آورده، و به گفته امام بخارى: او رگ گردن عثمان را برید.

ـ محمد بن ابى بکر، که در سال حجۀ الوداع به دنیا آمده و به 5

گفته امام ذهبى او جزء محاصره کنندگان خانه عثمان (رضى اللّه عنه)

گفت: اى یهودى خداوند تو را رسواو ریش او را کشیده و به او مى

3کند.

علیه و ـ صلى اللهّ  و بن الحمق: که او جزء صحابه رسول خداـ عمر 6

علیه و ـ صلى اللهّ  در حجۀ الوداع با پیامبر ¨بوده و به گفته امام مزىّ سلمّ ـ

بیعت کرده، و به گفته امام ذهبى: نُه ضربه خنجر به او زده وسلمّ ـ 

توگفت: سه تا را به خاطر خدا و شش ضربه را به خاطر خودم به 

4زنم.مى

. ھو اوّل من اجترأ على عثمان... لمّا رادوا دفن عثمان، فانتھوا الى البقیع،١
.١:١١٢ـ تاریخ المدینة ١۶٠: ۶فمنعھم من دفنھ جبلة بن عمرو فانطلقوا الى حش كوكب فدفنوه فیھ. الانساب 

. إنھ ممن دخل على عثمان. اسلم مع ابیھ قبل الفتح، و شھد الفتح و ما بعدھا..٢
.۵۶٧فطعن عثمان فى ودجھ... تاریخ الاسلام الخلفاء 

گوید: ولدتھ اسماء بنت عمیس فى حجة الوداع و كان احد الرؤوس. ذھبى مى٣
.۶٠١الذین ساروا الى حصار عثمان تاریخ الأسلامالخلفاء 

د من ألَّب علىگوید: بایع النبي فى حجة الوداع و صحبھ... كان أح. مزى مى٤
ــ تھذیب التھذیب ١۴:٢٠۴عثمان بن عفان تھذیب الكمال( و قال الذھبي: إنّ المصریین أقبلوا یریدون عثمان... و كان رؤساؤھم اربعة... و عمرو بن ٨:٢٢ـ

.۴۴١ـ و ۶٠١الحمق الخزاعي... تاریخ الاسلام (الخلفاء) 



72

وثب علیه عمرو بن الحمق و به ـ عثمان ـ رمق و طعنه تسع طعنات، و قال:

ثلاث للّه و ست لما فى نفسى علیه.

ـ عبدالرحمن بن عدیس که جزء أصحاب بیعت شجره بوده و به 7

گفته قرطبى: او رهبر شوریان مصر علیه عثمان بود که بالاخره عثمان

1را به قتل رسانیدند.

آیا صحیح است که ما اهل سنت به بعضى از صحابه کرام :71سؤال 

سب و دشنام داده و آنان را لعن علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ  رسول االله

کنیم و حال آنکه آنان صحابهکنیم. ما قاتلان عثمان را نفرین مىمى

و از اصحاب شجرة و بیعت عقبۀ وعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّپیامبر اکرم

در جنگهاى بدر علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّبدر، بوده و در جهاد با رسول االله

و احُد و حنین و فتح مکه شرکت کرده بودند.

کل هولاء نبرأ منهم و گوید:ولى امام ذهبى در مقام نفرین به آنان مى

یة و كان ممن بایع تحت. قرطبى: عبدالرحمن بن عُدیس، مصرى شھد الحدیب١
ــ صلى اللهّ  ــ... و كان الأمیر على الجیش القادمین من مصر الى المدینة الذین حصروا عثمان و قتلوه. الاستیعاب  الشجرة رسول الله  ـ ، ٢:٣٨٣علیھ و سلمّ ـ

.٣:٧١برى ـ الطبقات الك١٠:٢٩۴ـ التمھید لابن عبدالبر ٢:٢۶۵ـ الثقات لابن حبان ٢:١٨٩البارى فتح
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1نبعضهم فى االله... نرجو له النار.

را براى خدا مبغوضجوئیم، و آنان یعنى ما از اینان بیزارى مى

داریم. و براى آنان آرزوى جهنم را داریم.مى

... بل هم2لعن اللّه من قتله و الراضین بقتله گوید:و امام ابن حزم مى

فساق محاربون سافکون دماً حراماً عمداً بلا تأویل على سبیل الظلم و العدوان

3فهم فساق ملعونون.

گوید:درباره قاتلان عثمان مىو امام جمعه شهر ما ـ چابهار ـ نیز 

باغیان بى دین مصر و کوفه و بصره بر علیه حضرت عثمان

هاىشوریدند... این باغیان فجار و ستمکاران جهنمى....نقشه

ناجوانمردانه باغیان منافق را... ظالمان بى دین و بى مروت با ضرب

4شمشیر انگشتان دست وى را قطع کردند.

گویند در لیلۀ العقبۀ ـ هنگامیکه پیامبرآیا صحیح است که مى :72سؤال 

کرد و قصد عبور ازاز تبوك مراجعت مى علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّاکرم

ـگردنه را داشتند دوازده نفر از صحابه کرام قصد ترور و کشتن پیامبر

را داشته و در حالیکه صورتهاى خود را بسته علیه و سلمّ ـ صلى اللهّ

ور شدند... راستى این دوازده نفر چه کسانىبودند به حضرت حمله

.۶۵۴. تاریخ الاسلام الخلفاء ١

.٧٧ـ و ٣:٧۴. الفصَِل ٢

. ھمان.٣

.٢۵و ٢٢و ٢١. شھسوار كربلا، صص ٤
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هستند؟

انگیزامام ابن حزم نام پنج نفر را برده که براى من بسیار شگفت

فرماید:است آنجا که مى

أن ابابکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن أبى وقاّص أرادوا قتل النبی و

1»إلقاءه من العقبۀ فى تبوك.

باشدابن حزم راوى این حدیث را که ولید بن جمیع مى هرچند،

داند. ولى علماء رجالى ما اهل سنت همانند ابو نعیم وضعیف مى

ابوزرعه و یحیى بن معین و احمد بن حنبل، و ابن حبان و عجلى و ابن

2دانند.سعد و دیگران او را موثق مى

حیرتم، آیاحضرت استاد، باور کنید با خواندن این نص غرق در 

این علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّموضع سلف صالح ما در برابر پیامبر اکرم

است؟!

اى از صحابه کرام، جزء خوارج بودهآیا صحیح است که عده :73سؤال 

و جزء سگهاى 3آنان کافر علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّو طبق حدیث پیامبر

4جهنم هستند.

قرار ذیل است:و نام این افراد از صحابه به 

١١:٢٢۴. المحلى ١

.٢۵: ۵ـ البدایھ و النھایة ۴٩۴ـ تاریخ الاسلام خلفاء  ۴۶۵. الثقات: ٢

.١٧۶ح ۶٢ص ١٢. ابن ماجھ، المقدمة، ب ٣

ـ الخوارج كلاب اھل النار.٣۵۵ـ  ١۴مسند احمد .٤
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1ـ عمران بن حطاّن، مدح کننده عبد الرحمن بن ملجم 1

راعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّـ ابو وائل شفیق بن سلمۀ، که پیامبر اکرم 2

2درك و از ایشان روایت کرده.

ـ ذو الخویصره و حرقوص بن زهیر السعدى که اصل و ریشه 3و  4

خوارج هستند.

3روان کشته شد.ـ ذوالثدیۀ، که در نه 5

4ـ عبداللّه بن وهب راسبى، که از سران خوارج بود. 6

کفار ویعنى حتى  5»کلّهم عدول«گوئیم صحابهپس چرا ما مى

نیز عادل هستند!! سگهاى جهنم

گویند بسیارى از روایات و احادیثآیا صحیح است که مى :74سؤال 

، دروغ کذب وعنهااللهىرضو حضرت عمر  عنهااللهرضىدر فضائل حضرت ابوبکر 

ساخته و پرداخته جاهلان ما از اهل سنّت است؟

من این اعتراف را در سخنان امام عسقلانى دیدم بسیار تعجب

کنیم:کردم، که ما با دروغ و اکاذیب از مذهب خودمان تبلیغ و دفاع مى

٣:١٧٩. الاصابة ١

ـ دار الكتب العلمیة.٣:٣١١ـ الاصابة ٣: ص ٣. اسد الغابة ٢
.٩٩: ٤ابیالحدید البلاغة ابنگویند سپس توبھ كرد. شرح نھجالبتھ مى

٢:١٧۴ـ الاصابة ١۴٧۵۵: مسند احمد ۴. تاریخ طبرى ٣

.١١:١٣۶ـ مختصر مفید ٩۶: ۵. الاصابة ٤

.١:٩. الاصابھ ٥
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..ینبغى أن یضاف الیها الفضائل، فهذه أودیۀ الاحادیث الضعیفۀ و الموضوعۀ.

اما الفضائل، فلا تحصى کم وضع الرافضۀ فى فضل اهل البیت و عارضهم جهلۀ اهل

1السنۀ بفضائل معاویه، بدوأ بفضائل الشیخین...

یعنى سزاوار است بر کتابهائى که ریشه ندارد کتابهاى فضائل را

افزود چون اینها پر از احادیث ضعیف و ساخته شده است اما فضائل

شمارش خارج است چون رافضۀ در فضل اهل بیتـ ساختگى از حد 

حدیث وضع کردند و جهال و افراد نادان از اهل سنت براى مقابله با

آنان احادیث دروغ و جعلى در فضائل عمر و ابوبکر و معاویه

ساختند.

راستى این یک اقرار و اعتراف به دروغ بودن بسیارى از فضائل

ـ صلى اللهّضائل اهل بیت پیامبرشیخین نیست؟ و آیا نسبت به انکار ف

یک ادعاى بیجا و گزافى نکرده است؟!علیه و سلمّ ـ 

، دزد بوده وعنهااللهرضىگویند که ابوهریره آیا درست است آنچه مى :75سؤال 

از اموال بیت المال مبالغ کلانى را اختلاس کرده بود و عمربن الخطاب

یعنى اى دشمن 2.سرقت مال اللّه وعدو کتابه یا عدواللّهگفت: به او مى

خدا و قرآن. اموال خدا را به سرقت بردى. آیا کسى که دشمن خدا و

توان او را بر سنت و احادیثقران بوده و بر اموال خدا امین نباشد مى

امین قرار داد.علیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّپیامبر 

، دارالكتب العلمیة، بیروت.١:١٠۶. لسان المیزان ١

.٢:۶١٢ـ سیر اعلام النبلاء ٣٣۵: ۴. الطبقات الكبرى ٢
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راوى پنج هزارگویند: ابوهریره که آیا درست است که مى :76سؤال 

حدیث است، و فقط امام بخارى از او بیش از چهارصد حدیث

عنهااللهرضىآورده، این شخص، مورد وثوق حضرت على، و عمر و عائشه 

.1نبوده

گوید: تمامى صحابه عادل هستند مگر: ابوهریره وابوحنیفه مى

.2أنس بن مالک و...

و عدو عدواللّه یاو عمربن الخطاب پس از تأدیب او به او گفت: 

.3کتابه

در4اکثرت عن رسول اللّهو عائشه در مقام اعتراض به او گفت:  و

ما هذه الأحادیث التی تبلغنا أنّک تحدث بها عن النبی هلجاى دیگر گفته: 

5سمعت الاّ ما سمعنا؟ وهل رأیت إلاّ ما رأینا؟.

کنندمىگوید: مردم ترا متهم و مروان حکم، در مقام اعتراض مى

«٢٠:٣١. شرح ابن ابى الحدید ١ ذكر الجاحظ في كتابھ المعروف بكتاب.
ـ صلى اللهّ التوحید: أن أبا ھریرة لیس بثقة في الرو لك عمر یوثقھ في الروایة بل یتھمھ ویقدح فیھ وكذعنھاللهرضىعلیھ و سلمّ ـ قال: ولم یكن علي ایة عن رسول اللهّ 

».وعائشة

: الصحابة كلھم عدول ما عدا رجالاً منھم۶٩: ۴. شرح ابن ابى الحدید ٢
ابوھریرة وانس بن مالك.

.٣٣۵: ۴الطبقات الكبرى ، ٢:۶١٢. سیر اعلام النبلاء ٣

.٢:۶٠۴. سیر اعلام النبلاء ٤

.۶٠۴ـ  ٢:۶٠۵. سیر اعلام النبلاء ٥
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که این حجم زیاد از احادیث با مدت زمانى ـ کوتاه ـ که با پیامبر بودى

وانما قدم قبل انّ الناس قد قالوا: اکثر الحدیث عن رسول اللّهتناسب ندارد 

.1وفاته بیسیر

عنهااللهرضىگفت: حدثنی خلیلی ابوالقاسم، حضرت على و گاهى که مى

گفت دوستم پیامبر،؟ مى2لیلاً لکمتى کان خاو را منع کرده و گفت: 

گفت: چه زمانبرایم حدیث کرد. حضرت على در مقام رد او مى

پیامبر دوست تو بود!!

گوید: بسیارى از صحابه، ابوهریره را مورد طعن وو فخر رازى مى

اند:رد قرارداده

انّ کثیرا من الصحابۀ طعنوا فی أبی هریرة وبیناه من وجوه: أحدها: أنّ أبا

قال: من أصبح جنبا فلاصوم له، علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ هریرة روى أنَّ النبی

فرجعوا الى عائشۀ وام سلمۀ فقالتا: کان النبی یصبح ثم یصوم. فقال: هما أعلم

.3بذلک. أنبأنی بهذا الخبر الفضل بن عباس، واتفق أنّه کان میتا فی ذلک الوقت

کان أصحابنا یدعون منگوید: او مىو ابراهیم نخعى درباره احادیث 

.4حدیث ابی  هریرة

ما کانوا یأخذون من حدیث أبی هریرة إلاّ ما کان من حدیث جنّۀگوید: و مى

أو نار.

. ھمان.١

.٩:٢٠۵. المطالب العالیھ ٢

. ھمان.٣

.١٩:١٢٢ـ تاریخ ابن عساكر ٢:۶٠٩. سیر اعلام النبلاء ٤



79

آیا صحیح است که ابوهریره روایاتى را در قدح و تنقیص و :77سؤال 

کوچک کردن مقام انبیاء نقل کرده و بخارى آنرا در صحیح خود نقل

کند؟ براى نمونه:مى

).ـ حضرت ابراهیم سه بار دروغ گفته (نعوذ باللّه 1

.1لم یکذب ابراهیم إلاّ ثلاث کذبات

دهدگوید: کسى به أنبیاء خدا دروغ را نسبت نمىفخر رازى مى

.2لا یحکم بنسبۀ الکذب إلیهم إلاّ زندیقمگر زندیق باشد. 

دیث ـ أبوهریره ـگوید: نسبت دروغ به راوى حو در جاى دیگر مى

آسانتر از نسبت آن به خلیل الرحمن است.

گوید: حضرت موسى پس از غسل کردن در آبـ ابوهریره مى 2

لخت و عریان در جمع بنى اسرائیل حاضر شد، و تمامى بدن او

ـ دیده شد و اتهام اى که عورت او هم ـ نعوذ باللّهمکشوف بود، به گونه

ن ـ او نیز دفع شد.به بیمارى ادره ـ قُر بود

.3، وأبرأه مما یقولونفرأوه عریانا أحسن ما خلق اللّه

گویند: حدیث عشره مبشره ازآیا درست است آنچه مى :78سؤال 

پردازیهاى حکومتهاى اموى و عباسى بوده و اگرموضوعات و دروغ

کردند.صحیح بوده بخارى و یا مسلم آنرا نقل مى

.١١٢: ۴. صحیح بخارى ١

.٢۶:١۴٨ـ و ٢٢:١٨۶. التفسیر الكبیر ٢

دار المعرفة.٢:٢۴٧/ بدء الخلق ١٢٩: ۴. صحیح بخارى ٣
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عنهما ـ ، در روز وبکر و عمر ـ رضى اللّهو اگر صحیح بود: چرا اب

سقیفه به آن استدلال نکرده، و حال آنکه به هر ضعیف و غیر ضعیفى

استناد کردند. و استناد آنان به چنین حدیثى براى محکم کردن

موقعیت خود بسیار مهم و لازم بود.

گویند: دو سند دارد، در سند اول: حمید بن عبد الرحمن بنو مى

کند، در حالیکهست. که حمید از پدرش عبدالرحمن نقل مىعوف ا

و در سند دیگر آن عبداللّه 1حمید هنگام رحلت پدر یک ساله بوده

بن ظالم است که بخارى، و ابن عدى، و عقیلى و دیگران او را

.2اندتضعیف کرده

چگونه حدیث عشره مبشره صحیح است و حال آنکه :79سؤال 

د، و این به معناى تضاد در دین و بطلان دینباشمتضمن اضداد مى

چون خط 3است چون جمع بین الاضداد از محالات عقلى است.

کرد. و گاهى یکدیگر رامشى حضرت ابوبکر با حضرت عمر فرق مى

کرد. و خطکردند خط مشى حضرت عثمان با هر دو فرق مىنفى مى

اصلاً ارزشى براىبا هر سه فرق داشت. و عنهااللهرضىمشى حضرت على 

سیره شیخین قائل نبود. و به همین جهت در روز شورى شرط پیروى

.٣:۴٠. تھذیب التھذیب ١

ـ الكامل في٢:٢۶٧ـ الضعفاء الكبیر، ٢٣۶: ۵. تھذیب التھذیب ٢
.۴:٢٢٣الضعفاء  

.٢۴: ۵. القاموس ٣
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1از سیره شیخین را نپذیرفت.

خط مشى و روش عبدالرحمن بن عوف با عثمان کاملاً متناقض و

و در این حال فوت شد. 2متضاد بود، و تا آخر عمر با او قهر کرده

کرد و لذالحه و زبیر فرق مىبا طعنهااللهرضىخط مشى و روش حضرت على 

دانست و آنها نیز جنگ با حضرتریختن خونشان را مباح مى

دانستند حال آیا همه اینان جزورا جایز و قتل او را مباح مى عنهااللهرضىعلى 

عشره مبشّره هستند. یعنى همه این روشهاى متناقض امضا شده و،

پذیرد؟اسلام و آیین پیامبر آنها را مى

بن زبیر مدتهاى گویند: عبداللّهآیا صحیح است که مى :80ل سؤا

مدیدى خطبه جمعه را ایراد کرده ولى نام پیامبر و صلوات بر پیامبر را

خاندان علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ نیاورده است؛ بهانه او این بوده که پیامبر

ند.خواهد، آنها احساس غرور کنـ بدى دارد. و نمى ـ نعوذ باللّه

جمعا قطع ابن الزبیر فی الخطبۀ ذکر رسول اللّهگوید: ابن ابى الحدید مى

کثیرة، فاستعظم الناس ذلک فقال: إنّی لا أرغب عن ذکره ولکن له اهُیل سوء إذا

ـ تاریخ٣:٢٩٧الطبري ـ تاریخ٢:١۶٢الیعقوبي ـ تاریخ٣٢: ۴. اسدالغابة ١
.۵۵: ۴ـ الفصول للجصاص ٢:١٢۶ابن خلدون ـ تاریخ٣:٩٣٠المدینة 

ΎΣϟ΍�ϰϟ·�Ϫϧϋ�ϝϭ˷ΣΗϓ�Ϫο. ابن عبد ربھ مى٢ έϣ�ϰϓ�Ϫϟ�΍Ω΋Ύϋ�ϥΎϣΛϋ�ϪϳϠϋ�ϝΧΩ�ϭ�ΕΎϣ�ϰΗΣ�΍ΩΑ΃�Ϫϣ˷Ϡϛϳ�ϡϠϓ�ˬ΃ΩΑ΃�ϙϣϠϛ΃�ϻ�ϥ΍�˷ϲϠϋ�Ϳ��ϥϣΣέϟ΍ΩΑϋ�ϝΎϗ��Ωϳϭ̳ط و ئ
.٢٨٠: ۴لم یكلمھ. العقد الفرید 
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.1»ذکرتُه أتلعوا أعناقهم. فأنا احُب أن أکبتهم.

.2»وأسقط ذکر النبی من خطبته«گوید:و ابن عبد ربه مى

گویند: عبداللّه بن زبیر، بنى هاشم راآیا صحیح است که مى :81سؤال 

در زندان عارم، جمع کرده، و قصد داشت همه را به آتش بکشد و

براى این کار، هیزم نیز در دهانه زندان قرار داد.

جمع بنی هاشم کلهم فی سجن عارم وأراد أن«گوید، الحدید مى¨ابن ابى

.3»لشعب حطبا کثیرایحرقهم بالنار. وجعل فی فم ا

آیا صحیح است که پیامبر اکرم بدون دلیل و بدون استحقاق :82سؤال 

خلق«کرد؟ و آیا این شیوه با مسلمانان را سب و لعن و یا نفرین مى

پیامبر تناسب دارد؟ در حالیکه به نقل بیهقی هرگز دیده نشده»عظیم

ما رأیت رسول اللّه«سب کند  کسى را علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ که پیامبر اکرم

4»یسب احدا

ـ به خود این اتهام را ـ نعوذ باللّه 5مسلم نیسابورى در صحیح

.٢٠:١٢٧الحدید شرح نھج البلاغھ ابن ابى.١

.۴١٣: ۴. العقد الفرید ٢

.۴١٣: ۴ـ  شرح نھج البلاغھ ٢٠:١۴۶. العقد الفرید  ٣

.٣۵۵۴. سنن بیھقى ح ٤

علیھ و سلمّ ـ صلى اللهّ قال رسول اللهّ ١۴٨: ۵ـ مسند احمد ۵٣ب ٢:۴٠۶، سنن دارمى ج  ٨٨ـ  ٩٧ح ٢۵كتاب البرو الصلة ب  ۵. صحیح مسلم ج ٥
لھ طھورا.ـ:... انما انا بشر، أرضى كما یرضى البَشَر، وأغضب كما یغضب البشر. فأیما أحد دعوت علیھ من أمتي. بدعوة، لیس لھا بأھل. أن تجعلھا 
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نسبت داده و تیتر باب را چنین قرار داده:علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ پیامبر

سپس هفت »باب من لعنه النبی او سبه او دعا علیه ولیس هو أهلاً لذلک..

که مضمون آن سب افراد غیرمستحق توسط پیامبرروایت آورده 

است!!.

آیا جعل این روایات به خاطر تطهیر و تبرئه کسانى نیست که مورد

اند، همانند معاویه که پیامبر او را نفریننفرین و لعن پیامبر قرار گرفته

(لا أشبع اللّه بطنه).کرد: 

که در حال او عنهما ــ رضى اللهّو همانند معاویه و عمر و بن عاص 

اللهم ارکسهما فیاز خواندن بودند، و پیامبران دو را تفریق کرده و فرمود: 

1الفتنۀ رکسا و دعهما الى النار دعا.

(اللهم العن الراکب والقائد و همانند ابوسفیان و دو فرزندش:

2والسائق).

و همانند معاویه و عمروبن عاص که در حال آواز خواندن بودند و

. و همانند: متخلفّان از جیش و سپاه3پیامبر هر دو را نفرین کرد

4اسامه: لعن اللّه من تخلف عن جیش اسُامۀ ..

.١٠٩٧٠ح ٣٢ص ١١. المعجم الكبیر ج ١

.٧:٢۴٧و ١:١١٣ـ مجمع الزوائد ٢:٧١. الدر المنثور ٢

ـ فرمود: اللھم اركسھما فى الفتنة ركسا و دعھما الى النار دعا.١٠٩٧٠ح ١١:٣٢. المعجم الكبیر ٣

ر رسول اللهّ ـ صلى اللهّ . زھرى مى٤ علیھ و سلمّ ـ اسُامة بن زید علىگوید: أمَّ
.١:٢٩ـ  الملل و النحل ۵٣: ۶الحدید . شرح ابن ابى٩٧٧٧ح ۴٨٢: ۵جیشٍ فیھم عمر بن الخطاب والزبیر. مصنف عبدالرزاق 
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آیا براى دفاع از این افراد ـ که مورد لعن و طرد و نفرین پیامبر قرار

گرفته ـ سزاوار است پیامبر را متهم کنیم آن هم به رفتارى بر خلاف

انکپیامبر اکرم نیست؟ و تکذیب آیه شریفه  اخلاق؟ آیا این ظلم به

نیست؟! 1لعلى خلق عظیم

آیا صحیح است که پیامبر پیش از آنکه به سجده برود :83سؤال 

سپس تکبیر گفته و به سجود 2اللهم العن فلانا و فلانافرمود: مى

رفت. مقصود از این دو ـ فلان و فلان ـ چه کسانى هستند؟مى

گویند در جنگ احُد هنگامیکه کار براست که مى آیا صحیح :84سؤال 

مسلمانان سخت گردید دو نفر از صحابه رسول خدا ـ و از سرشناسان

ـ تصمیم به فرار و پناهندگى به یهود و نصارى داشتند و خداوند این

یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى«آیه را نازل گردانید: 

»اولیاء
.4کنندانى همانند بغوى آن را نقل مىچنانچه مفسر 3

.۴. سورة القلم: آیھ ١

.٢:٢۵۵ـ مسند احمد ١٢٧: ۵ـ ان النبى كان یقولھ قبل یسجد: اللھم العن فلانا و فلانا، ثم یكبر و یسجد ـ صحیح بخارى ١٢:٢١۶. المعجم الكبیر ٢

.۵١. المائدة: آیھ ٣

احد اشتد الإمر على طائفة من. قال البغوى: قال السدى: لما كانت وقعة٤
. وقال رجل اخر: أنا الحقالناس وتخوفوا أن یدال علیھم الكفار، فقال رجل من المسلمین أنا ألحق بفلان الیھودى وأخذ منھ أمانا اِنى أخاف أن یدال علینا الیھود

ن موالاة الیھود والنصارى. تفسیر البغوى المسمى بمعالم التنزیل ـ بھامش تفسیر بفلان النصرانى من اھل الشام و أخذ منھ أمانا. فأنزل اللهّ ھذه الایة وینھا ھم ع
.٢:٦٨الخازن وتفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فى معانى التنزیل ـ علاء الدین الخازن. تفسیر أبى الفداء: 
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راستى این دو نفر که بودند؟ بعضى گویند حضرت ابوبکر و

بودند، آیا این حقیقت تلخ واقعیت عنهما ـ ـ رضى اللهّ حضرت عمر

دارد؟

گویند بسیارى از صحابه پیامبر اکرم وآیا صحیح است که مى :85سؤال 

به اسلام خود شک داشته و ترس عنهااللهرضىحتى جناب عمر بن الخطاب 

داشتند که مبادا منافق باشند؟ چنانچه ابن ابى ملیکه به این حقیقت

کند، با این وصف چگونه ما اعتقاد به عدالت تمامىتصریح مى

صحابه داریم؟ جائى که خودشان در اسلام خود تردید دارند، چگونه

امام بخارى و دیگران، این ما به عدالت آنان اذعان کنیم با اینکه

کنند؟حقیقت تلخ را نقل مى

گوید: پانصد نفر از صحابه پیامبر اکرم را دركابن ابى ملیکه مى

کرده ـ دیدم ـ که تمامى آنان از اینکه مبادا منافق باشند، در هراس و

دانستند که عاقبت آنان به چه خواهدنگرانى بوده چون نمى

.1انجامید

علیه و سلّم ـ کل منهم ن خمسمائۀ من أصحاب النبى ـ صلى اللّهاردکت اکثر م

  ـ ١:١٨ـ بخارى ١٠٩ـ ابدأ حسین، صدفى: ٣:٢۵٣. اصول الدین، بغدادى ١
علیھ و سلمّ ـ.یمان. ادركت ثلاثین من اصحاب النبى ـ صلى اللهّ كتاب الا
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یخشى على نفسه النفاق، لانه لا یدري ما یختم له.

علیه و ـ صلى اللهّ گویند، صحابه پیامبرآیا صحیح است که مى :86سؤال 

کردند؟ چنانچه میان خالدبنیکدیگر را دشنام و سب و لعن مىسلمّ ـ 

ن عوف اتفاق افتاده و خالد او را سب کرد. وولید و عبدالرحمن ب

چنانچه بین عمار و عثمان روى داد. و عمار او را سب کرد و بین

نزاع و دشنام روى داد، با این حال چرا ما 1عثمان و عائشه و حفصه

دانیم؟.سب صحابه را کفر و ارتداد مى

گویند: بخش کم و عدد قلیلى ازآیا صحیح است که مى :87سؤال 

وپنج نفر ـ به اعتراف ابن قیم ـ اهل فتوى بودهصحابه تقریبا صدوسى

گرفتند. بنابراین چرا دور تمامى آنان حصارو دین را از آنها مى

ایم. و همه را عادل دانسته و مدعى هستیم که دین خدا و قرآنکشیده

اندر گرو عدالت تمامى آن علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّو سنت رسول  اللّه

است؟ آیا این غلو و یاوه  گویى نیست؟.

گوید: تمامى صحابه اهل فتوى نبوده و نه دین ازابن خلدون مى

شد، بلکه اختصاص به حاملان قرآن و آشنایان بهتمامى آنان اخذ مى

ـ صلى اى که از پیامبرناسخ و منسوخ، و محکم و متشابه قرآن، و ادله

، و یا از کسانیکه از پیامبر اکرمدریافت کردهعلیه و سلمّ ـ اللهّ

.ـ در مصنف عبد الرزاق ١:۴٢۵كان بین خالدبن الولید وعبدالرحمن بن عوف شيءٌ فسبّھ خالد.. عمار یشتم عثمان ـ سیر اعلام النبلاء «. تاریخ المدینة ١
ة: ان ھاتان الفتانتان فتننا الناس في صلاتھم و الا تنتھیان اولأسبنكما ما حلّ لى السباب.چنین آمده: فقال عثمان لعائشة و حفص٢٠٧٣٢، ح ١١:٣۵۵



87

.1اندشنیده

گویند: هنگامیکه اهل مدینه باخبرآیا صحیح است که مى :88سؤال 

شدند که معاویه استاندارى مدینه را به زیاد بن أبیه سپرده، پیش از

علیه و ـ صلى اللهّ عزیمت او به حجاز تمامى اهل شهر، در مسجد پیامبر 

پناه برده وعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ و به قبر رسول االله  اجتماع کرده سلمّ ـ

تا سه روز در آنجا متحصن شده و به توسل و تضرع روى آورده و دعا

کردند، که او به مدینه نیاید. زیرا ظلم و سفاکى و شدت عمل او را

دانستند، لذا قبل از عزیمت او به حجاز دچار بیمارى سختى شدهمى

کوفه درگذشت.و در نزدیکى 

به قبر پیامبر علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ حال اگر صحابه کرام رسول االله

کردند. چرا ما مدعى هستیم، که شركپناه برده و توسل و استغاثه مى

شود؟و حرام است و موجب مباح شدن خون و جان و مال آنها مى

اگر ما مدعى پیروى از سلف هستیم، این سلف صالح به قبر

گوید:متوسل شد. چنان چه مسعودى مىعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ  پیامبر

ان الصحابة كلھم لم یكونوا«٢۶۵. تاریخ التشریع الاسلامى، مناع القطان: ١
س صا للحاملین للقرآن العارفین بناسـخھ ومن وخھ ومتشـابھھ ومحكمھ. وسـائر دلائلھ مما تلقوه عن اھل فتیا ولا كان الدین یؤخذ من جمیعھم، وإنّما كان ذلك مخت

سمعھ منھم نفر و نزد ذھبى دو ١٨۵۴نفر و نزد ابن الجوزى: ١۴٧٢صحابى، و نزد بقى بن مخلد ٩٠۴مجموع راویان صحابى نزد احمد ».النبى او ممن 
رسد، و نزد حاكم چھارصد نفر.ھزار نفر نمى
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فى سنۀ ثلاث و خمسین هلک زیاد بن أبیه... و قد کان کتب الى معاویۀ أنه«

قد ضبط العراق بیمینه، و شماله فارغۀ فجمع له الحجاز مع العراقین. واتصلت و

علیه و ـ صلى اللهّمسجد رسول االله لایته بأهل المدینۀ، فاجتمع الصغیر و الکبیر ب

ثلاثۀ ایام علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ و ضبحوا الى االله، و لاذوا بقبر النبىسلمّ ـ 

لعلمهم بما هو علیه من الظلم و العسف، فخرجت فى کفه بثره ثم حکها ثم سرت و

1»اسودت فصارت أکلۀ سوداء، فهلک بذلک.

معاویه و امویان 

اى که بهدر نامه عنهااللهرضىآیا صحیح است که حضرت معاویه  :89سؤال 

کند که حق خلافت بانویسد، اعتراف مىمحمد بن أبى بکر مى

عنهما ـ آنرا بوده ولى ابوبکر و عمر ـ رضى اللّه عنهااللهرضىحضرت على 

فلما اختار اللّه لنبیه ما عنده وأتم«غصب کرده و هیچ مشروعیت نداشتند. 

ه ما وعده وأظْهر دعوته وافلج حجته، قبضه اللّه إلیه، فکان ابوك و فاروقه اولل

.2»من ابتزه وخالفه على ذلک. إتفقا واتسقا ثم دعواه إلى انفسهما

چهار پدر عنهااللهرضىگویند حضرت معاویه آیا صحیح است که مى :90سؤال 

و صاحبهاى معروف داشته و مادر ایشان حضرت هند جزء بدکاره

پرچم بوده چنانچه زمخشرى و ابوالفرج اصفهانى و ابن عبدر به و ابن

اند  الکلبى این حقیقت تلخ را نقل کرده

.٣:٣٢. مروج الذھب ١

.٣:١٨٨البلاغھ . شرح نھج ٢
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کان معاویۀ لعمارة بن ولید بن المغیرة المخزومی و«گوید: ابن کُلبى مى

لمسافر بن أبی عمرو، و لابی سفیان و لرجل آخر سماه و کانت هند امه من

1»و کان احب الرجال الیها السودان... المغیلمات،

گوید: معاویه به چهار مرد نسبت دادهمحمد بن سائب کلبى مى

شود به عمارة بن ولید، و به مسافربن أبى عمرو، و به ابوسفیان ومى

اند و مادر ایشان حضرتبه شخصى ـ ظاهراً صباح ـ که نام او را برده

مردان سیاه بسیار خوشش هند از بدکاران صاحب پرچم بوده و از

آمد.مى

فرماید:البته امام زمخشرى نیز این مطلب را آورده و مى

2کند.معاویه فرزند چهار پدر بزرگوار بود، و نام آنها را ذکر مى

در دوران خلافت و عنهااللهرضىآیا صحیح است که حضرت معاویه  :91سؤال 

کرد.د مىخورده و شراب واررهبرى امت اسلامى، شراب مى

امام احمد بن حنبل به نقل از ابن بریده آورده: روزى با پدرم بریده

بر معاویه وارد شدیم از ما احترام کرده و طعام آوردند و تناول کردیم

سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد. پدرم

م کرده من بهآنرا حراعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ گفت: از روزى که پیامبر اکرم

آن لب نزدم.

دخلت أنا و أبى على معاویه، فأجلسنا علىعبداللّه بن بریده قال: «

٧٢. مثالب العرب: ١

٨٨-٨۶: ۶ـ العقد الفرید ٩:۴٩ـ الاغانى ٣:۵۴٩. ربیع الابرار ٢
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الفرش، ثم أُتینا بالطعام فأکلنا ثم أتینا بالشراب، فشرب معاویۀ، ثم ناول أبی، ثم

1.علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ قال: ما شربته منذ حرمّه رسول اللّه

آیا صحیح است که معاویه حق تعیین جانشین نداشته و طبق :92سؤال 

باید امر خلافت را پس از خود به عنهااللهرضىقرارداد صلح با حضرت حسن 

مسلمین واگذار کند. ولى معاویه با این شرط ـ و سایر شرطها ـ

مخالفت کرده و یزید را تعیین کرد. پس خلافت یزید مشروع نبوده و

آید، پس چرا ما او راتعهدات پدر خود بشمار مىاو فردى خارج بر 

را خارجى و قیام کننده علیه خلیفه زمان عنهااللهرضىخلیفه، و امام حسین 

دانیم؟!خود مى

معاویۀ.. ولیس عنهااللهرضىهذا ما صالح علیه الحسن «نویسد: حجر مىابن

شورى بینلمعاویۀ أن یعهد الى أحد من بعده عهدا بل یکون الامر بعده 

.2»المسلمین

یعنى.. معاویه حق ندارد پس از خود خلافت را به کسى واگذار

کند، بلکه این امر پس ازخود به عنوان شورى بین مسلمین خواهد

بود.

گویند: معاویه بر دیانت غیر اسلام ازآیا صحیح است که مى :93سؤال 

انى او رادنیا رفت. و بزرگان اهل حدیث از ما اهل سنت همانند حم

٣۴٧: ۵. مسند احمد ١

.٨١. الصواعق المحرقة: ٢
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غیر مسلمان خوانده، و بعضى دیگر چون عبدالرزاق و حاکم

نیسابورى و امام على بن جعد بغدادى او را شدیدا مبغوض

داشتند.مى

گوید: در جلسه درس عبدالرزاق بودیم کهـ مخلد شعیرى مى 1

سخن از معاویه به میان آمد، عبدالرزاق فورا موضع گرفته و گفت:

.1اد نام فرزندان ابى سفیان نجس و کثیف نکنیدمجلس ما را با ی

گوید: از یحیى بن عبدالحمید حمانى شنیدمـ زیادبن أیوب مى 2

2گوید: معاویه پیر و آئین اسلام نبودکه مى

گوید: حاکم نیسابورى ـ از معاویه رویگردان وـ ابن طاهر مى 3

رگزکرده و همنحرف و در (بدگوئى از او) و خاندان او غلو مى

گویند: ابوعبدالرحمن سلمى بر او وارد شدهکرد. مىعذرخواهى نمى

ـ در همان روزهایى که خانه نشین شده و طرفداران بنى امیه ـ منبر و

کردند ـمجلس درس او را تعطیل و از بیرون آمدن از منزل ممانعت مى

آمدى و کمى از فضائل ـ معاویه ـشد که به مسجد مىو گفتم: چه مى

کردى و خودت را از این گرفتارى ـ ور چه یک حدیث نقل مىاگ

من◌ٔلا یجییکردى؟ ـ سه مرتبه ـ گفت: ممنوع الخروج بودن ـ راحت مى

توانم بر زباندهد ـ و چنین مطلبى را نمى. هرگز. دلم راه نمىقلبی

: كنت عند عبد الرزاق، فذكر رجل معاویة فقال: لا٢:۶١٠. میزان الاعتدال ١
ر مجلسنا بذكر ولد أبي  سفیان.تقذِّ

ـ سمعت یحیى بن عبدالحمید الحماني یقول: كان٣٩٢: ۴. میزان الاعتدال ٢
معاویة على غیر ملة الاسلام.
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.1جارى کنم

و لکن معاویه ماگوید: هـ.) مى 234ـ امام على بن جعد (متوفى  4

شوم، اگر خداوند معاویه رایعنى هیچ ناراحت نمى 2ه أن یعذبه اهللاکر

عذاب دهد.

گویند حضرت معاویه هنگام ایرادآیا صحیح است که مى :94سؤال 

خطبه و سخنرانى و به هنگامیکه روى منبر نشسته بود اخراج ریح

کرد؟ چنانچه زمخشرى به این نکته اشارهکرده و باد معده رها مىمى

کرده است؟

روزى به هنگام ایراد سخنرانى ـ روى منبر ـ بادى ول کرد. و سپس«

براى توجیه این کار مؤدبانه خود گفت: اى مردم خداوند عز وجل

توانند از در رفتنبدن ما را آفریده و در آن باد قرار داده، و انسانها نمى

آن جلوگیرى کنند. ناگهان یکى از حاضران ـ به نام صعصعۀ بن

.٧:٧۵. المنتظم ٣:١٠۵۴ـ تذكرة الحفاظ ١٧:١٧۵. سیر اعلام النبلاء ١
وعنقال ابن طاھر: كان ـ اى الحاكم ـ منحرفا غالیا عن معاویھ رضى اللهّ «
ى الحاكم لبیتھ، یتظاھر بذلك ولا یعتذر منھ. فسمعت ابا الفتح سمكویھ بھراة، سمعت عبدالواحد الملیحى، سمعت ابا عبدالرحمن السلمى یقول: دخلت عاھل 

بي.لا یجیئ من قلوھو فى داره لا یمكنھ الخروج، فقلت لھ: لو خرجت وأملیت فى فضائل ھذا الرجل حدیثا، لا سترحت من المحنة فقال: لا یجیئ من قلبى، 

.١١:٣۶۴ـ تاریخ بغداد  ۴۶۴: ١٠. سیر اعلام النبلاء ٢
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صوحان ـ گفت: آرى ولى جاى این کار در توالت و دستشویى است نه

پس حرمت مسجد و منبر و حدیث 1روى منبر، چون بدعت است،

شود؟و خطبه نماز چه مى

نقلعنهااللهرضىگویند تمامى احادیثى را که در فضیلت معاویه مى :95سؤال 

نداریم. کنند دروغ است و حتى یک روایت ـ صحیح ـ در فضل اومى

اند.و به این حقیقت، بزرگان ما اهل سنّت و سلفیها، اقرار کرده

(نظیر ابن تیمیه و عینى وابن حجر، وفیروزآبادى در کتاب سفر

السعادة) و...

طائفۀ وضعوا لمعاویۀ فضائل ورووا الحدیث عن گوید:ـ ابن تیمیه مى 1

.2فی ذلک کلها کذبعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ النبی

فان قلت: قدورد فی فضیلته ـ معاویۀ ـ أحادیث کثیرة.گوید: ـ عینى مى 2

قلت: نعم، ولکن لیس فیها حدیث یصح من طریق الأسناد. نص علیه ابن راهویه

والنسائی وغیرهما. فلذلک قال البخاري: باب ذکر معاویۀ ولم یقل: فضله، ولا

3منقبته.

«١٧٢: ۴. ربیع الابرار ١ مافلتت من معاویھ ریح على المنبر فقال: یا ایھا الناس إنَّ اللهّ خلق أبدانا وجَعَل فیھا ارواحا فما تمالك الناس أن تخرج منھم، فقا.
ن خروج الارواح في المتوضئات سنّة، و على المنابر بدعة. و استغفراللهّ لي ولكم.صعصعة بن صوحان فقال: اما بعد فإ

.٢:٢٠٧. منھاج السنة ٢

.١۶:٢۴٩. عمدة القاري ٣
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یث زیادى نقل شده،یعنى اگر بگوئید: در فضیلت معاویه احاد

گوئیم: آرى، ولى از نظر سند، هیچکدام صحیح نیست. و این معنامى

اند.را بزرگانى همچو إسحاق بن راهویه و نسائى و دیگران نیز گفته

باب ذکر«بدین جهت: بخارى در عنوان بحث معاویه گفته است: 

اقبنام خود معاویه را آورده، ولى نگفته: باب فضل و یا من»معاویه

معاویه. چون مناقب و فضائل، به سند صحیح نرسیده است.

إتفق الحفاظ على أنه لم یصح فی فضل معاویۀ گوید:ـ شوکانى مى 3

حدیث.

.1یعنى حتى یک حدیث صحیح در فضیلت معاویه نداریم

گوید:ـ ابن حجر در شرح حال اسحاق بن محمد سوسى مى 4

جۀ فی فضائل معاویۀ، رواهاذلک الجاهل الذي أتى بالموضوعات السم

2السقطی، عنه فهو المتهم بها أو شیخه. عبیداللّه

یعنى این شخص، همان جاهل و نادانى است که احادیث جعلى و

کند.سقطى از او نقل مى دروغ را در فضیلت معاویه آورده. و عبیداللّه

و فرد متّهم به دروغ و جعل، یکى از آن دو نفر است.

گویند در دوران مأمون عباسى، و بها صحیح است که مىآی :96سؤال 

کردند.تشویق ایشان مردم معاویه را لعن و نفرین مى

.١٩٢ح ۴٢٣ـ انظر: ۴٠٧. الفوائد المجموعة: ١

ـ كشف الخفاء٢:۴٢٠ـ سفر السعاده ـ فیروزآبادى ١:٣٧۴. لسان المیزان ٢
.٢۵۴شماره ١۶:٢۴٩ـ عمدة القاري ۴٢٠عجلونى 
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قیل للمأمون: لو أمرت بلعن معاویۀ؟ فقال: معاویۀ لا یلیق أن یذکر فی«

المنابر، لکن أفتح أفواه أجلاف العرب لیلعنوه فی السوق و المحلّۀ والسکۀ

1».وطرقهم

به قتل عنهااللهرضىآیا صحیح است که متّهم کردن حضرت على  :97سؤال 

گر اصلى آن حضرت معاویه ویک بازى سیاسى بود؟ بازى عنهااللهرضىعثمان 

بنى امیه بودند. تا بدین وسیله: مانع از روى کار آمدن و تثبیت

گوید: سراغ ندارم کهبشوند، چنانچه ابن سیرین مى عنهااللهرضىحکومت على 

متّهم به قتل عثمان شده مگر زمانیکه با او براى خلافتعنهااللهرضىعلى 

بیعت کردند.

2».ما علمت أنَّ علیا اتّهم فی قتل عثمان حتى بویع«

گویند اولین کسى که زیارت قبرآیا صحیح است که مى :98سؤال 

ه حجر ـرا ممنوع کرد و از قبر شریف تعبیر ب علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّپیامبر

سنگ ـ کرد، مروان حکم ـ فرزند همان کسى که پیامبر اکرم او را از

مدینه طرد و محکوم به تبعید کرده بود؛ چنانچه امام احمد بن حنبل

بدان اشاره کرده است! راستى ما که امروزه زیارت قبر را جایز

دانیم دنبال و پیرو امویان هستیم!؟نمى

روان یوما فوجد رجلاً و اضعا وجهه على القبر،أقبل م«گوید: امام احمد مى

.٣٧٧ـ اسرار الامامة: ٧:١٨٧ـ الطبرى ٣۵١. تاریخ الخلفاء: ١

.١۵:٢٢٩. المصنف لابن ابى شیبة ٢
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فقال: اتدرى ما تصنع؟ فاقبل علیه، فإذا هو أبو أیوب؟ فقال: نعم، جئت رسول االله

و لم أت الحجر، سمعت رسول االله یقول: لا تبکوا علىعلیه و سلم ـ  صلى اللهّـ

1»الدین اذا اولیه أهله، ولکن ابکوا علیه اذا ولیه غیر أهله.

وان بن حکم، روزى وارد مسجد شد، دید مردى صورت خودمر

را بر قبر پیامبر نهاده است، مروان گردن او را گرفت و به او گفت

کنى؟ آن مرد که ابوایوب انصارى بود رو به مروان کرددانى چه مىمى

ام، ازام من نزد پیامبر آمدهو گفت: آرى، من به سوى سنگ نیامده

شنیدم که فرمود: زمانى که دین را علیه و سلم ـ هصلى اللّرسول خدا ـ 

دار رهبرى کند براى آن گریه نکنید، آنگاه گریه کنید که رهبرى دیندین

را نااهل بر عهده گیرد.

و حاکم نیسابورى و امام ذهبى هر دو این حدیث را صحیح

دانند.مى

ـپس از مروان، حجاج بن یوسف ثقفى نیز از قبر شریف پیامبر

تعبیر یک مشت استخوان پوسیده و  چوب ـعلیه و سلم ـ  لى اللهّص

أعواد ـ کرد و دنباله ممنوعیت را گرفته و زائران را شدیدا توبیخ و آنان

را زیان کار و خاسر خواند؟ من این مطلب را در الکامل مبردّ دیدم و

واقعا شگفت زده شدم!

راجع به موضعگیرى حجاج بن یوسف در برابر عراقیهائى 2مبردّ

  ـ ٨۵٧١، ح ۵۶٠: ۴ـ المستدرك على الصحیحین ۴٢٢: ۵. مسند احمد ١
.١۴٠۴: ۴فأخذ برقبتھ و قال... وفاء الوفا 

گوید: كان إماما، علامة،...فصیحا مفوھا موثقا، سیر اعلام النبلاء ھـ است. ذھبى درباره او مى٢٨۶زید، ابوالعباس بصرى، متوفاى . نام او محمد بن ی٢
١٣:۵٧۶.
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که قصد زیارت قبر پیامبر را داشتند و اعتراض شدید او به آنان چنین

گوید:مى

قال حجاج بن یوسف لجمع یریدون زیارة قبر رسول االله من الکوفۀ:«

تبألهم! إنما یطوفون بأعواد و رمۀ بالیۀ، هلا طافوا بقصر أمیرالمؤمنین«

1دالملک ألا یعلمون أن خلیفۀ المرء خیر من رسوله.عب

ها و اهل خسارت و خسران، اینان گرد مشتىیعنى: اى زیان دیده

کنند!!! چرا گرد کاخ عبدالملکچوب و استخوان پوسیده طواف مى

دانند: که جانشین شخص، از رسول وکنند، مگر نمىطواف نمى

فرستاده او بالاتر است!!

نه حرکت، توطئه امویان براى خاموش کردن نورراستى، این گو

حق نیست؟

دانیم پیروآیا ما پیروان سلف،... که زیارت قبور را حرام و شرك مى

مذهب مروان حکم و حجاج بن یوسف هستیم؟ و آیا امام ما شیخ

الاسلام ابن تیمیه، پیرو حجاج بن یوسف ـ همان که کعبه معظّمه را به

باشد؟منجنیق بست ـ مى

راستى منطق امام عبدالوهاب که پیروان او چوب و عصاى خود را

داند، برگرفته از منطقمى علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّبهتر از پیامبر اکرم

، شرح نھج البلاغھ، لابن أبى١:١٨٠. الكامل فى اللغة و الادب ١
.١۵:٢۴٢الحدید  
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حجاج بن یوسف نیست؟

قال بعض اتباعه بحضرته: عصاى هذه خیر من محمد، لأنه ینتفع بها فى قتل

لم یبق فیه نفع، و إنما الحیۀ و العقرب. و نحوها، و محمد قدمات، و

1هو  طارش.

گوید: عصاى من ازبعضى از پیروان عبدالوهاب در حضور او مى

بهتر است، چون از عصا براى کشتن مار وعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّمحمد

پس از رحلت علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّکنم. ولى پیامبرعقرب استفاده مى

ـ صلى نانکه پس از رحلت پیامبر اکرمبراى من سودى ندارد؟! راستى آ

به قبر شریف استغاثه و توسل جستند همانند توسلعلیه و سلمّ ـ  اللهّ

2گوید ـ براى طلب باران،المؤمنین عائشه مىاهل مدینه ـ چنانچه ام

شدند؟؟.اینان باید به عصاى امام عبدالوهاب متوسل مى

آیا صحیح است که بنى امیه در اصل نصرانى و غیر عرب :99سؤال 

بوده، و از روم به عنوان برده آورده شده، و غلام عبدالمناف بودند.

و لاالصریحفرماید: اى به معاویه مىچنانکه حضرت على در نامه

3کاللصیق.

و ابوطالب در بیت شعرى، جد اعلاى امویان را برده بنى هاشم

.١:۴٢. الدرر السنیة، احمد زینى دحلان ١

.۵۶: ١دارمى . سنن٢

، نامھ١۵:١١٧، ابن ابیالحدید ٣:۶١٩البلاغة محمد عبدة . شرح نھج٣
.١٧شماره  
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وى دریا به جزیره العرب آورده و چشم زاغخوانده که از آن س

1باشند.مى

قدیما أبوهم کان عبدا لجدنا

بنى أمۀ شهلاء جاش بها البحر

آیا صحیح است که نقشه حمله به مدینه الرسول به :100سؤال 

فرماندهى مسلم بن عقبه و قتل عام هزاران صحابى و تابعى ـ در واقعه

عنهااللهرضىه در پى اعتراض به شهادت حسین حرة که در زمان یزید بن معاوی

و جنایات بنى امیه انجام گرفت ـ. از پیش طراحى شده و به توطئه و

بود. آنجا که به فرزند دلبندش یزید عنهااللهرضىرهنمون حضرت معاویه 

کنى و علیهفرماید: اى یزید تو با اهل مدینه روزى مشکل پیدا مىمى

ر چنین اتفاقى افتاد، براى سرکوب آنانکنند، پس اگتو شورش مى

مسلم به عقبه را اعزام کن.

أخرج ابن أبی خیثمۀ بسند صحیح الى«نویسد، سمهودى شافعى مى

جویریه بن أسماء: سمعت أشیاخ أهل المدینۀ یتحدثون أن معاویه ـ رضى االله عنه

فعلوها فارمهمـ لما احتضر دعا یزید، فقال له: ان لک من أهل المدینۀ یوما، فان 

بمسلم بن عقبه فأنِّی عرفت نصیحته.

فلما ولى یزید وفَد عبداالله بن حنظله و جماعۀ فأکرمهم و أجازهم فرجع

فحرّض الناس على یزید و عابه، و دعاهم الى خلع یزید فأجابوه، فبلغ ذلک یزید،

اهل الشامفجهز الیهم مسلم بن عقبۀ، فاستقبلهم أهل المدینۀ بجموع کثیرة: فهابهم 

و کرهوا قتالهم، فلما نشب القتال سمعوا فى جوف المدینۀ التکبیر و ذلک أن بنی

.٢٧ـ ھاشم و امیة فى الجاھلیة، ص ١۵:٢٣۴الحدید، ج . شرح ابن ابى١
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حارثۀ أدخلوا قوما من الشامیین من جانب المدینۀ، فترك اهل المدینۀ القتال، و

دخلوا المدینۀ خوفأعلى أهلیهم، فکانت الهزیمۀ، و قُتلَ من قتل، و بایع مسلم

1د یحکم فى دمائهم و أموالهم و اهلیهم بماشاء.الناس على أنهم خُول لیزی

یعنى: ابن ابى خیثمه بسند صحیح از جویریه فرزند اسماء نقل

کردند: به هنگامکند: که از بزرگان اهل مدینه شنیدم که بازگو مىمى

احتضار ـ و جان دادن، معاویه ـ فرزندش را احضار کرده و گفت: اهل

شوند پس اگر این اتفاق، روى داد. مسلممدینه بالاخره با تو درگیر مى

بن عقبه را به جنگ با آنان بفرست چون به اخلاص و خیرخواهى و

وفادارى او نسبت به ما ـ حکومت ـ کاملاً واقف هستم.

چون یزید به حکومت رسید عبداالله بن حنظله و گروهى ـ از

ده و جوائز ومدینه وارد بر یزید شده، او نیز از آنها نهایت احترام را کر

هدایائى تقدیم آنان کرد. ولى ـ چون رفتار و منش غیر شرعى یزید را

دیدند ـ هنگام بازگشت مردم را علیه حکومت یزید فراخوانده و

حکومت را مورد سرزنش و نکوهش قرار دادند. و بالاخره او را از

خلافت خلع کردند. چون این خبر به یزید رسید مسلم بن عقبه را

رکوب آنان فرستاد. ولى او با جمعیت انبوه مردم مدینه ـ دربراى س

بیرون شهر ـ مواجه گردید. و به شدت ترسید و از جنگ با اهل مدینه

هراس داشتند. ولى چون جنگ درگرفت از درون مدینه فریاد تکبیر به

گوش آنان رسید و معلوم شد در اثر خیانت بنى حارثه بخشى از

دینه نفوذ کرده، پس اهل مدینه، براى دفاع ازلشکریان شام به داخل م

ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت.١:١٣٠. وفاء الوفاء، بأخبار دارالمصطفى ١
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اهل و فرزندان خود، به شهر بازگشتند. و بالاخره به شکست آنان

انجامید. و عده زیادى کشته و مردم با مسلم بن عقبه بیعت کردند ولى

به عنوان اینکه تمامى اهل مدینه بردگان یزید باشند و هرگونه و به هر

با آنان برخورد کند. نحوى که دلخواه یزید باشد

آیا صحیح است که یزید دستور قتل عام مدینه و غارت:101سؤال 

شهر، و اعدام مجروحین ـ از صحابه و تابعین را داده است و در نتیجه

ـ در ماههاى حرام ـ هفتصد نفر از بزرگان صحابه، از انصار و مهاجر، و

و خون کشیده و در بیش از ده هزار نفر از مردم شهر مدینه را به خاك

برابر این خونریزى مورد پاداش و اجر الهى قرار گرفته. چون او مجتهد

است.

وللمجتهد اذا اخطاء أجر واحد.!!!

عن شیخ من أهل المدینۀ قال: سألت الزهرى: کم کانت القتلى یوم الحرة؟ قال:

الى وسبعمائۀ من وجوه الناس قریش و الانصار و المهاجرین، و من وجوه المو

ممن لا یعرف من عبد و حر و امرأة عشرة الاف. و دخلوها لثلات بقین من ذى

1الحجۀ سنۀ ثلاث و ستین.

آیا صحیح است که مسلم بن عقبه صحابى ـ فرمانده لشکر :102سؤال 

یزید ـ مسلمانان را در مدینه اسیر و به زنان مسلمان تجاوز کرده و آنان

أنهم سبوا«گوید: را مورد تعرّض جنسى قرار دادند. سمهودى مى

.٢٣۵، تاریخ الاسلام، ص ١:١٣٢. وفاء الوفاء ١
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الذریۀ، و استباحوا الفروج و انه کان یقال لاولئک الاولاد من النساء اللاتی حملن:

اولاد الحرَّة، قال: ثم احُضر الأعیان لمبایعۀ یزید، فلم یرض الا أن یبایعوه على

1نقه....أنهم عبید یزید، فمن تلکّأَ أمر بضرب ع

شیعه  

آیا صحیح است که ما براى کم کردن از بار شبهه غلو و مقام :103سؤال 

به شیعه نسبت دادیم که ـ نعوذ باللّه ـ ، عنهااللهرضىنبوت براى حضرت عمر 

گویند: جبرئیل در رساندن وحى اشتباه کرده، و قرار بود که برمى

نازل شود، ولى اشتباها وحى را بر پیامبر فرود آورد. در عنهااللهرضىعلى 

حالیکه در هیچ یک از کتابهاى شیعه آورده نشده.. و این مطلب را

براى اولین بار عامر شعبى که جزء مخالفین و دشمنان حضرت

و پیروان او بود، به شیعه نسبت داده و ابن عبد ربه از او نقل عنهااللهرضىعلى 

گوید، زنى بھ عنوان انتقام، قبرذھبى مى۶١ـ  ٨٠. تاریخ الاسلام حوادث ١
مكد، سپس آن جنازه را بھ دار آویخت.مسرق بن عقبھ را نبش كرده و جنازه را بیرون آورده و دید كھ مارى بینى او را مى

فسر الیھم على بركة الله فأنت صاحبھم، و انظر اذا قدمت المدینة، فمن عاقك عن دخولھا او نصب لك «گوید: * یزید طى دستوراتى بھ مسلم بن عقبھ مى
، اخافة بسر الحرمین ـ تاریخ ١:١٣١وفاء الوفاء »حربا فالسیف، لاتبق فیھم، و أنھبھا ثلاثا و أجھز على جریحھم و اقتل مدبرھم، و ایاك أن تبقي علیھم....

.٢:١١٨الطبرى 
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1کند.مى

آیا صحیح است که در بین صحابه کرام رسول خدا جمع :104ال سؤ

کثیرى از آنان شیعه بودند؟ چنانچه ابوحاتم و ابن خلدون و احمد

اند.امین و صبحى صالح به این مطلب اشاره کرده

ابوحاتم: انَّ أول اسم لمذهب ظهر فی الاسلام، هوالشیعۀ وکان هذا لقبـ1

2عمار، مقداد وسلمان...اربعۀ من الصحابۀ: ابوذر، 

اولین نامى براى مذهبى که در اسلام ظاهر شد، نام شیعه بود که

بود. علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ لقب چهار نفر از صحابه پیامبر

کان جماعۀ من الصحابۀ یتشیعون لعلی ویرون استحقاقهـ ابن خلدون:  2

.3على غیره

گرایش عنهااللهرضىلى در میان صحابه گروهى بودند که به حضرت ع

داشته و بإصطلاح شیعه بودند، و ایشان را سزاوارتر از دیگران به

دانستند.خلافت اسلامى مى

وقد بدأ التشیع من فرقۀ من الصحابۀ کانوا مخلصین فی ـ احمد امین: 3

حبهم لعلی یرونه أحق بالخلافۀ لصفات رأوها فیه. ومن اشهرهم سلمان وابوذر

.4والمقداد

.٧۵: ۴ـ الفقھ على المذاھب الاربعة ٢:۴١١العقد الفرید .١

.٣:١٠. الزینة في الكلمات الاسلامیة ٢

.۴۶۴: ٣. مقدمة ابن خلدون ٣

.٣:٢٠٩. ضحى الاسلام ٤
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ـ صلى اللهّپیدایش و شروع تشیع در میان گروهى از صحابه پیامبر

بسیار مخلص بوده،عنهااللهرضىبود که در محبت به حضرت على  علیه و سلمّ ـ

و ایشان را به خاطر صفات و فضائلى که راجع به او رسیده أحق و

دانستند. و مشهورترین آنان سلمان و ابوذر وسزاوارتر به امامت مى

بود.عنهااللهرضىداد مق

کان بین الصحابۀ حتى فى عهد النبى شیعۀ لربیبه علی،ـ صبحى صالح:  4

منهم ابوذر، المقداد،... جابر بن عبداالله، أبى بن کعب، ابوالطفیل. عباس بن

.1عبدالمطلب و جمیع بنیه و عمار و ابوایوب

علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ یعنى میان صحابه پیامبر اکرم در دوران پیامبر

شیعیان و هواداران على وجود داشتند. پس چرا ما نسبت به شیعه

دانیم باید مذهب و روشموضع منفى داریم؟ اگر صحابه را بر حق مى

آنان را هم حق بدانیم.

گویند در میان صحابه پیامبر اکرمآیا درست است که مى :105سؤال 

دادند. وى على را بر دیگران ترجیح مىگروهى از روافض بودند؛ یعن

سنت؟همچنین در میان تابعان و فقها و اهل

روي عن سلمان وابی ذر والمقداد. وخباب وجابر وأبی ـ ابن عبدالبر: 1

سعید الخدري و زید بن أرقم رضی اللّه عنهم: أنّ علی بن ابی طالب ـ رضی اللّه

2.عنه ـ أول من أسلم. وفضّله هولاء على غیره

.٩۶. النظم الاسلامیة: ١

. مؤسسة الرسالة.٢٠:۴٨. تھذیب الكمال ٢
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را بر عنهااللهرضىگوید: حکمَ بن عتیبۀ، على ـ شعبۀ بن الحجاج مى 2

.1دادترجیح مى عنهااللهرضىابوبکر و عمر 

گویند علماء ما اهل سنت ـ همانندآیا صحیح است که مى :106سؤال 

اى خاص ازآلوسى و نووى و ابن حجر و... علم غیب را براى عده

چنین باشد. با عقیده شیعه که آنرا براى پیامبر دانند. اگرمردم جائز مى

دانند چهو امامان از اهل بیت پیامبر جائز مى علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ

کنیم؟کند؟ و چرا ما به آنان اشکال مىفرق مى

»قل لا یعلم من فی السموات الغیب«ـ آلوسى ذیل آیه شریفه:  1
2.

غیره جلّ وعلا هو ما کان للشخص بذاته لعل الحق أنّ علْم الغیب المنفی عن«

أي بلا واسطۀ فی ثبوته له وما وقع للخواص لیس من هذا العلم المنفی فی شیء

وانّما هو من الواجب عزّ وجلّ إفاضۀ منه علیهم بوجه من الوجوه فلا یقال (انّهم

علموا الغیب بذلک المعنى فإنه کفر)، بل یقال: انّهم أظهروا واطلعوا على

.3»یبالغ

حق این است که علم غیب که از غیر خداوند عزوجل نفى شده،

علمى است که براى ذات شخص و بدون واسطه، ثابت باشد. و اما

آنچه را که براى بعضى از خواص به وقوع پیوسته از این سنخ نیست

اى ازبلکه جزء عنایات وافاضات الهى است که خداوند آنرا بر عده

.٢٠٩: ۵. سیر أعلام النبلاء ١

.۶۵النمل .٢

.٢:١١. روح المعاني ٣
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د.بندگان خود افاضه کن

لا یعلم ذلک إستقلالا إلاّ بإعلام اللّه لهم.ـ نووى:  2

شود. مگر به عنایتعلم غیب به نحو استقلال حاصل نمى

خداوند و افاضه او.

تعالى للأنبیاء والأولیاء ببعض الغیوب ممکن لا إعلام اللّه ـ ابن حجر: 3

1واطلاعه لهم. اللّهیستلزم محالاً بوجه وانکار وقوعه عناد، لأنّهم علموا بإعلام 

اى از علم غیب آگاه ویعنى: اینکه خداوند، انبیا و اولیاء را به پاره

شود، وکند امرى است ممکن و هرگز مستلزم محال نمىمطلع مى

انکار آن، عناد و مکابره است.

گویند در صدر اسلام کسانى بودند کهآیا صحیح ست که مى :107سؤال 

دنیا رجعت کرده و سخنها گفته بودند. همانندپس از مرگ دوباره به 

از دنیا رفت. ولى عنهااللهرضىکه در زمان حکومت عثمان  2زیدبن خارجه

دوباره زنده شده و سخن گفت و دهها نمونه دیگرى را که ابن أبی

ه) ـ آنرا در کتاب خود آورده و جمعى از281الدنیا ـ متوفى (در سال 

و اصبغ بن نباته نیز به رجعت 3الطفیلصحابه و تابعین همانند ابو

اند بنابراینچنان چه ابن قتیبه و مزى آن را نقل کرده 4اعتقاد داشتند

.٢٢٣. الفتاوى الحدیثیة: ١

.٢:٢٢٧ـ اسُد الغابة ١شماره ٢٠. من عاش بعد الموت ٢

.٣۴١. المعارف: ٣

.٣:٣٠٨. تھذیب الكمال ٤
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چه ایرادى ما به شیعه داریم در جائى که همین ایده و عقیده در میان

صحابه و تابعان و محدثان ما اهل سنت نیز وجود دارد.؟

جعفى را که هزاران و چرا محدثان بزرگى همانند جابربن یزید

دانست. فقط و فقط به خاطر اعتقاد او به رجعت، بایکوتحدیث مى

و سانسور کنیم، چنانچه در اول کتاب صحیح مسلم این اعترافات تلخ

1آمده است.

آیا صحیح است که امام شافعى و امام رازى و امام یحیى بن :108سؤال 

برابر مسلمان را جایز معین و جمع کثیرى از علماى اهل سنت تقیه در

إلاّ أن تتقوا منهم«دانند؟ چنانچه: فخر رازى ذیل آیه شریفه: مى

»تقاة
گوید:مى 3به آن تصریح کرده و از شافعى نیز نقل کرده 2

کند بر جواز تقیه به هنگام مواجهه با کافران مقتدرظاهر آیۀ دلالت مى

هى بینو غالب ولى مذهب شافعى این است که اگر وضعیت مشاب

باشد. ومسلمانان پیش آید باز هم تقیه براى حمایت از جان مباح مى

براى حفظ نیز احتمال دارد که جایز باشد.

امام ذهبى در مقام دفاع از یحیى بن معین که در جریان غائلۀ

مخلوق و قدیم بودن قرآن همراه حکومت شده بود تقیه او را توجیه و

كتاب.الحدیثمقدمھرواهباب الكشف عن معایب٨ص ١. صحیح مسلم ج ١

.٢٨. آل عمران: ٢

س٣ شافعى «٨:١٣یر الكبیر . التف . أن الحالة بین المسلمین اذا شاكلت الحالة عنھاللهرضىظاھر الأیة یدل على أنَّ التقیھ انما تحلّ مع الكفار الغالبین الا أن مذھب ال
بین المسلمین والمشركین حلت التقیة محاماة على النفس.
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مرٌ ضیق ولا حرج على من أجاب فی المحنۀ، بلهذا أ«گوید: تأیید کرده و مى

ولا على من اُکره على صریح الکفر، عملاً بالایۀ. وهذا هو الحق وکان یحیى

.1»ـ من ائمۀ السنۀ، فخاف من سطوة الدولۀ، وأجاب تقیۀ ـ رحمه اللّه

کنیم، که آنها براى چه تقیهپس چرا ما به شیعه اعتراض مى

از مسلمان جایز باشد. چه ایرادى بر شیعه کنند؟ در جائیکه تقیهمى

گوئیم مگرداریم؟ اگر بگویید: تقیه در برابر کافر جایز است مى

حکومت بنى العباس، حکومت کافرین بود، که یحیى بن معین در

کرد؟برابر آنان تقیه مى

آیا صحیح است که قبر امام زهرى گچ کارى و بناّئى شده بود :109سؤال 

نهى النبی انمگر ما حدیث نداریم که  2گوید؟ى مىچنانچه ذهب

3یجصص القبور؟؟

و اگر تجصیص ـ گچ کارى ـ قبور جایز است پس چرا به ـ شیعه

گیریم؟ آیا الان روى قبر امام بخارى درنسبت به بناء بر قبور ـ ایراد مى

ـشهر خوقند ـ بناء و ساختمان نیست؟ و آیا قبر حضرت رسول اللّه

.١١:٨٧.  سیر اعلام النبلاء ١

ھـ ٢۴٠ـ و ابن المتوكل در سال ٣۴٩: ۵الحسین بن المتوكل العسقلانى... رایت قبره ـ زھرى ـ مسنما مجصصّا. سیر اعلام النبلاء . محمد بن سعد، عن ٢
.٢:٣١۵در گذشتھ. تھذیب التھذیب 

  ـ ١:۴٧٣ـ ابن ماجة ٣:٢٠٨ـ سنن ترمذي ٣:۶٣. صحیح مسلم ٣
.٣:٢١۶ابوداود  
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عنهما ـ مقدارى از و خلیفه اول و ثانی ـ رضى اللّه علیه و سلمّ ـ هصلى اللّ

زمین بالاتر، و روى آن ساختمان نیست؟

فقها و محدثین سلف 

گویند حصر مذاهب فقهى به چهارآیا صحیح است که مى :110سؤال 

مذهب در قرن پنجم و در دوران حکومت القادر باللّه عباسى و به

اقتصادى صورت گرفت، زیرا که حکومت به مقدارى انگیزه مالى و

مال نیاز پیدا کرد. و به پیروان مذاهب ابلاغ کرد که در برابر پرداخت

فلان مقدار پول، مذهب شما را به عنوان مذهب رسمى حکومت

کنیم. پیروان این چهار مذهب آن مقدار درخواستى را فراهماعلام مى

ز ایشان هم درخواست همین مبلغکرده ولى سید مرتضى شیعى ـ که ا

را کرده بودند ـ نتوانست تهیه کند. لذا فقط چهار مذهب بعنوان

مذاهب رسمى حکومت معرفى گردید.

و حال آنکه تا قبل از این جریان تقلید منحصر به مذهب خاصى

. پس چرا ما مذاهب را1نبود. چنانچه دهلوى به آن اشاره کرده است

کنیم؟در چهار نفر منحصر مى

.٢:٣۴۴المقریزیھ ، الخطط٢٠۴. ادوار اجتھاد: ١
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آیا صحیح است که امام یحیى بن معین ـ از بزرگترین علماء :111سؤال 

شده و با آنهاعلم رجال ما اهل سنت متعرض نامحرمها از زنان زیبا مى

گفته است، و هنگامیکه یک زن زیبایى راسخنانى غیر مناسب مى

ى کلصلّى اللّه علیها ـ أي على الجاریۀ الجمیلۀ.. وعلگفت: دید مىمى

.1ملیح

آیا صحیح است که نظر ما احناف این است: اگر چند امام :112سؤال 

جماعت حاضر بودند ترجیح با کسى است که همسرش زیباتر و یا

آلت مردانگى او کوتاهتر باشد؟ چنانچه شرنبلالى حنفى متوفاى

در کتاب خود این فتوى را داده است.»1069«

ه مأمومین کشف عورت هر دوراستى در یک چنین موقعیتى وظیف

امام جماعت براى اطمینان از کوتاه بودن عورت آنان است؟ و یا فقط

شود؟ و آیا دو امام جماعت بایدبه گفته خود امام جماعت اکتفا مى

همسران خود را به مردم نشان بدهند تا خودشان تشخیص بدهند

ته خود دوکدام یک برترى در جمال و زیبایى دارد؟ و یا باز هم، گف

امام جماعت کافى است؟ و آیا راه علم دو امام جماعت از کجاست؟

کنند و یا اندازه تقریبى کافىآیا خودشان به عورت یکدیگر نگاه مى

گیرى استفاده کرد؟است؟ و یا باید از متر و واحد اندازه

اذا اجتمع قوم ولم یکن بین الحاضرین«فرماید: شرنبلالى حنفى مى

اجتمعوا فیه.. فالأحسن زوجۀ لشدة عفته، فأکبرهم رأسا، وأصغرهم صاحب منزل

.٢٠:٢٣١. تھذیب الكمال ١
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.1»عضوا، فأکثرهم مالاً فأکبرهم جاها...

آیا صحیح است که برخى از رهبران و ائمۀ و فقهاء و :113سؤال 

محدثین سلف و کسانیکه مورد اعتماد در مذهب هستند، به گفته امام

ن این مطلب را در کتابزاده و اولاد زنا هستند.؟ مزهرى حرام

المحلى امام ابن حزم دیده و بسیار در فکر فرو رفتم راستى ما باید از

حرامزادگان پیروى کنیم؟!

آنجا که سخن از امامت جماعت ولد الزنا به میان آورده و امامت او

گوید:شمارد، به نقل از امام زهرى مىرا جایز مى

2»مل، قال وکیع: یعنی من الزنا.عن الزهري قال: کان أئمۀ من ذلک الع«

پس از چهار سال و امام 3و شعبۀ پس از دو سال و هرم بن حیان

تألیف١۴٠٨دار الإیمان تاریخ ٧٠. مراقي الفلاح شرح نور الایضاح ص ١
ھ حكومتحسن بن عمار بن على الشرنبلالى حنفى، در شرح حال او چنین آمده: یكى از فقھائى است كھ در جامعة الازھر مصر تحصیل كرده. او مورد توج

.٣:٢۶۵كثیرى از مصر و شام نزد او درس خواندند. معجم المؤلفین بود و جمع

:١، ح ٢٧، باب ١٢٠، ص ٢؛ مصنف ابن ابى شیبھ، ج ٢١٣: ۴. المحلى ٢
دارالفكر.

. توجیھ و بیان قرافى از علماء ما اھل سنت:٣
ندى كھ چھار و یا پنج سال (كھ نظر شافعى و مالك است پس از ـ ـ ضمن پذیرش این كھ مقتضاى قاعده این است: فرز٣:٢٠٣ایشان در كتاب الفروق ج 

موارد در در اثر فوت ـ پدر متولد شود حلال زاده نیست و باید بھ فرزند نامشروع، و زنا ملحق شود چون امر دایر بین غالب و نادر است. زیرا غالباً این 
است. لكن با توجھ بھ این كھ وقوع و تحقق آن از زنى، اكثر و غالب است. و تأخیر عمل نامشروع و زنا است، و نادرا در اثر مقاربت و مباشرت زوج

ھیم. لكن حمل در رحم مادر تا مدت پنج سال، نادر است. طبق قاعدة غلبة، باید قائل بھ تحقق حمل از طریق نامشروع باشیم. و آنرا بھ شوھر نسبت ند
كرده: بھ دلیل لطف بھ بندگان، و پوشانیدن گناھان آنان و براى حفظ انساب و بستن راه ثبوت زنى، قاعده خداوند، این مولود را بھ پدر ـ سابق ـ خود ملحق 

از ھمان كتاب نیز مراجعھ شود.١٤حمل بر غالب در این جا استثناء و تخصیصى خورده است. ضمنا بھ ص 
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مالک بیش از سه سال، وامام شافعى پس از چهار سال، از مرگ پدر ـ

.1متولد شد

. الصفدي: ولد الضحاك لستة عشر شھرا وشعبة ولد لسنتین، وھرم بن حیان١
.٨:١٣٢، سیر اعلام النبلاء ۵٩۴، المعارف ٢١٧ولد لأربع سنین ومالك بن أنس، حُمِل بھ اكثر من ثلاث سنین والشافعي حمل بھ اربع سنین. خزائن: 

بى، یة سفیان عن الشععن ابى اسحق الكوفى، سالت الشعبى عن الصلاة خلف ولد الزنى؟ قال: ذلك مؤذننا و امامنا، و اقام الصلاة  فصلینا خلفھ ـ و فى روا
.٣:٢٣٩عن ولدالزنا؟ قال: ان امامنا لیقال لھ ذلك، المعرفة و التاریخ 

بھ عھده داشت. و عنھاللهرضىگوید: یكى از عباد است، او فرماندھى لشكر در جنگھاى فارس را در زمان خلافت عمر و عثمان ذھبى درباره ھرم بن حیّان مى
ـ . ٥٠: ٤آستاندار، و ثقھ بود، چون سالھا در رحم مادر بوده و دندان درآورده بود. او را ھرم نامیدند، سیر اعلام النبلاء عنھاللهرضىمدتى نیز از طرف عمر 
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آیا صحیح است که ما احناف ـ پیروان امام ابوحنیفه، از نظر :114سؤال 

حنبلى، مالکى بى ارزش و در ردیففقهاى سائر مذاهب، شافعى، 

دهند که اگر طعامى نجس شود،سگ هستیم، و چنین فتوى مى

توان آنرا جلو سگ و یا حنفىخوردن آن جایز نیست و فقط مى

مذهب انداخت.

گوید:چنانکه ابن القاسم در شرح خود مى

1اذا صبت قطرة نبیذ فى طعام، یرمى الى الکلب او إلى حنفی.

عنهااللهرضىالف. ابو حنیفه 

تر و بدترگویند نوزاد و مولودى پستآیا صحیح است که مى :115سؤال 

از ابوحنیفه در اسلام متولد نشده، و او دوباره کافر شده و او را توبه

کرد ـ چنانکه امام سفیان بن عینیههاى اسلام را ویران مىدادند و پایه

گوید؟مى

ب ابوحنیفه من الکفر مرتین.استتیگوید: بخارى مى

و سفیان بن عیینه ـ هنگامیکه خبر رحلت ابوحنیفه را شنید گفت:

کان یهدم الاسلام عروة عروة، وما ولد فی الاسلام مولود أشأم منه.

2دانیم؟پس چگونه ما او را امام مذهب خود مى

.١:١۵٢. شرح ابن قاسم ١

، للبخاري، الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقھاء:٢:٩٣. تاریخ الصغیر ٢
.١۴۵ـ التنكیل للمعلمى: ٣:۶۶المجروحین ١٣:٣٩٢. تاریخ بغداد ١۴٩
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ا،گویند: امام ابوحنیفه امام اعظم مآیا صحیح است که مى :116سؤال 

قبلا نصرانى بوده. یعنى در حالیکه پدرش مسیحى بوده او به دنیا

آمده. و بعدها اسلام اختیار کرده.

ولد ابوحنیفۀ و ابوه«کند: خطیب بغدادى از ابن أسباط نقل مى

1»نصرانی.

آیا صحیح است که امام ابوحنفیه از نظر علماء مسلمین ـ از :117سؤال 

اقط است و عمل به نظرات او جایز نیستاهل دین و تقوا ـ مردود و س

چنانکه امام ابن حبان فرمود:

لا یجوز الاحتجاج به لأنه کان  داعیاً الى الارجاء و الداعیۀ الى البدع لایجوز«

أن یحتج به عند أئمتنا قاطبۀ لا اعلم بینهم فیه خلافا على أن ائمۀ المسلمین و اهل

ئر الاقطار جرحوه و أطلقوا علیه القدح إلاّالورع فى الدین فى جمیع الامصار و سا

2».الواحد بعد الواحد

.١٣:٣٢۴. تاریخ بغداد ١

ـ خطیب بغدادى نام دھھا نفر از علماء و بزرگانى را كھ ۶۴: ٣. المجروحین ٢
گوید: كند، او مىاند ذكر مىابو حنیفھ را مردود شمرده

ذِكْر القوم الذین ردوا على أبى حنیفة:
.٩. سوار العنبرى القاضى ٨. عبدالوارث ٧. ابوعوانھ ٦.  حماد بن زید ٥. حماد بن سلمة ٤. ھمام بن یحیى ٣. جریر بن حازم ٢. ایوب سختیانى ١

.١٦عزیز . سعید بن عبدال١٥. ابو عبدالرحمن المقرى ١٤.  عمروبن قیس ١٣. جعفر بن محمد ١٢. مالك بن انس ١١. على بن عاصم ١٠یزید بن زریع 
.  حماد بن ٢٣. سفیان بن عیینھ ٢٢. سفیان الثورى ٢١. محمد بن جابر ٢٠. یوسف بن اسباط ١٩. ابو اسحاق الفزارى ١٨. عبدالله بن المبارك ١٧الاوزاعى 

. الفضل بن ٣٠بة بن مصقلة . رق٢٩. وكیع بن الجراح ٢٨. شریف بن عبدالله ٢٧. ابوبكر بن عیاش ٢٦. حفص بن غیاث ٢٥. ابن أبى لیلى ٢٤أبى سلیمان 
.١٣:٣٧٠. ابن شبرمة ـ تاریخ بغداد ٣٥. القاسم بن حبیب ٣٤. مالك بن مغول ٣٣. الحجاج بن أرطاة ٣٢. عیسى بن یونس ٣١موسى 
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یعنى اعتماد و استدلال کردن به نظرات ابوحنیفه جایز نیست

کند والبته اعتماد بهچون او به گرایش ارجاء (مرجئه) دعوت مى

دعوت کننده به بدعت، از نظر علماء ما جایز نیست و اختلافى نیست

قدح و ایراد است.که ابوحنیفه مورد 

گویند امام ابوحنیفه از هزاران حدیثآیا صحیح است که مى :118سؤال 

دانست وفقط صد و سى حدیث مى علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّپیامبر اکرم

در صد و بیست عدد آن اشتباه داشت یعنى فقط ده حدیث بلد بود. و

از خدا در علم حدیث هیچ تخصصى نداشت و تظاهر به ورع و ترس

فرماید:کرد چنانچه امام ابن حبان مىمى

کان رجلاً ظاهر الورع لم یکن الحدیث صناعته، حدث بمائۀ و ثلاثین حدیثاً«

مسانید ماله حدیث فى الدنیا غیرها أخطا فى مائۀ و عشرین حدیثاً:إما أن یکون

إستحقأقلب اسناده او غیر متنه من حیث لا یعلم فلما غلب خطوءه على صوابه 

1».ترك الاحتجاج به فی الأخبار

٣:۶٣. المجروحین ١
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دانیمچگونه ایشان را فقیه و اهل فتوى و امام مذهب خودمان مى

در حالیکه فقط ده حدیث بلد بود و هیچ تخصص و آشنایى به علم و

حدیث نداشت؟؟

ب. بخارى 

گویند: امام بخارى در حذف و تغییرآیا صحیح است که مى :119سؤال 

مهارت خاصى دارد، و آنجا که عنهااللهرضىاحادیث به نفع بعضى از صحابه 

پاى گناه و فسق بعضى از صحابه به میان بیاید فورا حدیث را سانسور

کند. مثلا: در مورد سمرة بن جندب، و خرید و فروش مشروبات ومى

م باو نفرین کردن او را. مسل عنهااللهرضىاظهار نارضایتى عمر بن الخطاب 

صراحت در کتاب بیع آورده ولى بخارى به جاى نام سمرة، کلمه

آورد.مى»فلان«

ولى همین 1»بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل اللّه فلانا...«

قاتل اللّه سمرة بن«حدیث در صحیح مسلم ذکر شده و عبارت آن 

است.»جندب

شود) که امام بخارى جزءآیا درست است (آنچه گفته مى :120سؤال 

نواصب و دشمنان اهل بیت پیامبر اکرم است؟

. كتاب ٣٧ص ٣. صحیح مسلم ج ٣۴۶ره ، كتاب الانبیاء ـ باب ما ذكر عن بنى اسرائیل ـ شما١٠٢، ب ٢٧، ص ٢. صحیح بخارى، كتاب البیوع، ج ١
البیوع ـ تحریم بیع الخمر والمیتة چاپخانھ مصطفى البابى مصر.
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دادنددشنام مى عنهااللهرضىچون او از نواصب و کسانیکه به حضرت على 

کند. همانند حریز بن عثمان حمصى که هر صبح وحدیث روایت مى

و اسحاق بن 1کرد.لعن مىرا  عنهااللهرضىشام هفتاد مرتبه حضرت على 

و حصین بن نمیر 3وثوربن یزید حمصى 2سوید بن هبیره

را سب عنهما ـ ـ رضى اللهّوزیاد بن جبیر بن حیۀ که حسنین  4واسطی

و سائب بن فروخ که از دشمنان اهل بیت پیامبر بوده و آنان 5کردمى

و عمران بن حطان 6کردهاى خود استهزاء مىرا در شعر و سروده

عنهااللهرضىمدح کننده قاتل حضرت على 
و8و قیس بن أبى حازم 7 و...

شاید بیش از سى نفر از منافقان و خوارج جزء کسانى هستند که امام

کند در حالیکه حتىبخارى در صحیح خود از آنان حدیث نقل مى

که از نظر ـ ما اهل  سنت ـعنهااللهرضىیک حدیث از حضرت جعفر بن محمد 

ـ مقدمة فتح البارى كان ینتقص من علي و ینال  منھ.٢:٢٠٧. تھذیب التھذیب ١

.٣:٣٠٣. تھذیب التھذیب ٢

قتل جدي.ـ كان اذ اذكر علیا یقول: لا احب رجلا ٣٠: ٤. تھذیب التھذیب٣

).عنھاللهرضى(كان یحمل على علي ٢:٣٣٧. تھذیب التھذیب ٤

عنھما ـ.كان یقع في الحسن والحسین ـ رضى اللهّ ٧:٣٠٨. تھذیب التھذیب ٥

.١١۵كان ھجّاء خبیثا فاسقا مبغضا لال الرسول مائلاً الى بني امیة مادحا لھم ـ العتب الجمیل: ٣:٣٩٠. تھذیب التھذیب ٦

.٨:١١٣. تھذیب التھذیب ٧

.٨:٣٤٧. تھذیب التھذیب ٨
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کند.محترم و داراى جایگاه عظیم است نقل نمىبسیار 

فرماید: اگر دو نوزاد ازآیا صحیح است که امام بخارى مى :121سؤال 

یک گاو و یا بز شیر بنوشند و تغذیه شوند خواهر و برادر رضاعى شده

توانند با هم ازدواجشود. و بعدها نمىو باصطلاح نشر حرمت مى

اند!! اگر چنین باشد بسیارى انسانهادهکنند. چون از یک جا شیر خور

با هم خواهر و برادرند!:

لو أنَّ صببین شربا من لبن شاة او بقرة، لم تثبت«گوید: امام سرخسى مى

به حرمۀ الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وکما لا یتحقق النسب بین آدمی وبین

وکان محمد بن اسماعیلالبهائم، فکذلک لا تثبت حرمۀ الرضاع بشرب لبن البهائم، 

البخاري صاحب التاریخ ـ رضی اللّه عنه ـ یقول: تثبت الحرمۀ وهذه المسألۀ کانت

سبب إخراجه من بخارا، فانه قدم بخارا فی زمن أبی حفص الکبیر ـ رحمه اللّه ـ

وجعل یفتی، فنهاه أبو حفص ـ رحمه اللّه ـ وقال: لست بأهل له، فلم ینته حتى سئل

1»ألۀ، فأفتى بالحرمۀ فاجتمع الناس، وأخرجوه.عن هذه المس

یعنى سبب طرد او از شهر بخارا همین فتوا بود، چون امام بخارى

هنگام ورود به شهر، فتوا دادن را آغاز کرد. ابوحفص ـ یکى از بزرگان

فقه ما اهل سنت ـ او را از این کار نهى کرده و گفت تو اهلیت فتوا دادن

وش به حرف او نداده و فتوایى به تاثیر شیر گاورا ندارى ولى بخارى گ

و بز در خواهر و برادر رضاعى شدن داد و مردم او را تحمل نکرده و از

شهر بیرون انداختند.

.۴۵۶: ٣شرح العنایة على الھدایة -٢٩٧، ص ٣٠ـ المبسوط ج ١
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آیا صحیح است که یک چهارم احادیث بخارى از امام زهرى :122سؤال 

.1است در حالیکه او اولاً: جزء منحرفان از على بود

ران و اعوان ظلمه بود ـ چنانچه آلوسى و امام ذهبىثانیا: جزء یا

خالَطَ ونادم خلفاء بنی امیۀ مثل عبد الملک وولید وسلیمان وعمربنگویند: مى

2عبد العزیز ویزید بن عبد الملک. وکان معلّما لأولادهم ومرشدا لهم فی الحج.

رأیتمإذا کند: نقل مى عنهااللهرضىوامام ذهبى از جعفربن محمد صادق 

.3الفقهاء قد رکنوا الى السلاطین فاتّهموهم

گر کارهاى بنى امیه، و سرپوش گذار بر جنایات آنانثالثا: توجیه

یعنى دستمال 4مندیل الامُراءگوید: بود: چنانچه عمروبن عبید مى

کاغذى پادشاهان است و معایب و پلیدیهاى خود را به وسیله او پاك

کنند.مى

. یعنى در اثر5أفسد نفسه بصحبته الملوكگفته:  مکحول در باره او

مصاحبت با پادشاهان خودش را تباه کرد.

. یعنى او یکى از6کان جندیا لبنی امیۀمحمدبن اشکاب گفته: 

سربازان بنى امیه بود.

.١٠٢: ۴. شرح نھج البلاغھ ١

.٣:١٨٩ـ روح المعاني ٣٣٧: ۵. سیر اعلام النبلاء ٢

.٢۶٢: ۶. سیر اعلام النبلاء ٣

.٣٧٠: ۵۵. تاریخ مدینة دمشق ٤

.٣٣٩: ۵. سیر اعلام النبلاء ٥

.١۴٠ص ١٢١. تاریخ الاسلام سال ٦
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. یعنى او1کان صاحب شرط بنی امیۀخارجۀ بن مصعب گفته: 

ژاندارم امویان بود.

یعنى او عامل و پادو بنى امیه بود . 2لبنی امیۀکان یعمل اند: و گفته

گویند در عدد احادیث صحیحآیا صحیح است که مى :123سؤال 

7275حدیث و بعضى  9082بخارى اختلاف است و ابن حجر آنرا 

2761حدیث و بعضى چهار هزار حدیث و در همو مقدمه خود: 

بخارى بهو... و کتاب  2513عدد و بعضى دیگر  2602عدد و بعضى 

نقل فربرى و نقل نسفى و نقل حماد بن شاکر، هر کدام از صدتا

دویست روایت کم و زیاد دارد. بالاخره کدام نقل، و با کدام عدد آن،

3کتاب صحیح بخارى است؟

این سؤالى است که ذهن مرا به خود مشغول کرده و دوست دارم

یر صحاحاستادم پاسخ بگوید. چون همین مشکل در عدد روایات سا

نیز وجود دارد. 6و ابن ماجه 5مسلم و ابو داود 4بویژه

.١:۶٢۵. میزان الاعتدال ١

.٣٧٠: ۵۵ـ تاریخ دمشق  ۵۵. معرفة علوم الحدیث نیسابورى: ٢

  ـ فتح ۵۴۴ـ كشف الظنون: ٢٣. مقدمھ ابن الصلاح فى علوم الحدیث: ٣
.۴٧٧البارى:  

نووي مجموع احادیث آن با حذف مكررات چھار. بھ گفتھ ابن الصلاح و٤
شماره ست. ولى طبق  صد و ھزار عدد ا شاكر ھفت ھزار و پان شمارش أحمد محمد  ست و طبق  سھ عدد ا سى و  سھ ھزار و  گذارى محمد فؤاد عبدالباقى 

تألیف فوّاد حسینى.٣٨ھشتاد و یك حدیث است. كتاب المدلسین، ص 

ا چھار ھزار و ھشــتصــد روایت ذكر كرده ولى مجموع روایات در ســنن ابى داود پنج ھزار و دویســت و ھفتاد و چھار عدد . ابو داود مجموع كتاب را ب٥
است.

داند. در حالیكھ طبق شــمارش فواد عبدالباقى چھار ھزار و ســیصــد و چھل و یك حدیث . ابن ماجھ مجموع احادیث كتاب خود را چھار ھزار روایت مى٦
است.
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گویند: شیطان به هنگام وحى برآیا صحیح است که مى :124سؤال 

کرد. و مطالبى را القاء، در ایشان نفوذ مىعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّپیامبر

ولى برد وحى است.گمان مى علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ کرد که پیامبرمى

کرد.خداوند آنرا باطل و خنثى مى

اذا»فی أمنیته«کند: بخارى در تفسیر سوره حج از ابن عباس نقل مى

.1»ما یلقی الشیطان ویحکم آیاته... حدث ألقى الشیطان فی حدیثه، فیبطل اللّه

جرى على لسانه حین أصابه سنَۀٌ وهو لا یشعر«گوید: و عسقلانى مى

.2»ألجأه الى أن قال بغیر اختیاره...وقیل: انّ الشیطان 

یعنى ـ تفسیر آیه چنین است:

ـ شیطان پیامبر را مجبور کرد که مطلبى بدون اختیار بگوید!! 1

ـ به هنگام چرت و یا خواب رفتن، چیزى ـ بدون اختیار ـ بر زبان 2

شود!!جارى مىعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ پیامبر

ـ تفسیر سورة حج.٣:١۶٠بخارى . صحیح ١

ـ كتاب التفسیر / الحج.٨:٢٩۴. فتح الباري ٢
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گویند: امام بخارى از بعضى صحابهه مىآیا درست است ک :125سؤال 

کند و علت آن فقط و فقط تشیع وکرام رسول خدا حدیث نقل نمى

عنهااللهرضىگرایش آن صحابى به حضرت على 
است. همانند ابوالطفیل 1

صحابى. چنانکه خطیب بغدادى به آن تصریح کرده.

م ترك البخاريعن الخطیب، عن أبی عبداللّه بن الأحزم الحافظ، انه سئل: ل

.2الروایۀ عن الصحابی أبی الطفیل؟ قال: لانه کان متشیعا لعلی بن أبی طالب

گویند امام بخارى در علم رجال وآیا صحیح است که مى :126سؤال 

سندشناسى ضعیف بوده و اشتباهات زیادى را مرتکب شده است به

او اى که بزرگان ما اهل سنت کتابهایى در بیان اشتباهاتگونه

بیان. و رازى: کتاب الالزامات و التتبعاند؟ همانند دار قطنى کتاب نوشته

. و او را به نداشتنموضح الاوهامو خطیب بغدادى، کتاب  خطا البخارى

اند. و اماماطلاع و خبرویت و تخصص در علم رجال توصیف کرده

هذا من أوهامذهبى در چند جا از کتابهاى خود چنین تعبیر کرده: 

یعنى این از اشتباهات و غلطهاى 4، هذا وهم البخاري3البخاري

بخارى است. راستى کسى که در فن رجال تخصصى نداشته باشد

نویسد؟ و با چه حجت شرعى آنرا صحیحچگونه کتاب حدیث مى

.۴٧٧ـ فتح البارى:   ۵۴۴ـ كشف الظنول: ٢٣. مقدمھ ابن الطلاح فى علوم الحدیث: ١

.١۵٩. الكفایة: ٢

در ترجمھ خالدعا مري.١١٢ص ١٠٠. تاریخ الاسلام سال ٣

ـ در ترجمھ قاسم بن عبدالرحمن دمشقى.١٩٤: ٥. سیر اعلام النبلاء ٤
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دهیم؟؟گوئیم و به آن اعتماد کرده و به پیامبر اکرم نسبت مىمى

لمحمد ـ یعنى البخاري ـ الغلط فییقع «ابن عقده با صراحت میگوید: 

.1»اهل الشام

یعنى بخارى در اسناد شامیها اشتباهات دارد.

آیا صحیح است که بعضى از اساتید بخارى ملعون و بعضى :127سؤال 

دیگر نصرانى مسلک بودند؟ مثلا یکى از آنان اسحاق بن سلیمان

تعبیرمعروف به شمخصه بود و ابن معین از او به عنوان ملعون 

هوگفتند: و بعضى دیگر: معروف به ابن کلاّب بود که مى 2کرد.مى

.3نصرانی بهذا القول

گویند کتاب بخارى پر از اسرائیلیاتآیا صحیح است که مى :128سؤال 

سنت به نامو اکَاذیب و جعلیات است چنانچه یکى از علماء ما اهل

که در بیش از »دواة و قلم«سید عبدالرحیم خطیب راجع به حدیث 

ـ البتھ عده كثیرى جزء۵٠٧. شروط الائمة الستة لأبى بكر المقدسى: ١
و ابوزرعة، ت ٧٢١ھـــ و ابن رشید، ت ۵٢٣و دمیاطى، ت ۶٣۶ـــ و ابن خلفون ۴٩٨ـــ و جبائى متوفاى ۴٧۴منتقدان بر او ھستند ھمانند: باجى متوفاى 

.۵٢۵و دھھا نفر دیگر رجوع شود بھ كتاب البخارى و صحیحھ الجامع، ص ٨٠۶و عراقى، ت ٨٢۶

.١٢:٧٩. سیر اعلام النبلاء ٢

.١١:١٧۵ـ سیر اعلام النبلاء ١:۴٢٣. فتح البارى ٣
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پنج جا از بخارى آمده آنرا بى اساس و دروغ و ساختگى خوانده. که به

این«گوید: لوحان بى فکر در کتب ما آمده او مىدست بعضى از ساده

داستان بى اساس دروغین که متضمن کسر شأن شریعت رسول اللّه و

روایاتنیز اسائه أدب أصحاب بزرگ را در بردارد... و در بعضى از این 

إنَّ الرجل«گوید: بعضى از حاضرین گفتند: تا آنجا تهور شده که مى

؟»لیهذي

گرچه این داستان خرافى و ساختگى دشمنان دین متأسفانه در

کتب حدیث راه یافته است ولى هرگاه اندکى در آن تفکر شود واضح

رسدخواهد شد که عارى از حقیقت و فاقد واقعیت است و به نظر مى

هاى مذهبى کهها و فرقهها و منازعات نحلهعدا در أیام بروز فتنهکه ب

باطنا و در پس پرده استتار بر ضد اسلام قیام کرده بودند ساخته شده و

به دست بعضى از مسلمین ساده لوح بى فکر در کتب حدیث راه یافته

است...

1چنین داستانى قطعا صحت ندارد.

م ساده طبق سنت دیرین خود درغالب مرد«گوید: و در پاورقى مى

مقابل هر نوشته یا گفتارى که به آن صبغه و صیغه اخبار و احادیث

کردند. گو آن که خرافه و اسطوره بنىشد زانو زده قبول مىداده مى

2اسرائیلى باشد.

ها و اسرائیلیات در کتاب بخارى راه یافته وراستى اگر اسطوره

.١۴٢. شیخین: ١

١۴۴. شیخین: ٢
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ته باشد و مؤلف نیز در اثراکاذیب و دروغها در آن جاى گرف

فکرى آنرا در کتاب خود آورده چرا ما به آن صحیحلوحى و بىساده

گوییم؟بخارى مى

سنت و بدعت 

گویند: آنکه از حدیث ثقلین متواتر وآیا صحیح است که مى :129سؤال 

) است. چنانچهبیتىکتاب اللّه و عترتى اهلصحیح است عبارت (

نیز آنرا تصحیح 3آورده و ألبانى آنرا 2و ترمذى 1مسلم

کرده  است.

آنرا مرسلاً 4ضعیف است و مالک»کتاب اللّه و سنتى«ولى عبارت 

نقل کرده. و قبول مراسیل او مورد اتفاق و اجماع نیست. و هیچ یک از

.١٨٧٣: ۴. صحیح مسلم ١

.٦٢٢: ٥. سنن ترمذى ٢

.٣٥٦: ٤الصحیحة . سلسلة الأحادیث ٣

»صالح بن موسى طلحى«، نص دوم را آورده ولى در سند آن ١:١٧٢ـ داراحیاء التراث العربى. ارى حاكم نیشابورى در مستدرك  ٢:٨٩٩. الموطا ٤
... تھذیب یكتب حدیثھ، ضعیفاند: لیس بشى لیس بثقھ، ضعیف الحدیث على حسنھ، ضعیف الحدیث جدا، كثیر المناكیر عن الثقات، لا است و درباره گفتھ

ضعیف و وضاع »طلحى«أبى اویس است، كھ او ھم ھمانند بن عبداللهّ و حاكم آنرا بھ سند دیگرى نقل كرده و در آن: إسماعیل بن عبداللهّ ٣۵۴: ۴التھذیب 
.١:٢٧١حدیث دروغگو است. تھذیب التھذیب 
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اند.صحاح ستۀ آنرا نقل نکرده

کمتربا این حال چرا ما بر عبارت دوم اصرار داریم و عبارت اول را 

کنیم. با توجه به اینکه عمرها ذکر نمىو یا اصلا سر زبانها و در خطبه

و در مرض الموتعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ بن الخطاب در حضور پیامبر

اصرار داشت که ما نیاز به سنت پیامبر علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ پیامبر

کتاب«بر آن اصرار داریم:  آیا با روایتى که ما حسبنا کتاب اللّه).نداریم. (

قابل جمع است؟»االله و سنتى

آیا صحیح است که در کتابهاى ما ـ اهل سنّت ـ خرافات و :130سؤال 

شود مثلاً امامغلو و دروغ و مطالب خلاف عقل، به کثرت یافت مى

هـ.) از صبح تا 289گوید: بکر بن سهل (دمیاطى متوفاى ذهبى مى

کرد. این ادعا با کدام عقل سازشدوره مى عصر هشت مرتبه قرآن را

کند:دارد؟! امام ذهبى نقل مى

سمعت بکر بن سهل الدمیاطی یقول: هجرت ـ اى بکّرت ـ یوم الجمعۀ، فقرأت

1الى العصر ثمان ختمات.

حال آنکه یک ختم قرآن هم در کمتر از هشت ساعت ممکن

و یا از امامگوئى از امام ذهبى است نیست. پس این غلو و گزافه

خوانیم؟!دمیاطى که ما او را امام و محدث و مفسر بزرگ مى

ـ البدایة و٣۶: ۶ـ المنتظم ٨:٩٢ـ تاریخ بغداد ١٣:۴٢٧. سیر اعلام النبلاء ١
٢:٢٠١ـ شذرات الذھب ٢٩۵ـ طبقات الحفاظ: ١١:٩۵النھایة 
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آیا صحیح است که فقهاى ما اهل سنت و جماعت متعه را :131سؤال 

دانند؟ در حالیکه بزرگان صحابه و تابعین و ائمهحرام و زنا مى

کردند چنانکهمذاهب ما اهل سنت آنرا جایز و بعضا به آن عمل مى

نام جمعى از صحابه و تابعین را آورده است. ابن حزم

عمران بن حصین، ابوسعید خدرى، جابربن اى از صحابه:نمونه

عبداللّه انصارى، زیدبن ثابت، عبداللّه بن مسعود، سلمۀ بن الأکوع،

، عمروبن حریث، معاویه بن أبى سفیان، سلمۀ بن امُیه،عنهااللهرضىإمام على 

وشب، ابى بن کعب، اسماء دختر ابى بکر ـربیعۀ بن امیۀ، عمروبن ح

. ام عبداللّه دختر أبى خیثمه،1فرزندش عبداللّه بن زبیر از متعه بود

2ابن عباس، سمرة بن جندب، أنس بن مالک، عبداللّه بن عمر.

مالک بن أنس، احمدبن حنبل، سعید بن و اما از تابعین و محدثان:

بن دینار، مجاهد بن جبر، جبیر، عطاء بن رباح، طاوس یمانى، عمرو

3سدي، حکم بن عتیبه، ابن ابى ملکیۀ، زفر بن اوس.

.١٣: ۴ـ العقد الفرید ١:٢١٩زادالمعاد ١۶٣٧ح ٢٢٧ـ مسند الطیالسى: ٩:۵١٩. المحلى ١

:٩ـ المحلى ٣:١۵٣، شرح الزرقانى ١٠:۵٣، التفسیر الكبیر ٢٨٩. المحبّر: ٢
.٧:۴٩٩ـ مصنف عبدالرزاق ١:۶٢٣لم صحیح مس۵١٩

ـ الھدایة فى شرح بدایة٣:١۵۵ـ شرح زرقانى ١۵٢: ۵. مبسوط سرخسى ٣
ـ  ١:۴٧۴ـ تفسیر ابن كثیر ٢:١۴٠ـ الدر المنثور ١٨: ۴ـ جامع البیان ٧:۴٩٧مصنف عبدالرزاق ٩:۵١٩ـ المحلى  ۶۴۴: ۶ـ المغني ١:١٩٠المبتدى 

.٣:١١۵ـ البحرالرائق ١١:۴۴٩الحاوي الكبیر ١٨: ۴جامع البیان 
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و از نکات جالب که شایسته تذکر است این است که عبدالملک بن

گویند: وثاقت او مورد اجماع است و تمامىجریج که درباره او مى

کنند.صحاح از او حدیث نقل مى

رأة نکاح متعۀ.. و عنتزوج نحوا من سبعین إمگوید: ذهبى مى

او هفتاد زن متعه داشت، و امام 1الشافعیإستمتع ابن جریج بتسعین إمرأة؛

گوید: نود زن متعه داشت.شافعى مى

گویند: حتى یک روایت صحیح ازآیا صحیح است آنچه مى :132سؤال 

پیامبر اکرم درباره دست روى دست گذاشتن در نماز (قبض) نداریم؟

مدرکى که آورده شده نقل کتاب بخارى و مسلم است. وو مهمترین 

هر دو روایت از نظر سند مرسل ـ و بلکه از نظر دلالت هم مخدوش ـ

به این معنا 4، و سیوطى3، و شوکانى2است چنانچه امام عینى

اند.تصریح کرده

با این حال چرا ما اصرار داریم که در نماز دست روى دست

بدعت نیست؟بگذاریم؟ آیا این یک 

گویند پیامبر اکرم و صحابه بر سنگ وآیا صحیح است که مى :133سؤال 

.٢:۶۵٩؛ میزان الاعتدال ٩٠ـ تذكرة الحفاظ: ٣٢١: ۴. سیر اعلام النبلاء ١

.٢٧٨: ۵. عمدة القاري ٢

.٢:١٨٧. نیل الاوطار ٣

.١:٤٦٣. التوشیح على الجامع الصحیح ٤
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کلوخ و خاك و یا یک قطعه از حصیر بافته به نام خمره سجده

کردند؟مى

.1»کان رسول اللّه یصلِّی على الخمرة و یسجد علیها«گوید: انس مى

کردده مىیعنى پیامبر قطعه حصیرى داشت به نام خمره و بر آن سج

ـ صلى کنت اُصلی مع رسول اللّه«گوید: جابر بن عبداللّه انصارى مى

الظهر فآخذ قبضۀ من الحصى فی کفّى حتى تبرد، و اَضعها بجبهتیعلیه و سلمّ ـ  اللهّ

2».اذا سجدت من شدة الحر

خواندم. پس مشتىیعنى نماز ظهر را با پیامبر اکرم به جماعت مى

داشتم تا خنک شود و سپس بر آنن از زمین برمىاز سنگ ریزه و ش

کردم.سجده مى

کنیم. درسؤال من این است که: ما چرا به شیعه اعتراض مى

و صحابه بر سنگ و ریگ وعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ حالیکه خود پیامبر

کردند؟شن و قطعه حصیر سجده مى

وانیم درخسؤال دیگر اینکه: ما به چه دلیل بر فرش نماز مى

خواندند،و صحابه بر آن نماز نمىعلیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ حالیکه پیامبر

بلکه یا بر زمین و یا خمره، و یا قطعه سنگ و شن و خاك سجده

کردند؟

گویند حنابله مدعى هستند که قرآنآیا صحیح است که مى :134سؤال 

.٢:۵٧. مجمع الزوائد ١:١٠١. مسلم ١

دارالفكر.٢:۴٣٩الكبرى . السنن ٢
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گویند جزءو مى خوانندتحریف شده چون ـ بسم اللّه ـ را در نماز نمى

هـ در بغداد درگیرى 447قرآن نیست. و براى این موضوع در سال 

سنت رخ داد چنانچه امام ذهبى تفصیل جریان راشدیدى بین اهل

هاى قرآن ـ مگرآورده است. در حالیکه این آیه در اول تمامى سوره

سوره توبه ـ آمده. و این به معناى تحریف و زیاده در قرآن است.

ثارت الحنابلۀ ببغداد و مقدمهم«ه:  447گوید: در سال ى مىذهب

ابویعلی و ابن التمیمی وانکروا الجهر بالبسملۀ و منعوا الجهر والترجیع فی الاذان

والقنوت، ونهوا إمام مسجد باب الشعیر عن الجهر بالبسملۀ فأخرج مصحفا وقال:

1».أزیلوها من المصحف حتى لا أتلوها

گویند ذهبى و دیگر فقهاى ماحیح است که مىآیا ص :135سؤال 

سنت، جماع با همسر را در دبر حرام و جزء گناهان کبیرهاهل

اند و حال آنکه عبداللّه بن عمر، و زید بن أسلم، و نافع و مالکشمرده

کردند بالأخره مذهب فقهى ما اهلو نسائى آنرا مباح و به آن عمل مى

سنت کدام است؟

گوید: فقیهى را نیافتم که در حلال بودن آن شکـ مالک مى 1

.2داشته باشد

.3»ما أدرکت احدا اقتدي به فی دینی یشک فی أنّه حلال«

ـ از نسائى راجع به حکم این کار پرسیدند در پاسخ گفت: درباره 2

و قال آخر: لیت شعري ما«حرمت آن حدیث و دلیل صحیحى نداریم 

.٢٣، ص ۴۴٧. تاریخ الاسلام، حوادث سال ١

.٢۴. كتاب الكبائر: ٢

.١۶:۴٢٠ـ المجموع ٧:٢٢۵. المغنى ٣
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ن؟ قال: فسئل عن ذلک؟ فقال: النبیذ حرام،یرى فی إتیان النساء فی أدباره

1»ولایصح فی الدبر شیء.

بن اسلم، و 2رویت ابا حتُه عن ابن عمر، وزید«گوید: ـ ابن قدامه مى 3

. یعنى از ابن عمر، و زید بن اسلم و نافع و مالک4»ومالک 3نافع

مباح بودن آن نقل شده است.

هى را همچو ابن عمر کهتوانیم فقیما اهل سنت و جماعت آیا مى

داده نادیده بگیریم؟شصت سال فتوى مى

کردند. و یاو یا زیدبن اسلم که چهل فقیه در درس او شرکت مى

نافع که از بزرگان تابعین است و اتفاقا هر سه از طائفه عدوى و عمرى

هستند. (زید، و نافع و عبداللّه بن عمر). چگونه اینها را دست کم

امام مالک ـ رئیس مذهب مالکیها ـ و امام نسائى، مؤلفبگیریم. و یا 

یکى از صحاح ستۀ، را تخطئه کنیم. و بگوییم تمامى اینان اشتباه

کنند؟مى

گویند: پس از تحریم و ممنوعیتآیا صحیح است که مى :136سؤال 

.١۴:١٢٨. سیر اعلام النبلاء ١

ه وفات یافت. سیر اعلام ١۶٣اند در سال نقل كردهاند: الامام، الحجة، القدوة العدوي العمري، مالك و سفیان و اوزاعى.. از او حدیث . درباره او گفتھ٢
.٣١۶: ۵النبلاء 

.١٠١: ۵درگذشت، سیر اعلام النبلاء ١١٧اند: الأمام المفتى، الثبت، عالم المدینة، العدوى، الضمري در سال . درباره گفتھ٣

.٧:٢٢. المغني ٤
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، مردم به او اعتراض کرده و ضمن انتقاداتى که برعنهااللهرضىمتعه توسط عمر 

کار او داشتند این موضوع را نیز به او اعتراض کردند. شیوه

گویند:گفت: مردم مى عنهااللهرضىگوید: عمران بن سواده به عمر طبرى مى

النساء را تحریم کردى در حالیکه از جانب خداوند یک نوعتو متعه

رخصتى بود که با پرداخت مبلغ ناچیز و ثمن بخس (یک مشت گندم)

.1شدیمپس از سه روز جدا مىکردیم و متعه مى

ذکروا انک حرمّت متعۀ النساء وقد کانت رخصۀ من اللّه نستمتع بقبضۀ

ونفارق  عن ثلاث.

آیا صحیح است که نماز تراویح از بدعتهاى حضرت عمربن :137سؤال 

الخطاب است و در زمان پیامبر اکرم نماز تراویح میان مسلمانان نبوده،

اند. (عسقلانى، عینى، سرخسى).اشاره کرده چنانچه علماء ما به آن

2ظاهر المنقول أن مبدأها من زمن عمر.ـ ابن الهمام:  1

والناس على ذلک علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ فتوفى رسول اللّه«ـ عسقلانى:  2

التراویح.. والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس¨ـ اي على ترك الجماعۀ فى

.3على أبی بن کعب

یعنى پیامبر اکرم رحلت کرد در حالیکه مردم تراویح را به جماعت

خواندند. و آنچه که ثبت شده این است که عمربن الخطاب مردمنمى

.٢:۵٧٩. تاریخ طبرى ١

.١:۴٠٧. فتح القدیر ٢

.٢٩۶: ۴الباري  . فتح ٣
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را بر تراویح و به امامت ابى بن کعب جمع کرد.

الأمر على ذلک ـ یعنى على ترك الجماعۀ فی التراویح. وقوله انیـ عینى:  3

.1»و استنباطه... ارى هذا، من اجتهاد عمر

یعنى پیامبر اکرم از دنیا رفت در حالیکه تراویح را به جماعت

خواندند.نمى

ـ امام بخارى از عبدالرحمن بن عبدالقارى نقل کرده که گفت: 4

به مسجد رفتیم مردم عنهااللهرضىشبى از شبهاى رمضان با عمر بن الخطاب 

ند و بعضا مردى باخوامتفرق بودند و هر کسى براى خود نماز مى

جمعى به نماز مشغول بود عمر چون این بدید گفت: به عقیده من اگر

اینها را با یک امام گرد آوریم بهتر است، و در پى این تصمیم، أبی بن

کعب را به امامت جماعت گماشت. شب دیگر به اتفاق به مسجد

عۀ هذه؛نعم البدخواندند، عمر گفت: رفتیم و مردم به جماعت، نماز مى

2این بدعت خوبى است.

سؤال مگر پیامبر اکرم بدعت گذار را گمراه و از اهل دوزخ

3کل بدعۀ ضلالۀ وکل ضلالۀ فی النار.نخوانده؟: 

حال که تراویح در زمان پیامبر اکرم و خلیفه اول نبوده و خود

داند، ما چه اصرارى بر انجام بدعت وآنرا بدعت مى عنهااللهرضىعمر 

و خریدن دوزخ داریم؟. گمراهى

.١١:١٢۵. عمدة القاري ١

.١:٣۴٢. صحیح بخارى ٢

.٣:٣١٠ـ مسند احمد ٢:١٠. سبل السلام ٣
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بسم اللّه«گویند: آهسته خواندن آیا صحیح است که مى :138سؤال 

از بدعتهاى امویان است و بر خلاف سنت است»الرحمن الرحیم

از صحابه و على بن موسى 1چنانچه زهرى تصریح کرده و ابوهریره

علیه و هـ صلى اللّ بیت جهر به آن داشتند و در زمان پیامبرالرضا از اهل

در نماز نام خداوند، به طور آهسته و باصطلاح به إخفات گفته سلمّ ـ

به طور عنهااللهرضىشد. و به گفته فخر رازى به تواتر و یقین، حضرت على نمى

.2آوردجهر و علنى تسمیه را بجا مى

سرّا بالمدینۀ»بسم اللّه الرحمن الرحیم«گوید: اول من قرأ زهرى مى

3عید بن العاصعمروبن س

یعنى عمر و بن سعید اولین کسى بود که ـ در مدینه ـ بسم اللّه را در

نماز آهسته خواند.

گوید: قال احمدبن خالد الذھلى الأمیر: صلیت خلف علي ھمو مى٢:۶١٨سیر اعلام النبلاء »گوید: كان ابوھریرة یجھر فى صلاتھ ببسم اللهّ.... ذھبى مى١
.٨۴. ـ وھمو در جھر ببسم اللهّ كتابى نوشتھ. مقدمھ سیر اعلام النبلاء: ٩:٣٨٩سیر اعلام النبلاء »بنیسابور، فجھر ببسم اللهّ فى كل سورةالرضا

سورة الفاتحة.١۴٢١ـ دارالكتب العلمیة بیروت ١:١۶٨. التفسیر الكبیر ٢

اب: من سنة الصلاة أنعن ابن شھ٣۴٣: ۵ـ سیر النبلاء ٢٣۶. تاریخ الاسلام ٣
سورة مع الفاتحة ی شھاب یقرا احیانا  سورة، فكان ابن  سم اللهّ... ثم تقرا  سم اللهّ الرحمن الرحیم ثم فاتحة الكتاب، ثم تقرأ ب ة منھا ببسم اللهّ... فتتح كل سورتقرا: ب

وكان یقول: اول من قرأ بسم اللهّ.. سرّا بالمدینة عمر وبن  سعید.
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به سنّت رسول اللّه عنهااللهرضىآیا صحیح است که حضرت على  :139سؤال 

با سنت عنهااللهرضىکرد و معاویه براى دهن کجى به حضرت على عمل مى

و ما پیروان معاویه ـ یعنى همان سلف کرد؟رسول اللّه مخالفت مى

صالح ـ نیز پیرو معاویه و مخالف على هستیم. چنانچه بیهقى و نسائى

گویند: معاویه تلبیه را در روز عرفه ـ به خاطر ـدر بحث تلبیه مى

مخالفت با على ممنوع کرد.

گوید: روز عرفه ـ در عرفات ـ نزد ابن عباسسعیدبن بن جبیر مى

شنوم؟ گفتم ازاى سعید، چرا صداى تلبیه مردم را نمىبودم گفت: 

ترسند، ابن عباس، فورا از خیمه خود بیرون آمده و بامعاویه مى

لبیک اللهم لبیک، و إن رغم انف معاویۀ، اللهم العنهم فقدصداى بلند گفت: 

.1ترکوا السنۀ من بغض علی ـ رضی اللّه عنه ـ

اوندا آنانرا لعن و نفرین کن.کشیم. خدبینى معاویه را به خاك مى

ترك کردند. عنهااللهرضىچون سنت رسول اللّه را به علت بغض با على 

اي«گوید: سنْدى ـ شارح سنن نسائى ـ در توضیح این عبارت مى

یعنى براى کینه و».لأجل بغضه اي هو کان یتقید بالسنن فهؤلاء ترکوها بغضا له

على به انجام سنتهاى پیامبر پایبند چون حضرتعنهااللهرضىبغض با على 

بود، و آنان سنت را رها کرده براى کینه توزى با ایشان.

دارالكتب العلمیة، سنن١٨٣: ۵دارالفكر و ج ٧:٢۴۵رى . السنن الكب١
.٢۵٣: ۵نسائى 
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گوییم باید با شیعه در کارها مخالفتآیا صحیح است که مى :140سؤال 

کنیم، و شعار ما مخالفت با آنان است هر چند عمل آنان مطابق با

بر، صلوات بر غیرسنت رسول اللّه باشد؟ همانند: مسطحّ کردن ق

انبیاء، و انگشتر در دست راست قرار دادن...

گوید: مصلحت تمییز شیعه از اهل سنت براىـ ابن تیمیۀ مى1

قطع رابطه و مخالفت با آنان از مصلحت انجام مستحب بالاتر است.

پس به گفته بعضى از فقیهان خوب است بعضى از مستحبات را ترك

1ن شود.کنیم اگر این عمل شعار آنا

گوئیم: افضل این است که مسطح نباشدـ و درباره تسطیح قبر مى2

ـ هر چند سنت تسطیح است ـ چون آن شعار شیعه شده. سزاوار

.2است با ترك این سنت با آنان مخالفت کنیم

و سلام بر غیر 3ـ و همچنین نسبت به صلوات بر غیر پیامبر3

«١۵۴: ۴. منھاج السنة ١ و من ھنا ذھب من ذھب من الفقھاء، الى ترك بعض.
ــ فانھ وان لم یكن الترك واجبا لذلك ولكن فى اظھار ذلك مشابھة لھم فلا یتمیز السني من الرافض ــ لھم ـ عنھم ي ومصلحة التمییزالمستحبات اذا صارت شعارا ـ

لأجل ھجرانھم ومخالفتھم أعظم من مصلحة ھذا المستحب.

إنَّ الافضل الآن العدول٢:۴۶٨ـ إرشاد السارى ٢٢٩: ۵. المجموع نووى ٢
من التسطیح إلى التسنیم لأن التسطیح صار شعارا للروافض فألاولى مخالفتھم.

.٣:۵۴١. تفسیر كشاف ٣



137

.2و چگونگى بستن عمامه 1انبیاء

اگر عمل شیعه مطابق با سنّت رسول اللّه است، چرا ما بایدراستى 

با آن مخالفت کنیم؟ آیا این یک نوع دهن کجى به اسلام و سنت

نیست؟علیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ رسول اللّه

گویند جمع کثیرى از صحابه و تابعینآیا صحیح است که مى :141سؤال 

دانستند. همانند حضرتمىکشیده و بعضى آنرا واجب پا را مسح مى

على و عبداللّه بن عباس و عکرمه و أنس بن مالک و شعبى و حسن

. چنانکه ابن حزم و فخر رازى3عنهم ـ ـ رضى اللهّبصرى و محمد باقر 

اند:و ابن قدامه و دیگران به این موضوع  اشاره کرده

پس چرا اصرار بر شستن پا داریم؟ و اگر کسى این کار را انجام

دانیم؟ندهد، وضوى او را باطل مى

ـ صلى اللهّیعنى أنس بن مالک که بیش از ده سال خادم رسول اللّه 

گوید: مسح پا واجب است او اصرار بربود هنگامیکه مى علیه و سلم ـ

که سى سال همراه پیامبر اکرم بود (و عنهااللهرضىاشتباه دارد؟ حضرت على 

ـ رضى اللهّ) از همه صحابه علیه و سلم ـ هـ صلى اللّمصاحبتش با پیامبر 

بیشتر بود، اصرار بر اشتباه دارد؟ عنهم ـ

وقد قال بالمسح على الرجلین جماعۀ من السلفگوید: ـ ابن حزم مى 1

.١١:١۴٢. فتح الباري ١

.١٣: ٥. شرح المواھب اللدنیة ٢

.۵۶: ٢. المحلى ٣
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منهم على بن ابیطالب، وابن عباس، والحسن، وعکرمۀ، والشعبی، وجماعۀ

غیرهم. وهو قول الطبري.

الناس فی مسح الرجلین وفی غسلهما، فنقل القفاّل فیاختلف «ـ الرازى:  2

تفسیره عن ابن عباس وأنس بن مالک و عکرمۀ والشعبی وأبی جعفر الباقر: إنَّ

.1»الواجب فیهما المسح و هو مذهب الامامیۀ من الشیعۀ

غسل الرجلین واجب فی قول اکثر أهل العلم... وروي عنـ ابن قدامۀ:  3

ه مسح على نعلیه وقدمیه، ثم دخل المسجد فخلع نعلیه، ثم صلّى.: أنعنهااللهرضىعلی 

وحکى عن ابن عباس: أنه قال: ما أجد فی کتاب اللّه الا غسلتینـ4

ومسحتین.

وروي عن أنس بن مالک: أنه ذکر قول الحجاج: إغسلوا القدمین ظاهرهماـ5

الشعبی أنه قالو باطنهما... فقال أنس صدق اللّه وکذب الحجاج وحکى عن 

الوضوء مغسولان وممسوحان ولم یعلم من فقهاء المسلمین من یقول بالمسح على

.2»الرجلین غیر من ذکرنا...

از بدعتهاى»الصلاة خیر من النوم«آیا صحیح است که  :142سؤال 

بوده و در زمان پیامبر اکرم این جمله در اذان عنهااللهرضىحضرت خلیفه ثانى 

؟ چنانچه ابن حزم ظاهرى، و امام مالک و قرطبىوجود نداشته

تصریح دارند.

ان المؤذن جاء الى عمربن الخطاب یؤذنه لصلاةگوید: ـ امام مالک مى 1

.١١:١۶١. التفسیر الكبیر ١

.١:١٣٢. المغني ٢
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.1الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خیر من النوم فأمره أن یجعلها فی نداء الصبح

ه اوهنگامیکه مؤذن نزد عمر آمد تا فرا رسیدن وقت نماز صبح را ب

اعلام کند عمر را دید که به خواب فرو رفته فریاد برآورد: الصلاة خیر

من النوم، پس عمر به او دستور داد تا از این پس این عبارت را در اذان

صبح قرار دهند.

الصلاة خیر من النوم، ولا نقول بهذا ایضا لأنه لم یأتگوید: ـ ابن حزم مى 2

.2ه و سلمّ ـعلی ـ صلى اللهّ عن رسول اللّه

آیا صحیح است که ما احناف به پیروى از امام ابو یوسف در :143سؤال 

اى را اضافهدانیم جملهفصول اذان و قبل از حى على الصلاة جایز مى

و رحمۀ اهللالسلام علیک ایها الامیر کرده و خطاب به خلیفه وقت بگوئیم: 

ۀ دیده ولى باور نکردمو من این فتوى را در کتاب سیرة حلبی و برکاته ـ

کرد.در آنجا مى گفت مؤذن عمر بن عبدالعزیز این کار را مى

سپس به مبسوط سرخسى مراجعه کرده دیدم که همین مطلب را

مطرح کرده است.»لاباس«نیز به عنوان 

گویند اشهد ان علیا ولى االله،کنیم چرا مىما که بر شیعه اشکال مى

رد نیست؟!آیا این اشکال بر خود ما وا

گوید: قدروى عن ابى یوسف رحمۀ االله انه قال:ـ سرخسى مى 1

ولابأس بأن یخص الأمیر بالتثویب فیأتى بابه فیقول: السلام علیک ایها الامیر 

.١:٧٢. الموطّا ١

.٣:١٦١. المحلى ٢
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حى على الصلاة مرتین حى على الفلاح مرتین الصلاة یرحمک رحمۀ االله و برکاته

1اللّه

رى بأسا أن یقول المؤذن السلامعن أبى یوسف: لا أ«گوید:ـ حلبى مى 2

علیک أیها الامیر و رحمۀ االله و برکاته حى على الصلاة، حى على الفلاح، الصلاة

لاشتغال الأمراء بمصالح المسلمین، اى و لهذا کان مؤذن عمر بن»برحمک االله.

2االله عنه ـ یفعله.عبدالعزیز ـ رضى

و سخن»یعفور«گویند قصه حمارآیا صحیح است که مى :144سؤال 

ما وجود دارد. 3در کتابهاى علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّ گفتن آن، با پیامبر

گیریم و وجود این جریان را در کافىبنابراین چرا ما به شیعه ایراد مى

آنان، دلیل بر ضعف تمامى روایات کافى بدانیم ؟ در حالیکه خودشان

دانند.نیز روایت را ضعیف مى

یا صحیح است که در احادیث ما چنین آمده که گزاردنآ :145سؤال 

قرآن روى زمین جایز نیست ولى سوزانیدن قرآن جایز است؟

، دارالمعرفة بیروت باب الأذان.١:١٣١. المبسوط ١

الجامع الصغیر١:۴٢ـ نگاه: الھدایة فى شرح البدایة ٣:٣٠۴. السیرة الحلبیة ٢
، الطبقات ١:۴٣١ــــ مواھب الجلیل ٢:۴٧ــــ الذخیره ٧١، ص ١ــــ تنویر الحوالك ج ١:٢١۵ــــ شرح الزرقانى ۶٠:۴٠ــــ تاریخ مدینة دمشق، ج ١:٣٨

.٣۵٩و ٣٣۴: ۵الكبرى 

.٢:٣٩ـ البدایة والنھایة ٢٣٢: ۴ـ تاریخ دمشق ١:٣۵۵. حیاة الحیوان ٣
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چنانچه ـ در کتاب المصاحف ابن ابى داود، از طاوس یمانى نقل

حرق المصحف اذا استغنی عنه. کند:شده، و مولف نیز چنین عنوان مى

نیاز شدیم. سپس از طاوسبىیعنى سوزانیدن قرآن در صورتیکه از آن 

گفت: آب وکرد و مىکند که: او سوزانیدن کتابها را اشکال نمىنقل مى

هاى خداوند است. آیا جعل این روایات براىآتش نیز از آفریده

ها راکه قرآن عنهااللهرضىسرپوش گذاشتن و توجیه کردن کار حضرت عثمان 

سوزانید ـ نیست؟

إنما الماء و النار خلقانیحرق الکتب و قال:  إنه لم یکن یرى بأسا أن

1تعالى من خلق اللّه

کند که حضرت هنگامى که آیاتى از قرآنولى از پیامبر اکرم نقل مى

را روى زمین دید ناراحت شده، و آن شخص را لعن کرده و از گذاشتن

قرآن روى زمین نهى فرمود.

فى الارض فقال: با من ذکر اللّهرأى کتا عن عمر بن عبدالعزیز: ان رسول اللّه

فی غیر من فعل هذا لا تضعوا ذکر اللّه من صنع هذا؟ فقیل له هشام. فقال: لعن اللّه

2موضعه.

آیا صحیح است که بخشى از قرآن کریم توسط گوسفند و یا :146سؤال 

حیوان دیگرى خورده شده و اثرى از آن نیست چنانچه حضرت ام

ـ لابن ابى داود دار البشائر الاسلامیة ـ تاریخ ۶۶۶: ٢حف . كتاب المصا١
.٨:٢۴١ـ تحفة الاحوذي ٣٩:٢۴١ـ تاریخ مدینھ دمشق ٣:٢۴١الاسلام 

.٢:۶۵٠. كتاب المصاحف ٢
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فرماید: آیه رجم کردن زانى و آیه رضاع کبیرمى عنهااللهرضىالمؤمنین عائشه 

جزء قرآن بوده، و بر روى برگى نوشته شده بود ولى به هنگام رحلت

مشغول عزادارى بودیم که ناگهانعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّپیامبر اکرم

گوسفندى آمده و آنرا خورد.

عشراً، و لقد کان فى صحیفۀ تحتعائشه: لقد نزلت آیۀ الرجم و رضاعۀ الکبیر 

1سریري فلما مات رسول اللّه و تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها.

، قائل به تحریف قرآنعنهااللهرضىآیا صحیح است که حضرت عمر  :147سؤال 

اى از آیات قرآن همانند آیه رجم بود؟و مفقود شدن پاره

دید شدن دو سومقائل به ناپ عنها ـ ـ رضى اللهّو حضرت عائشه 

قائل به ناپدید شدن دو عنهااللهرضىاحزاب است و حضرت ابوموسى اشعرى 

سوره از قرآن به نام حفد و خلع است.

توانیم بهآیا این ادعاها به معناى تحریف قرآن نیست؟ و آیا ما مى

این قرآن استدلال کنیم و در برابر یهود و نصارى مدعى سلامت قرآن

ات و انجیل موجود شویم؟!و عدم سلامت تور

آیا اگر حضرت عمر و عائشه و اشعرى قائل به تحریف قرآن

کنیم؟هستند ما چرا شیعه را به تحریف قرآن متهم مى

ـ حضرت عمر بر فراز منبر فرمود: 1

ان اللّه بعث محمداً بالحق، و أنزل علیه الکتاب، فکان مما انزل اللّه آیۀ الرجم

وعیناها، فلذا رجم رسول اللّه ،و رجمنا بعده فأخشى إن طالفقرأناها و عقلناها و 

، دارالفكر بیروت باب رضاع الكبیر.١:۶٢۵. سنن ابن ماجة ١
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بالناس زمان أن یقول قائل: و اللّه ما نجد آیۀ الرجم فى کتاب اللّه فیضلوا بترك

فریضۀ أنزلها االله، و الرجم فى کتاب اللّه حقّ على من زنى اذا أحصن من الرجال...

لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم أنثم إناّ کنا نقرأ فیما نقرأ، من کتاب االله: أن 

1ترغبوا عن آبائکم...

إذا زنى الشیخ و الشیخۀچنین نقل کرده:  عنهااللهرضىسیوطى از حضرت عمر 

2فارجموهما البته نکالاً من اللّه واللّه عزیز حکیم.

کانت سورة نقرأ فى زمن النبی مأتی آیۀ،ـ حضرت عائشه فرموده:  2

3المصاحف لم نقدر منها الاّ ما هو الان.فلما کتب عثمان 

ــ حضرت ابوموسى أشعرى به اهل بصره گفته در زمان پیامبر 3

خواندیم که به اندازه سوره برائتاى را مىسورهعلیه و سلمّ ـ  صلى اللهّ

ام و فقط یک آیه از آنرا یاد دارم:بوده ولى الان آنرا از یاد برده

مال: لابتغى و ادیاً ثالثاً و لا یملا جوف ابن آدملوکان لابن ادم وادیان من 

الاالتراب.

بود که آنرا از»سبح«گوید سوره دیگرى نیز همانند سوره همو مى

ام و فقط یک آیه از آن را یاد دارم:یاد برده

یا أیها الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون، فتکتب شهادة فی أعناقکم فتسألون

4مۀ.عنها یوم القیا

١:۴٧احمد ـ مسند ١١۶: ۵ـ صحیح مسلم ٨:٢۶. صحیح بخارى ١

.١۴١۶، دارالفكر بیروت ۶۶: ٢. الاتقان ٢

.٢:۴٠. الاتقان ٣

، كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم و ادیین.٣:١٠٠. صحیح مسلم ٤
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کان فیما انزل منگوید: مى عنها ـ ـ رضى اللهّ ـ و حضرت عائشه 4

القرآن: عشر رضعات معلومات یحرمّن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفی

1و هنّ فیما یقراً من القرآن. علیه و سلمّ ـ ـ  صلى اللهّرسول االله 

لمأخبرونی بآیتین فى القرآن  گوید:ـ مسلمۀ بن مخلد أنصارى مى 5

یکتبا فى المصحف فلم یخبروه، و عندهم سعد بن مالک. فقال ابن مسلمۀ: إنّ

الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبیل اللّه بأموالهم و انفسهم آلا أبشروا انتم

المفلحون و الذین آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم القوم الذین غضب اللّه علیهم

2قرة أعین جزاء بما کانوا یعملون. اولئک لا تعلم نفس ما اخفى لهم من

گوید: بسیارى آیات قرآن ازمى عنهااللهرضىـ حضرت عبد اللّه بن عمر  6

میان رفت و ناپدید شد:

لیقولنَّ احدکم قد اخذت القرآن کلّه و ما یدریه ما کلّه؟ قد ذهب منه قرآن کثیر،

3و لیقل قد اخذت منه ما ظهر.

چنین آمده: عنها ـ رضى اللهّـ  ـ و در مصحف حضرت عائشه 7

إنّ اللّه و ملائکته یصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلموا

4تسلیماً و على الذین یصلّون الصفوف الاول.

آیا صحیح است اولین کسى که در عزادارى، مراسم :148سؤال 

، كتاب الرضاع: باب التحریم بخمس رضعات.١۶٧: ۴. صحیح مسلم ١

.۴٠ـ ۴١ـ ٢:۴٢. الاتقان ٢

. ھمان.٣

. ھمان.٤
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آنجا که ایشان بود. عنها ـ ـ رضى اللهّزنى به راه انداخت عایشه سینه

رحلتعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّگوید: که چون احساس کردم پیامبرمى

زدم.کرد: زنان را جمع کرده و بر سینه و صورت مى

ثمعلیه و سلمّ ـ  ـ صلى اللهّ عن عباد: سمعت عائشۀ تقول: مات رسول االله

النساء و أضربوضعت رأسه على و سادة و قمت أَلتدم ـ اي أضرب صدري ـ مع 

1وجهی.

عنهااللهرضىو همچنین زنان بنى سفیان در شام در عزاى حضرت حسین 

قالت فاطمۀ: فدخلت الیهن گوید:زدند ابن عبد ربه اندلسى مىسینه مى

2فما وجدت فیهن سفیانیۀ إلاّ ملتدمۀ تبکی.

یکسالعنهااللهرضىآیا صحیح است که شامیان براى حضرت عثمان  :149سؤال 

گوئیم گریه وعزادارى کرده و براى رحلت او گریستند...اگر ما مى

نوحه براى میت مشروع نیست. چرا در حضور معاویه در این مدت

عزادارى کرده ولى او نه تنها اینکه مانع نشد بلکه آنان را حمایت و

کرد.پشتیبانى مى

معلقۀنصب معاویۀ القمیص على منبر دمشق و الأصابع گوید: ذهبى مى

فیه و آلى رجال من اهل الشام لا یأتون النساء، و لا یمسون الغُسل الامن حلُم، و لا

3ینامون على فراش، حتى یقتلوا قتلۀ عثمان او تفنى ارواحهم، و بکوه سنۀ.

.٣٠۵: ۴النبویة . السیرة١

.٣٨٣: ۴. العقد الفرید ٢

.۴۵٢. تاریخ الاسلام الخلفاء، ٣
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معاویه پیراهن عثمان و بعضى از انگشتان قطع شده او را بر فراز

ند یاد کردند که به بستراى از شامیان سوگمنبر آویزان کرد، و عده

استراحت و خواب نروند، و با همسران خود مقاربت نکنند. تا اینکه

قاتلان عثمان را به قتل برسانند یا اینکه کشته شوند، و یکسال براى او

گریستند.

آیا ارزش و کرامت زن نزد ما در این حد است که او را در کنار :150سؤال 

قرار دهیم. چنانچه در کتابهاى ما و ردیف سگ و خوك و خر و شتر

آمده: به هنگام نماز حائلى را قرار دهد تا اگر زن یا خر و یا شتر رد شود

به صحت نماز ضررى نزند.

1قال: و الظعُن یمرُّون بین یدیه: المرأة و الحمار و البعیر.

یعنى نمازگذار با گذاشتن مانع در مقابل خود، زن، خر و شتر از

زند.گذرند و ضررى به نماز نمىمىبرابر او را 

2یقطع الصلاة المرأة و الحمار و الکلب.گوید: ابوهریره مى

کند وعبور زن و الاغ و سگ از مقابل نمازگذار نماز را باطل مى

، یعنىیقطع الصلاة الکلب الأسود و الحمار و المرأة احمد بن حنبل فرمود:

3کند.مىعبور سگ سیاه و الاغ و زن نماز را باطل 

البته این گونه تعبیرها بقدرى سنگین و با کرامت زن تنافی دارد که

.١:٣١۵ـ مصنف ابن ابي شیبھ ٣۵۵۴و ٣:١۶۶. السنن الكبرى ١

.٨: ۴كتاب الصلاة باب سترة المصلى ـ المحلى ١:١۴۵. صحیح مسلم ٢

صلاة المصلى.دارالآفاق الجدیدة بیروت مسألة و یقطع ١١: ۴. المحلى ٣
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مورد اعتراض شدید آنان قرار گرفته.

1جعلتمونا بمنزلۀ الکلب و الحمار...گوید: مى عنهااللهرضىجناب عائشه 

یعنى ما زنان را ردیف سگ و الاغ قرار دادید!!

**

این شبهات را هر چند ـ شاید ناچیز در خاتمه از محضر استادم انتظار دارم

باشد ـ پاسخ فرماید، تا خدمتى به نسل جوان پرسشگر شده و آنان از هر گونه

تزلزل و انحراف فکرى و عقیدتى مصون بمانند.

والسلام علیکمانشاء اللهّ

. ھمان. عن عكرمة یقطع الصلاة الكلب و المرأة و الخنزیر و الحمار و١
.١:٣١۵الیھودى و النصرانى و المجوسى. مصنف ابن ابى شیبھ 
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ص  سفید
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5···مقدمه تنظیم کننده

9···مقدمه شاگرد

عنهااللهرضىخلیفه اول 

11···اسلام ابوبکر پس از پنجاه نفرـ 1

11···  ـ اسلام خالدبن سعید قبل از ابوبکر2

12···  ـ نقش ابوبکر در جنگها3

13···  ـ یار غار پیامبر ابوبکر است یا عبداالله بن بکر4

15···  ـ اجماع، بدون على، ملعون است5

15···  ـ خلافت ابوبکر به، اجماع و شورى6

17···  انصار با بیعت ـ مخالفت مهاجر و7

18···  ـ خوددارى على از بیعت با ابوبکر8

18···  ـ ارزیابى حضرت على حکومت ابوبکر وعمر9

19···  ـ مهارت امام بخارى در حذف و سانسور10

20···  عنهما ـ اللهّـ توطئه ترور حضرت على توسط ابوبکر ـ رضى11

20···  ـ آیا امامت از اصول دین است12

21···  کدامین افضل است پبامبریا ابوبکرـ 13

22···  علیه و سلم ـ ـ آتش زدن احادیث پیامبر ـ صلى الله14ّ
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22···ـ حسن روابط ابوبکر و عمر15

عنهااللهرضىخلیفه دوم 

23···ـ آیا خلیفه دوم، در اسلام خود شک داشت16

24···  ـ آیا پیامبر قصد خودکشى داشت17

25···  ـ آیا عمربن الخطاب کند ذهن بود18

26···عنهااللهرضىـ نارضایتى مردم از خلافت عمر 19

26···  دانستـ خلیفه حکم تیمم را نمى20

27···  کردندـ آیا این دو فقیه ایستاده بول مى21

28···  کلثومـ سرگذشت ازدواج عمر با ام22

29···  دیدى چهار هزار کیلومترى مىـ عمر از فاصله23

30···عنهااللهرضىـ تنفر حضرت على از همنشینى با عمر 24

31···  ـ گرایش حضرت عمر، و حفصه به تورات25

32···  ـ جرم توهین به پیامبر اکرم26

33···  علیه و سلم ـ ـ مخالفت عمر با وصیت پیامبر ـ صلى الله27ّ

34···  ب الأخبار یهودى، مورد اعتماد خلیفهـ کع28

35···  ـ اهداف فرماندهان فاتح29

35···  کندـ عمر، مردم را علیه على تحریک مى30

36···عنهااللهرضىـ فرهنگ و أدب خلیفه 31

37···  ـ سیاست منع تدوین حدیث32

39···  علیه و سلم ـ ـ ممنوعیت نامگذارى به نام محمد ـ صلى الله33ّ

ـ رضى االله عنهم ـبیت على بن ابیطالب و اهل

40···  در کعبه عنهااللهرضىـ ولادت على 34



151

41···ترین روایاتـ حدیث منزلت از صحیح35

41···  ـ انکار ولایت على36

41···  ندطلب بودـ آیا خلیفه اول و دوم جاه37

42···  ـ آیا لقب صدیق ویژه على است38

42···  شودـ آیا نوزادى که همنام على باشد اعدام مى39

43···  ـ آیا خلفاء فرزندان همنام على داشتند40

43···  ـ آیا ذکر فضائل على جرم، و اعدام دارد41

44···  امیه بودـ آیا رواج لعن على توسط حکومت بنى42

45···  م مالک و زهرى، هوادار امویان بودندـ آیا اما43

47···  ـ آیا ذهبى تحمل فضائل على را نداشت44

47···  ـ بخارى و ترویج نظریه تثلیت45

49···  ـ طراح نظریه تثلیت امویان بودند46

49···  ـ ابن تیمیه رواج دهنده نظریه تثلیت47

50···  داندتر مىـ آیا احمد بن حنبل طراحان تثلیت را از حمار گمراه48

51···  ـ آیا فضائل على از همه صحابه بیشتر است49

52···  ـ آیا کتمان کننده حدیث غدیر، دچار بیمارى شد50

53···  ـ آیا فرزندان على، فرزندان پیامبرند51

53···  ـ آیا على وصى و جانشین بود52

54···  ـ آیا امام بخارى حدیث غدیر را کتمان کرده53

57···  ـ آیا انحراف از معاویه جرم است54

57···  ـ کینه سفیان ثورى، نسبت به فضائل على55

58···  عنها ـ مهرى ما سلفیها به فاطمه ـ رضى اللهّـ بى56
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عائشه و امهات المؤمنین

59···ـ زنان پیامبر دو حزب بودند57

60···  علیه و سلمّ ـ ـ ازدواج عائشه قبل از پیامبرـ صلى الله58ّ

61···  به مسجد عنهااللهرضىـ مخالفت عائشه با آوردن جنازه حسن 59

61···  الزبیرـ عائشه گرفتار فریب ابن60

62···  ـ عائشه و توهین به پیامبر61

64···  ـ عائشه و جواز رضاع کبیر62

65···  حف خاصى داشتهـ آیا حضرت عائشه مص63

66···  ـ صحابه و اتهام عائشه به فحشاء64

67···  المؤمنین و کشتن بیست هزار مؤمنـ ام65

67···  ـ ارتداد بعضى از امهات المؤمنین66

68···  المؤمنینـ عمر و حذف از مقام ام67

علیه و سلمّ ـ ـ صلى اللهّصحابه پیامبر اکرم 

69···عبداالله سلام بشارت بهشت را دادـ پیامبر فقط به 68

70···  ـ آیا بعضى از صحابه منافق بودند69

70···  ـ آیا قاتلان عثمان صحابه بودند70

72···  کنیمـ آیا ما سلفیها سب صحابه مى71

73···توسط صحابه علیه و سلمّ ـ ـ ترور نافرجام پیامبرـ صلى الله72ّ

74···  ـ آیا بعضى از صحابه جزء خوارج بودند73

75···  ـ آیا فضائل ابوبکر و عمر دروغ است74

76···  ـ آیا حضرت ابوهریره دزد بود75

77···  ـ آیا از نظر صحابه روایات ابوهریره مردود است76
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79···آمیزـ ابوهریره و نقل احادیث توهین77

79···  ب استـ آیا حدیث عشره مبشره از اکاذی78

80···  ـ حدیث عشره مبشره و تناقضات79

81···از خطبه جمعه علیه و سلمّ ـ ـ حذف نام پیامبرـ صلى الله80ّ

82···  ـ تهدید به آتش کشیدن زندانیان81

82···کردبدون دلیل مؤمن را لعن مى علیه و سلمّ ـ ـ آیا پیامبرـ صلى الله82ّ

84···  کردمىـ پیامبر دو نفر را لعن 83

84···  ـ صحابه و درخواست پناهندگى از یهود84

85···  ـ آیا حضرت عمر در اسلام خود شک داشت85

86···  کردندـ آیا صحابه همدیگر را سب و لعن مى86

86···  ـ آیا عده کمى از صحابه اهل فتوى بودند87

علیه و ى اللهّـ استاندارى، زیادبن ابیه، و توسل مردم به قبر پیامبرـ صل88

87···  سلمّ ـ

و امویان عنهااللهرضىمعاویه 

88···عنهااللهرضىـ اقرار معاویه به حقانیت على 89

88···  ـ آیا معاویه چهار پدر داشت90

89···  خوردـ آیا حضرت معاویه مشروب مى91

90···  ـ آیا معاویه حق تعیین جانشین داشت92

90···  ـ آیا معاویه غیر مسلمان از دنیا رفت93

92···  ـ ادب معاویه هنگام سخنرانى94

93···  ـ آیا تمامى فضائل معاویه دروغ است95

94···  ـ دستور مأمون عباسى به لعن معاویه96



154

95···ـ اتهام به قتل عثمان یک بازى سیاسى97

95···ـ تحریم زیارت قبر پیامبر و فتواى امویان98

98···  ـ ریشه امویان مسیحى و غیر عرب بود99

99···  ـ قتل عام مدینه، و طراحى معاویه100

101···  ـ دستور یزید و قتل عام مدینه101

101···  ـ فرمانده اعزامى یزید و تجاوزات ناموسى او در مدینه102

شیعه

102···ـ علت اتهام عامر شعبى به شیعه103

103···  یع در زمان پیامبر بودـ آیا پیدایش تش104

104···  ـ آیا در میان صحابه روافض بودند105

105···  ـ اعتراف ما سلفیان به علم غیب براى مردم106

106···  ـ رجعت مردگان به دنیا107

107···  کردندـ آیا علماء ما سلف تقیه مى108

108···  ـ احداث بنا بر قبر زهرى109

فقهاء و محدثین سلف

109···ـ حصر مذاهب در قرن چهار و پنج بود110

110···  شدـ آیا یحیى بن معین متعرض نامحرمان مى111

110···  ـ ترجیح با کدام امام جماعت112

111···  ـ آیا بعضى از علماء ما فرزند نامشروع هستند113

113···  ـ ارزش ما احناف در حد حیوان است114

عنهااللهرضىالف: امام ابوحنیفه 

113···مایه بودـ آیا ابوحنیفه مولودى پست و بى115
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114···ـ آیا امام ابوحنیفه مسیحى به دنیا آمد116

114···  دارندـ آیا علماء سلف نظرات ابوحنیفه را مردود مى117

115···  دانستـ آیا امام اعظم حدیث نمى118

ب: امام بخارى

116···نسورـ تخصص امام بخارى در حذف و سا119

116···  ـ آیا امام بخارى ناصبى بود120

118···  ـ خواهر و برادر رضاعى از خوردن شیر گاو121

119···  ـ امام بخارى و احادیث امام زهرى122

120···  ـ اختلاف در عدد احادیث بخارى123

121···  کندـ آیا شیطان در وحى نفوذ مى124

122···  آوردـ چرا امام بخارى از بعضى صحابه حدیث نمى125

122···  ـ آیا بخارى در علم رجال تخصص نداشت126

123···  ـ آیا اساتید بخارى بعضى ملعون و بعضى نصرانى بودند127

123···  ـ صحیح بخارى و اسرائیلیات128

سنت و بدعت

125···ـ متن حدیث ثقلین کدام است129

126···  ـ آیا خرافات کتابهاى ما را فرا گرفته130

127···  کردندـ آیا صحابه و تابعین متعه مى131

128···  ـ قبض و ارسال و نبودن روایت صحیح132

128···  ـ آیا سجده پیامبر و صحابه بر سنگ و کلوخ بود133

129···  دانندـ آیا حنابله قرآن را تحریف شده مى134

130···  دبر، از نظر عبداالله بن عمر ـ جماع در135
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131···ـ اعتراض مردم به عمر درباره تحریم متعه136

132···  بود عنهااللهرضىـ آیا نماز تروایح بدعت عمر 137

134···  ـ آهسته خواندن بسم االله و بدعت امویان138

135···  ـ مخالفت امویان با سنت پیامبر139

136···  ـ سلف و مستحبات140

137···  ـ صحابه و تابعین و مسح پا141

138···  ـ الصلاة خیر من النوم و بدعت عمر142

139···  ـ زیاد کردن السلام علیک ایها الامیر در اذان143

140···  ـ حمار یعفور و سخن گفتن او144

140···  ـ فتوى به جواز سوزانیدن قرآن145

141···  ـ آیا بخشى از قرآن طعمه گوسفند شد146

142···  ـ فتواى عمر به تحریف قرآن147

144···  زنى و عزادارىـ عائشه طراح سینه148

145···  ـ یکسال عزادارى معاویه و شامیان براى عثمان149

146···  ـ کرامت و ارزش زن نزد ما سلفیان150

* * *


